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ماهنامه ای برای فردای اصفهان
»برای فردا« نشریه ای است تحلیلی، تفسیری و بنای آن دارد که در حوزه »فرهنگ و اجتماع« دیار اصفهان فعالیت داشته 
بگوید. هر  اصفهان می شود سخن  در  فرهنگ  زایش  آنچه موجب  از  تحلیلی  رویکردی  با  تا  است  آمده  فردا«  »برای  باشد. 
و سوگیری،  هرگونه جهت گیری  از  فارغ  باشد،  می تواند  و  بوده  اصفهان  در شهر  تغییر  و  تاثیرگذاری  موجب  که  پدیده ای 
می تواند موضوع این نشریه قرار گیرد. در هر شماره از نشریه موضوعاتی در حوزه؛ تاریخ،  فرهنگ، اقتصاد، اجتماع، ادب و هنر 

در قالب پرونده هایی مجزا و به صورت مشروح و تفسیری مورد نقد و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
»برای فردا« در پی ترویجِ دانش و بررسی مسائل منطقه ای اصفهان به وسیله ی هم اندیشی با نخبگان و علاقه مندانِ این دیار 
اندیشه ها، می تواند  و  افراد  پدیده ها،  تمامی  و  ایدئولوژی فکری خاصی حمایت نمی کند  یا  و  از هیچ جریان سیاسی  و  است 

موضوع پرونده های تحلیلی این ماهنامه قرار گیرد.
سال چهارم/  آبان  ماه  1395/  شماره پانزدهم

11 تـاریــخ

مطبوعات، آینۀ روزگار خویش / الهه باقری
گذشته چراغ راه آینده؛ نگاهی به نشر مطبوعات در دوران پهلوی /  مولود ستوده

یاد آر زِ شمع مُرده یاد آر؛ نگاهی بر کارنامۀ روزنامه نگاری امیرقلی امینی /  پروین کارگر
صوفی پیر، گرفتار صفاهانم کرد؛ عبدالحسین سپنتا و روزنامه نگاری / پریسا امینی

سانسور؛ آفت اندیشه و مطبوعات؛ گفت وگو با محمدحسین خسروپناه/ الهه باقری
مطبوعات نصفهان یک دور ناتمام؛ مطبوعات شهرستان های اصفهان با تکیه بر نشریات شهرضا/  معصومه گودرزی

لطفاً قیچی ها را زمین بگذارید؛ گزارشی از سیاست سانسور مطبوعات در دوران پهلوی /  فاطمه رضایی رادفر

سرودی روشن برای مردی که به سایه نرفت  / عادل امیری
ارامنۀ جلفای نو در عصر صفوی / الهه باقری

31 جامعه

یادها و 

رویدادها

ذهن زیبا؛  زندگی نامه خودنوشت دکتر محسن رنانی 
آواز پر سیاوش؛ نگاهی به آثار دکتر محسن رنانی

»اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران«، تئوری توطئه یا پیش بینی هوشمندانه؟؛ گفتگو با  دکتر حامد قدوسی در 
نقد کتاب »اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران، درآمدی بر عبور تمدن ها«  / کاظم بهرامی

نقد و بررسی کتاب چرخه های افول اخلاق و اقتصاد/ نیما بردیافر
پاسداشت رنانی خدمت به توسعۀ کشور است؛ بازشناسی اندیشه و عملکرد محسن رنانی در گفتگو با فرشاد 

مؤمنی/  سید مرتضی رضوانی
دکتر رنانی، دکتر عظیمی دیگر!؛ گفتگو با دکتر نعمت الله اکبری/  کاظم بهرامی

بالا بردن شعور اجتماعی مؤثرترین خدمت دکتر رنانی به کشور است؛ گفتگو با دکتر مهدی کشمیری/  زینب کلانتری

7

   مطبوعات اصفهان در دوران پهلوی

سرمایه نمادین )پرونده ای در 
بزرگداشت دکتر محسن رنانی(
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حرفه: کیوریتوری؛ روش ها و رویکردها به بهانۀ برگزاری نمایشگاه چهارباغ در موزۀ هنرهای معاصر 
اصفهان/ امیر رجایی 

هنر اسلامی - ایرانی تلاش می کند تا درنهایت به خلق یک بهشت برسد؛ آلمان های 
هنرهای سنتی ایرانی در گفت وگو با داوود قنبری هنرمند نقاش شرکت کننده در نمایشگاه 

چهارباغ/  امیر رجایی
درخت دوستی؛ استوار همچون کوه، زنده همچون بهار/ آرش حسن پور

دنیای رنگی آقای اگلستون؛ نگاهی به عکس های ویلیام اگلستون / محمدعلی میرزایی
من و سه تار و معبود؛ به یاد استاد احمد عبادی / شقایق حدادیان

اسطوره آفرینش در مصر/ مهتاب حیدری راد

اختراع پیروزی؛ تکمله ای بر مرگ مصطفی کیانی، کتاب فروش اصفهانی/ یادداشت دبیر کتاب 
مکص و تفره؛ یک مصاحبه با حسین آقا کمند/ عادل امیری

یادداشتی بر حکایت های مریخ اثر ری برادبری/ محسن بختیار
باز و دنیای قشنگ نو؛ نگاهی بر کتاب دربارۀ ادبیات، به فصل مترجم / عادل امیری

چی بخونم؟ چی نخونم؟؛ نگاهی به تازه های نشر 

     شناسنامـه

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: حسن قانونی
سردبیر: سید مرتضی رضوانی

تاریخ: الهه باقری )دبیر(، پروین کارگر، دکتر مولود 
ستوده، پریسا امینیان، فاطمه رضایی رادفر 

پروندة ویژه )دکتر رنانی، سرمایه نمادین(: 
سیدمرتضی رضوانی )دبیر(، کاظم بهرامی، زینب کلانتری، 

حسین قانونی
ادبیات: سیاوش گلشیری )دبیر(، درسا سلیمی، لیلا 

ساک زاده، پدیده قربانی، راضیه آذری، عاطفه جلال الدینی
کتاب: عادل امیری)دبیر(، محسن بختیاری
هنر: محمدعلی میرزایی، مهتاب حیدری راد

با تشکر از: مرتضی پدریان، محمدجواد عیدی، محمد 
ناظمی هرندی، دکتر رضا اسماعیلی، دکتر مشایخی، حامد 
جعفرزاده، علیرضا مهدی، مینا هاشمیان، علیرضا قناعتکار، 

شرکت توزیع برق اصفهان، آرزو شجاعی.

مدیر هنری: زهرا حسنی
دبیر عکس: محمد علی میرزایی

توسعه و تبلیغات: رضوان عابدینی، یاسمین دادخواه
روابط عمومی: سمانه کلدانی

امور اجراء: مرضیه زارع
امور هماهنگی: نجمه صادقیان

امور فنی و چاپ: رضا جعفری جبلی
طراحی و صفحه آرائی: موسسه فردای شرق

توزیع: اصفهان امروز 
نشانی: اصفهان، بلوار میرزا کوچک خان، حدفاصل 

پل وحید و میدان سهروردی، مجتمع اداری زاینده رود، 
طبقه سوم

تلفن:    031-37779463     
نمابر:    031-37869257 

چاپ: چاپ و لیتوگرافی آرمان

ــل  ــماره قب ــوزش: در ش ــح و پ تصحی
ماهنامــه )شــماره 14(، انتهــای مقدمــه 
ــتباه  ــر اش ــی ف ــد وکیل ــا وحی ــو ب گفت وگ
چاپــی رخ داده بــود کــه بابــت ایــن موضــوع 
از خواننــدگان گرامــی عذرخواهــی می شــود.

73 ادبیات

هنر

کتاب

ادبیات افغانستان از افسانه تا واقعیت/ پدیده قربانی
روایت راوی؛ بررسی ادبیات داستانی افغانستان در گفت وگو با محمدحسین محمدی/ لیلا ساکزاده، عاطفه جلال الدین

جدی، سخت کوش و منضبط بود/ سیدابوطالب مظفری
درباب نشنیدن و دیدن؛ یادداشتی در باب سیاسر، رمانی از محمدحسین محمدی/ ابراهیم دمشناس

رمان زنان و زبان؛ دربارۀ رمان ناشاد، اثر محمدحسین محمدی/ جواد ماه زاده
جایگاه زن در آثار محمدحسین محمدی/ لیلا ساکزاده

یک درد و دو افغان/ مهدی وحید دستجردی
امتداد زیرزمین در ادبیات سیاسر/ علی شکیبایی

یک و هشتاد پنج؛ نقدی بر داستان های کوتاه محمدآصف سلطانزاده/ آرش شکری ساروی
بادبادک باز از کابل تا کالیفرنیا/ راضیه آذری

w w w. b a r a y e - f a r d a . i r

barayefardaa@gmail.com  

telegram.me/barayefardaa

108

96

ادبیات: روایت روای )بررسی 
ادبیات داستانی افغانستان(

من مسلمان لیبرال هستم که دغدغه اصلی ام »غنی سازی« در یک »جامعه بی کودکی« است؛ 
گفتگو با دکتر محسن رنانی/  سید مرتضی رضوانی، کاظم بهرامی

رنانی در حجاب معاصرت/  دکتر عبدالحسین ساسان
پارادایم سازی برای حکومت اجتماعی/  محمود سریع القلم

عسل تلخ تو از شیره و شکّر بهتر/  حسین قانونی
نقد اندیشه های رنانی، نفس لوامه ی اقتصاد ایرانی/  سجاد بهمنی
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29

جامعه

با گفتار و نوشــتارهایی از:

دکتر فرشاد مومنی
اکبری اله  دکتر نعمت 

دکتر عبدالحســین ساسان
القلم دکتر محمود ســریع 

دکتر حامد قدوسی
دکتر مهدی کشمیری

حسین قانونی
سجاد بهمنی
بردیافر نیما 

سرمایه نمادین
پرونده ای در بزرگداشت پنجاه سالگی دکتر رنانی
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در سـال 1344 در روسـتای »رنـان«، در خانـواده ای 
کشـاورز زاده شـدم. ازآنجاکـه برخـی اجـدادم از سـوی 
مـادر و پـدر از عالمان عصر خود بوده انـد، در خاندانمان 
یـک  از  بنابرایـن،  نبودنـد؛  کـم  فرهیختـه  آدم هـای 
سـوزندگی در محیطـی روسـتایی و کشـاورزی عـادات 
زیسـتی مـرا طبیعت گـرا و سـاده پسـند بـار آورد و از 
سـوی دیگـر حشرونشـر در خانـواده ای کـه از متوسـط 
روزگار خـود فرهیخته تـر بودنـد، طبیعـت اجتماعـی 
و فکـری مـرا مشکل پسـند سـاخت. بـه همیـن علـت 
معمـولاً سـراغ بازی هـای کـودکان و نوجوانان همسـالم 
نمی رفتـم و همیشـه دوسـتانم بزرگ تر از خـودم بودند 
)و البتـه ایـن الزامـاً ارزشـمند نیسـت(. ایـن شـد کـه 
خانـواده ام از همـان آغـاز مـرا بـه یک دبسـتان مذهبی 
غیردولتی در شـهر اصفهان فرسـتادند. هرروز باید چند 
کیلومتـر راه را بـا اتوبـوس و پیـاده و بعدها بـا دوچرخه 
طـی می کـردم تـا بـه مدرسـه بـروم. خیلـی وقت هـا 
هـم اتوبـوس پـر بـود و مـا مجبـور بودیـم روی سـقف 
آن بنشـینیم یـا بـه نردبـان پشـتی آن آویـزان شـویم. 
یـادم می آیـد کـه گاهی زمسـتان ها بـرای گـرم کردن 
دسـت هایم آن هـا را در لولـه اگـزوز خودروهایـی کـه 
ایسـتاده بودنـد فرومی بـردم. برخـی روزهـا هـم پـول 
کرایـه برگشـت را که دو ریـال بود خوراکـی می خریدم 
و چنـد کیلومتر راه برگشـت تـا خانه را پیـاده می رفتم 
و البتـه همه چیـز امـن بـود؛ یعنـی هیـچ نگرانـی نبود 
کـه کودکـی هفت هشت سـاله چنـد کیلومتـر راه بیـن 
اصفهـان و رنـان را در یـک جـاده صحرایـی و به تنهایی 
طـی کنـد تـا بـه خانـه برسـد. بزرگ تـر کـه شـدم، در 
دوره هـای راهنمایـی و دبیرسـتان، بیشـتر مواقـع بـا 
دوچرخـه و گاهـی نیـز بـا موتورسـیکلت بـه مدرسـه 
آمدوشـد می کـردم. در ایـن دوره، همزمـان بـا تحصیل 
نیـز  ورزش  و  موسـیقی  خـط،  کلاس هـای  رسـمی، 

می رفتـم.
کلیه مراحل تحصیلی زیر دیپلم را در اصفهان گذراندم. 
در پاییز 1357 سـال سـوم راهنمایی را می گذراندم که 
بـه علت سـازماندهی تظاهـرات دانش آمـوزی، به مدت 
سـه ماه از مدرسـه اخراج شـدم کـه تا پیـروزی انقلاب 
طول کشـید. همین باعث شـد کـه در امتحانـات پایان 
سـال نمـره ریاضی خوبی نگرفتـم و بنابراین نتوانسـتم 
در دبیرسـتان برای رشـته علوم تجربـی ـ که علاقه مند 
بـودم ـ ثبت نـام کنـم. چنین شـد که دیپلم خـود را در 
رشـته »علـوم اجتماعـی و اقتصـاد« گرفتـم. در تمامی 
دوران پیـش از دبیرسـتان، معلـم اولـم، مـادرم بـود و 
سـپس یگانـه دایـی ام کـه یک فعـال سیاسـی مذهبی 
بـود و نقـش معلـم اجتماعـی ام را داشـت. او مـرا بـه 
کـوه می بـرد، آموزش هـای دینی مـی داد و به جلسـات 

هفتگـی دوسـتان سیاسـی اش راه مـی داد. این هـا همه 
در سـاختن دنیـای ذهنی من نقشـی به سـزا داشـت.

 در دوره دبیرسـتان ماننـد بیشـتر همگنانـم در فضـای 
انقلابـی پـس از پیـروزی انقـلاب تنفـس می کـردم. در 
سـال 13۶1 نزدیک به شـش مـاه به عنـوان امدادگر به 
جبهـه رفتـم و بـا حضـور در عملیـات محـرم و دیـدن 
دنیـای عشـق و نفـرت و خشـونت جنـگ بـه زندگی و 
سیاسـت نگاه تـازه ای یافتم. در همیـن دوران نیز مدتی 
در کلاس هـای حـوزوی شـرکت جسـتم. سـرانجام در 
سـال 13۶2 در نخسـتین کنکـور ورودی دانشـگاه های 
بعـد از انقـلاب شـرکت کـردم. آن وقـت چـون زمـان 
جنـگ بـود جوان هـا بیشـتر در فکر جبهه رفتـن بودند 
و درس خوانـدن ارزش ویـژه ای نداشـت ـ و حتی گاهی 
ضـد ارزش تلقـی می شـد. مـن شـب ها بـه گلسـتان 
شـهدای شـهر اصفهـان که تازه بـا نورافکن هـای بزرگ 
روشن شـده بـود می رفتـم و تـا صبـح زیـر نورافکن هـا 
درس می خوانـدم. تقریبـاً دو مـاه برای کنکـور خواندم. 
آن موقـع نـه کلاس کنکور بود و نـه کتاب های کمکی. 
بایـد همـان کتاب هـای درسـی را مـرور می کردیـم. در 
آن سـال رتبه های کنکـور را اعـلام نمی کردند و کنکور 
تخصصـی به صـورت تشـریحی بـود؛ امـا بـا توجـه بـه 
قبول شـدنم در دانشـگاه تهران به نظرم رتبه ام دورقمی 
بوده اسـت. بدین ترتیب وارد مقطع کارشناسـی رشـته 
اقتصـاد دانشـگاه تهران شـدم تا یک دوره چهارده سـاله 
دانشـجویی در ایـن دانشـگاه را آغـاز کنـم. البتـه پیش 
از آن به عنـوان دانشـجوی مقطـع کارشناسـی ارشـد 
»برنامه ریزی سیسـتم ها« در دانشـگاه صنعتی اصفهان 
ثبت نـام کـردم؛ امـا در میانـه تـرم متوجـه شـدم کـه 
گرچـه رشـته بسـیار جـدی و کاربـردی ای اسـت اما با 
علایـق من سـازگار نیسـت. من شـیفته تحلیـل نظری 
بـودم و آن رشـته خیلـی همه چیـز را کمّـی می دیـد و 
مـن تحملش را نداشـتم. این بود که انصـراف دادم و به 

کارشناسـی ارشـد اقتصاد دانشـگاه تهـران رفتم.
 همان گونـه کـه در مقدمـه کتـاب »بـازار یـا نابـازار؟« 
آورده ام: »بـه اقتصاد جاهلانه و ناخواسـته آمدم، سـپس 
حسـابگرانه خواندم و سـرانجام عاشـقانه دنبـال کردم«. 
درواقـع ورودم بـه مقطـع کارشناسـی اقتصـاد کامـلًا 
تصادفـی و بی برنامـه قبلـی بـود. گرچـه دانشـجویی 
باهـوش و پرتحـرک قلمـداد می شـدم امـا درس خـوان 
نبـودم. خیلی چیزهـا می خواندم امـا درس را خیلی نه. 
حتـی یکـی دو تـرم اول را هم سـرگردان بـودم که این 
رشـته را ادامـه بدهـم یا نـه. بالاخره با معدلی متوسـط 
دوره کارشناسـی را تمـام کـردم. مهم ترین دسـت آورد 
ایـن دوره بـرای من این بـود که یک بـاره از یک محیط 
زندگـی روسـتایی وارد جامعـه بزرگ تهران شـده بودم. 

بسـیار سـازنده و رشـد دهنـده بـود؛ اما همـواره نگاهم 
بـه زندگـی در شـهر تهران نـگاه انتقـادی بود. بیشـتر، 
بدی هـا و سـختی های ایـن زندگی شـهری پرشـتاب را 
می دیدیـم. بـه همین علـت، گرچه فرصت هـای فراوانی 
پیـش آمـد، امـا هیـچ گاه به فکـر مانـدن و اشـتغال در 
تهـران نیفتـادم. هـرگاه از من می پرسـند »چـرا تهران 
نمانـدی؟«، می گویـم تهـران آب هایـش هـم می دونـد 
نهالـی  چـه رسـد بـه ماشـین ها و آدم هایـش. هیـچ 
در توفـان شـکوفه نمی کنـد و هیـچ گلـی در بـاد دوام 
نمـی آورد و زندگـی اجتماعی در تهران  همـواره توفانی 

اسـت و پـر از هیاهـو و دویدن و شـتاب.
تجربـه نـاب دیگـرم در ایـن دوره، یـک تجربه عشـقی 
شـدید امـا کوتاه و گذرا بود که باعث شـد بـرای رهایی 
از تکانه هـای روانـی آن بـه ادبیـات پناه ببـرم. یک دوره 
پرخوانـی شـعر و ادبیـات کـه حاصـل آن »تـب زادها« 
یـی بـود که بعدهـا در کتاب شـعر »آواز پر سـیاووش« 

به چاپ رسـاندم.
قبـول شـدنم در کارشناسـی ارشـد نیز بسـیار تصادفی 
بـود. مـن هـم دانشـجویی باهـوش معمولـی بـودم و 
هـم حوصلـه درس خوانـدن جـدی را نداشـتم. به ویـژه 
درس  اجـازه  موقـع  آن  خوابگاه هـای  فضـای  این کـه 
خوانـدن جـدی را نمـی داد؛ امـا یـک مـاه مانـده بـه 
کنکـور ارشـد، در تصادفـی دسـت چپم شکسـت و من 
آن را بهانـه کـردم و یـک مـاه بـه زادگاهم رنـان رفتم و 
تقریبـاً خـودم را در زیرزمیـن خانه مـان حبـس کـردم. 
یـک مـاه به شـدت خوانـدم و چنیـن شـد کـه نه تنهـا 
در کارشناسـی ارشـد دانشـگاه تهران قبول شـدم بلکه 
رتبـه ام از دیگـر همکلاسـی های درس خوانم نیـز بالاتر 
بـود. دوره کارشناسـی ارشـد را جدی تـر درس خوانـدم 
ولـی حسـابگرانه. درس می خواندم، چـون فکر می کردم 
موفقیتـم درگـرو آن اسـت، نه بـرای این کـه از خواندن 

اقتصـاد لـذت می بـردم.
در دوره کارشناسـی، آشـنایی ام با اسـتادانی چون دکتر 
نورعلـی نـوری و مهنـدس علـی مدنـی بسـیار دلپذیـر 
و سـازنده بـود. کلاس مهنـدس مدنـی کلاس رقصـی 
شـیرین بـود. اطـوار نشـاط آلـودی کـه ایـن پیرمـرد 
دلپذیر برای سـرحال نگه داشـتن مـا و علاقه مند کردن 
مـا بـه درس از خود بـروز می داد کلاس هـای طولانی او 
را بـه شـیرینی ماندگاری در ذهـن ما تبدیل می کرد که 
هنـوز هـم از یادکـرد خاطره آن دلشـاد می شـوم. دکتر 
نورعلـی نـوری ـ که از شـترچرانی در دشـت های نائین 
به اسـتادی دانشـگاه تهران رسـیده بود ـ هم با سـلوک 
و نحـوه برخـوردش بـا مقـولات علمـی، آموختمان کـه 
اسـت.  آن  »حقیقـت«  از  بیـش  علـم  »نخـوت« 
آموختمان کـه بایـد جـدی خوانـد و جـدی فکـر کـرد 

ذهــن زیبـا
»زندگی نامه خودنوشت«، دکتر محسن رنانی 

گروه جامعه
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امـا جدی نگرفـت. از میانه دوره کارشناسـی برای چند 
سـال صبح هـای جمعه به پـارک لاله تهـران می رفتم و 
بـا دکتـر نوری ـ که سـنش بالای هفتادسـال بود ـ قدم 
مـی زدم و دربـاره زوایـای مختلـف زندگـی، از اقتصاد و 
عشـق و سیاسـت، گفت وگو می کـردم و از تجربه هایش 
بهره هـا می بـردم. در آن سـال ها مـن تنهـا دانشـجویی 
بـودم کـه دکتـر نـوری اجـازه داده بـود بـه او نزدیـک 
شـود. یک بـار بـه مـن گفـت تـو پس ازاین که درسـت 
تمـام شـد بیـا و در کارهـای علمـی بـا مـن همـکاری 
کـن. تصمیـم داشـت کتابـی بنویسـد و عقایـدش را 
در آن بیـاورد. مـن پـس از پایـان دوره کارشناسـی بـه 
سـراغش رفتم و گفتم اسـتاد درسـم تمام شـد، اکنون 
بـرای همکاری آمـاده ام. گفت برو کارشناسـی ارشـدت 
را بگیـر و بیـا. رفتـم و سـه سـال بعـد برگشـتم. گفتم 
اسـتاد کارشناسـی ارشـد را گرفتـم اکنـون در خدمتم. 
گفـت خیلی خوب اسـت. بـرو دکترایـت را بگیـر و بیا. 
وقتـی دیـد مـن مـات و مبهـوت بـه او نـگاه می کنـم، 
گفت »چیسـت؟ می ترسـی تـا دکترایـت را بگیری من 
بمیـرم؟ نتـرس مـن می مانم تا تـو دکترایـت را بگیری 
و برگـردی«. راسـت گفـت، او تـا سـال ها پس ازایـن که 
مـن دکترایـم را گرفتـم زنـده بود؛ امـا دریغ کـه وقتی 
مـن پـس از هفت سـال تحصیـل در مقطع دکتـری را 
تمـام کـردم دیگـر، هـم علائقـم تغییر کـرده بـود، هم 
بایـد بـه سـربازی می رفتـم و البتـه ازدواج کـرده بـودم 
و بایـد زندگـی ای را اداره می کـردم، چنین شـده که در 
دانشـگاه اصفهان مشغول به کار شـدم و عملًا در دشت 

»زنـده رود« زمین گیـر شـده بـودم.
اسـتادانی چـون  بـا  نیـز  ارشـد  کارشناسـی  دوره  در 
دکتـر امیرحسـین جهانبگلـو، دکتـر احمدفرجـی دانـا 
و دکتـر رحمـت الله نیکنـام آشـنا شـدم و از آنـان تأثیر 
پذیرفتـم. به ویـژه دکتـر جهانبگلـو که درس توسـعه را 
بـا او می گذراندیـم. کلاس او و درس توسـعه او یکـی 
از معـدود محیط هـای فکـری توسـعه یافته ای بـود کـه 
می توانسـتی در دنیـای توسـعه نیافته ایـران بـه چشـم 
ببینـی. شـخصیتش، تدریسـش، روابطـش با سـایرین، 
از  همـه اش  تفکـرش  نحـوه  و  اجتماعـی اش  منـش 
فضـای حاکـم بـر آن روز دانشـگاه های ایـران متفـاوت 
بـود. تفکـر انتقـادی، مهم تریـن ویژگـی اندیشـه او بود 
کـه می کوشـید بـه مـا هـم بیامـوزد. معمـولاً کلاس ها 
در اتـاق کارش تشـکیل می شـد و همـه دور یـک میـز 
می نشسـتیم. دکتر یک لیـوان چای غلیـظ را روی میز 
می گذاشـت که تـا آخر کلاس هرازگاهی بـا آن لبی، تر 
می کـرد. بعد پیپ اش را روشـن می کرد و درس شـروع 
می شـد. رقـص دودی کـه از پیـپ او در فضـای کلاس 
ایجـاد می شـد در ذهـن مـا نوعـی خلسـه و هارمونـی 
ایجـاد می کـرد کـه ما را بـا خود می بـرد به گونـه ای که 
وقتـی کلاس تمـام می شـد دلمان نمی خواسـت از اتاق 

برویم. او 
 بـا درک محضـر چنیـن اسـتادانی بـود کـه کم کـم به 
اقتصـاد علاقه منـد شـدم. احسـاس می کـردم هـر چـه 
پوسـته های خشـک و بـی روح نظریه هـای درسـی را 
می شـکافیم و جلوتـر می رویـم و عمیق تـر می شـویم، 
اقتصـاد دل پذیرتـر می شـود. بعدهـا در دوره دکتـری 
بـود کـه بـه رازی پـی بـردم کـه اقتصـاد را بـرای مـن 
خواسـتنی کـرد. آن راز این بود که در میان رشـته های 
علوم انسـانی، قدرت زایش، دقت تحلیل و عمق رشـته 

اقتصـاد از همـه رشـته های دیگـر بیشـتر اسـت. چون 
بـرای آن که کسـی اقتصـاد را خوب بدانـد و بفهمد باید 
ریاضـی و آمـار را خـوب بدانـد، فلسـفه بخوانـد، تاریـخ 
بخوانـد و جامعه شناسـی، روانشناسـی و انسان شناسـی 
نیـز بدانـد. یـک اقتصـاددان هرچـه دانـش خـود را در 
زمینه هایـی کـه برشـمردم بیشـتر کنـد، عمـق دانش 
اقتصادی اش بیشـتر می شـود. اقتصاد یک رشته نیست، 
بلکـه یـک مجموعه دانـش میان رشـته ای اسـت. حتی 
امـروز اقتصاددانـان شـروع کرده انـد و از قوانین فیزیک 
و ترمودینامیـک بـرای تحلیـل پدیده هـای اقتصـادی 
فیزیـک  اقتصـاد  نـام  بـه  گرایشـی  و  می برنـد  بهـره 
)اکونوفیزیـک( بـه وجـود آورده انـد. هیچ کـدام از علـوم 
انسـانی تـا ایـن پایـه برای توسـعه خـود از علـوم دیگر 
بهـره نمی برنـد؛ بنابراین وقتی ما بتوانیم از پوسـته های 
خشـک اولیـه اقتصـاد عبـور کنیم ناگهـان بـه مغزها و 
اقتصـاد را بسـیار  مرزهـای دلپذیـری می رسـیم کـه 

شـیرین و خواسـتنی می کنـد.
بـه جبهـه  ارشـد دوبـاره  اوایـل دوره کارشناسـی  در 
رفتـم و چـون در جنـگ فتـور افتـاده بـود و بـه پایـان 
خـودش نزدیک می شـد، تأملات زیادی بـر روی جنگ 
داشـتم. ایـن بـار فضـای جبهـه بـا آن جبهـه ای که در 
سـال ۶1 دیـده بودم از زمین تا آسـمان تفاوت داشـت؛ 
و سـه مـاه بعـد کـه بـه مرخصـی آمـدم، دکتـر حمید 
ابریشـمی ـ رئیـس وقـت دانشـکده اقتصـاد دانشـگاه 
تهـران ـ صدایـم زد و از احـوال جبهه هـا پرسـید. گفتم 
مـا شکسـت خورده ایم ولی جرئـت پذیرشـش را نداریم. 
جبهـه بـرای عده ای به یک شـغل تبدیل شـده اسـت و 
بـرای عـده ای محلی برای کسـب هویت و بـرای عده ای 
زنـدان آرزوهـای فروخفتـه. اندک انـد آنان که به عشـق 
آمده انـد. آن انـدک هـم که به عشـق آمده اند به عشـق 
امـام اسـت نه عشـق مملکت و رویـای سـرزمینی آزاد، 
توسـعه یافته و آباد. دکتر با چشـم های از حدقه درآمده 
بـه مـن نـگاه می کـرد. بـاورش نمی شـد؛ اما هفـت ماه 

بعـد کـه ایـران قطعنامـه 59۸ را پذیرفت، بـاور کرد.
 اکنون دیگر در اواخر دوره کارشناسـی ارشـد، با اقتصاد 
انـس گرفتـه بـودم و بـر آن شـدم تـا به طورجـدی آن 
را ادامـه دهـم. ایـن شـد کـه در کنکور دکتـری اقتصاد 
دانشـگاه تهران شـرکت کـردم و قبول شـدم. مهم ترین 
دسـت آورد ایـن دوره بـرای مـن آشـنایی نزدیـک بـا 
شـخصیت و اندیشـه های دکتـر محمدحسـین تمـدن 
جهرمـی بـود. معمـولاً در دوره دکتـری هـر دانشـجو 
بایـد دو گرایـش را انتخـاب کنـد. من وقتی کـه با دکتر 
تمـدن آشـنا شـدم و دیـدم چـه افق هـای تـازه ای بـه 
روی مـا می گشـاید، تصمیـم گرفتم یک گرایش سـوم 
)بخـش عمومـی( نیز انتخاب کنم. درواقع مجبور شـدم 
دو درس اضافـی بگذرانـم تا بتوانم بـا دکتر تمدن درس 
داشـته باشـم و بتوانـم او را به عنـوان راهنمـای رسـاله 
دکتـری خود انتخـاب کنم. وقتی نوبت تدوین رسـاله و 
تعییـن اسـتاد راهنما شـد، یک سـال تمـام پیش دکتر 
می رفتـم و خواهـش می کـردم و او راهنمایـی رسـاله 
مـرا نمی پذیرفـت و البتـه او به نـدرت راهنمایی رسـاله 
می پذیرفـت. یکـی از روزهـا کـه دوبـاره بـه او مراجعـه 
کـردم برگه دست نویسـی به مـن داد و گفت پاکنویس 
کـن و بیـاور. دسـتخط دکتـر تمـدن واقعاً وحشـتناک 
بـود. فقـط بخـش اول کلمـات را می نوشـت و آن هم به 
خطـی بریده بریـده و ناخوانـا. گویی کودکی خـودکار را 

مهم ترین خواسته ام 
از زندگی این است که 
یک انسان عادی بمانم 

و مثل همه انسانهای 
معمولی زندگی عادی 

داشته باشم: درس 
بدهم، مطالعه کنم، کوه 
بروم، دوچرخه سواری 
کنم، موسیقی بشنوم، 

کنسرت ببینم، 
استخر بروم، نماز 

بخوانم، قران زمزمه 
کنم، .ورزش کنم، 

شعر بگویم، برقصم 
و مهم تر از همه، 
ناشناس بمانم و 

هیچ گاه به کوچه قدرت 
و بن بست شهرت پا 

نگذارم.
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برداشـته و مقـداری چمن درروی صفحه کاغذ کشـیده 
اسـت. رفتـم و وقـت زیـادی صـرف کـردم تا متـن او را 
بـا یکی دو اشـتباه بازنویسـی کردم. وقتـی برایش بردم 
باورش نمی شـد که توانسـته باشـم آن متـن را بخوانم. 
درواقـع بازنویسـی ایـن متـن آزمـون ورودی مـن برای 
گذرانـدن رسـاله دکتـری بـا دکتـر تمـدن بـود. پـس 
از تعییـن موضـوع رسـاله ام یـک سـال و نیـم روی آن 
کارکـردم. وقتی که حدود 150 صفحه از رسـاله ام آماده 
شـد آن را خدمـت اسـتاد بردم. اسـتاد پـس از مرور آن 
گفـت: رسـاله تـو در مـورد بـازار اسـت، بـازار را تعریف 
کـن. گفتـم مفاهیمـی چـون بـازار و دولـت، مفهـوم 
اولیـه هسـتند کـه معمـولاً یـک درک بیـن الاذهانی و 
مشـترک در مـورد آن هـا وجود دارد و نیـازی به تعریف 
ندارنـد. او نپذیرفـت و گفت اول برو بـازار را تعریف کن. 
چنیـن شـد کـه مـن مجبـور شـدم کتاب هـای زیادی 
بخوانـم و مقـالات زیـادی ترجمه کنم و حتـی موضوع 
رسـاله ام را تغییـر دهـم. بـه همیـن علـت دوره دکتری 
من هفت سـال طول کشـید اما پربارترین دوره فعالیت 
دانشـگاهی ام همیـن دوره تدویـن رسـاله دکتـری بود. 

محصـول اولیـه ایـن دوره، ترجمه کتاب »علـم اقتصاد: 
پیشـرفت، رکـود یا انحطـاط؟« و تألیف کتـاب »بازار یا 
نابـازار؟« بـود که پس از دفاع از رسـاله ام، انتشـار یافت.

پـس از پایان دوره دکتری )1375( به خدمت سـربازی 
رفتـم تـا باقی مانـده دوره خدمـت وظیفـه را بـه پایـان 
ببـرم. من از سـال 13۶9 – همزمان بـا پذیرش در دوره 
دکتـری دانشـگاه تهران، تدریـس در دانشـگاه اصفهان 
را نیـز آغـاز کـرده بـودم )به صـورت حق التدریـس( امـا 
مدیـر آن وقـت دانشـگاه همـواره بـرای اسـتخدامم در 
ایـن دانشـگاه ممانعـت ایجـاد کـرده بودنـد. تـا این که 
سـرانجام پـس از خـرداد 137۶ بـود کـه مقاومـت آنان 
درهـم شکسـت و با مرتبه اسـتادیاری در گـروه اقتصاد 
دانشـگاه اصفهان اسـتخدام شـدم و تا اکنون که به رتبه 
دانشـیاری رسـیده ام جـز در دانشـگاه اصفهـان تدریس 
نکـرده ام. گرچـه شـماره کتاب هایـی کـه ترجمـه یـا 
تألیـف کرده ام به دوازده رسـیده اسـت و حدود یک صد 
مقالـه چاپ شـده در مجلات یا ارائه شـده بـه همایش ها 
دارم و نزدیـک بـه 150 سـخنرانی داشـته ام اما معتقدم 
تنها دسـت آورد مهمی که از دوره تدریس در دانشـگاه 
می توانـد بـرای ما برجـای بمانـد، امیدآفرینـی و معنی 
بخشـی بـه زندگـی هزاران دانشـجویی اسـت کـه از بد 
روزگار بـه مـا پنـاه آورده انـد. اگـر در ایـن کار کامیـاب 
باشـیم، هیچ لذتـی و فخری با آن برابـری نخواهد کرد؛ 
و اگـر کامیـاب نباشـیم، هیـچ فعالیت علمـی دیگری ـ 
نظیـر نوشـتن مقاله یـا کتـاب ـ خسـارت آن را جبران 
نخواهـد کـرد. در سـال 13۶۸ ازدواج کـرده ام و اکنـون 
یـک فرزنـد دارم. تاکنـون هیـچ کار اجرایـی دولتـی 
نپذیرفتـه ام. تنهـا دو سـال در دوره مجلـس ششـم، 
معاونـت پژوهشـی مرکـز پژوهش های مجلس شـورای 
اسـلامی را بـر عهـده گرفتـم که زود پشـیمان شـدم و 
ایـن تجربـه باعـث شـد تا تصمیـم بگیـرم ازآن پـس از 
پذیـرش مسـئولیت در نظـام اداری و سیاسـی کنونـی 

پرهیـز کنم.
در دوره حضـور در مرکـز پژوهش هـای مجلـس، به تبع 
کارم، با مسـائل حوزه نفت و گاز آشـنا شـدم. در همان 
زمـان دو »نفـت نامه« خطـاب به آقای خاتمی نوشـتم 
کـه در آن بـه خطاهای سیاسـت ها و تصمیمـات حوزه 
نفـت و گاز پرداختـم. همین زمینه باعث شـد تا توجهم 
بـه حـوزه انـرژی را پـس از پایـان همـکاری ام بـا مرکز 
پژوهش هـای مجلـس ادامـه دهم. در سـال های بعد که 
یکـی دو پایان نامـه دکتـری را در حـوزه مسـائل نفـت 
و گاز راهنمایـی کـردم و از سـر ضـرورت بـا اطلاعـات 
حـوزه انـرژی و بازارهـای جهانی آن ها بیشـتر سـروکله 
مـورد  زدم کم کـم متوجـه حساسـیت های غـرب در 
بازارهـای انرژی شـدم و چنین شـد کـه وارد یک پروژه 
فکـری جدیـد در حـوزه انـرژی شـدم. ایـن تأمـلات و 
مطالعـات از سـال ۸4 شـروع و تـا میانه سـال 13۸7 
ادامـه یافـت کـه بخشـی عمـده نتایـج آن در کتـاب 
»اقتصـاد سیاسـی مناقشـه اتمی ایـران« تدوین شـد و 
در مهـر 13۸7 بـرای پنج تـن از مقامـات ارشـد کشـور 
ارسـال شـد؛ امـا هیچ واکنشـی حتـی اعـلام وصولی از 
سـوی آنـان دریافت نکـردم. آنـگاه جلـد اول این کتاب 
گشـایش های  در  را  آن(  مطالـب  یک سـوم  )شـامل 
سیاسـی پیش از انتخابات ریاسـت جمهوری یازدهم، در 
فروردیـن 1392 به صورت دیجیتـال و از طریق تارنمای 
شـخصی ام انتشـار دادم و سـرانجام متن کامل کتاب را 
در اردیبهشـت  1394 به صـورت دیجیتـال در اختیـار 

علاقه منـدان قـراردادم. 
در سـال  غیردولتـی،  اجرایـی  تجربـه  یـک  به عنـوان 
13۸3 مرکـز هم اندیشـی توسـعه اسـتان اصفهـان را 
به عنـوان یک نهـاد عمومـی غیردولتی، راه انـدازی کردم 
کـه به عنـوان اتاق فکـر و دیده بان توسـعه برای اسـتان 
اصفهـان عمل می کـرد. در طی سـال های اخیر )13۸۸ 
تا 1391( یکی از منتقدان اصلی »طرح هدفمندسـازی 
یارانه هـا« و سیاسـت های هسـته ای بوده ام و نوشـته ها، 
سـخنرانی ها، مصاحبه هـا و مناظره هـای زیـادی در این 
مـورد داشـته ام، بـر روی توسـعه نیافتگی اسـتان های 
غربی کشـور مطالعه کرده ام و مرکز هم اندیشـی توسـعه 
اسـتان های کرمانشـاه و کردسـتان را راه اندازی کرده ام. 
مدتـی پیـش اعـلام کـردم کـه دیگـر پرونـده کتـاب 
»اقتصـاد سیاسـی مناقشـه اتمـی ایـران« در ذهن من 
بسته شـده اسـت و بـا آن خداحافظـی کـرده ام و تمایل 
نـدارم دیگـر وقـت و انـرژی خود بـر روی ایـن موضوع 
مناقشـه اتمـی که چند از سـال عمر مـرا و فرصت های 

زیـادی از جامعـه مـرا تبـاه کرد، صـرف کنم.
 از میـان همه نوشـته هایم نیز کتـاب »بازار یـا نابازار؟« 
و کتـاب »چرخه های افـول اخلاق و اقتصـاد« را مهم تر 
و تأثیرگذارتـر می دانـم. در حـوزه علـم اقتصـاد دلـم 
می خواهـد بتوانـم دو کتـاب دیگـرم را تکمیـل کنـم 
و دیگـر هیـچ: یکـی »ایدئولـوژی فوتبـال« و دیگـری 
»اتحادیـه دزدان«؛ و البتـه مدتـی اسـت درگیر مسـئله 
ده  و  مـا یک صـد  آموزش وپـرورش کـودکان شـده ام. 
سـال اسـت وارد دنیـای مـدرن شـده ایم و تمـام منابع 
نفتـی خـود را بـه امید توسـعه یافتـن مصرف یـا نابود 
کرده ایـم، امـا همچنـان  توسـعه نیافته مانده ایـم. مـن 
اکنـون دریافتـه ام کـه علـت  اصلی عقب ماندگـی ما در 
ایـن اسـت کـه ما یـک »جامعه بـی کودکی«  هسـتیم. 
اصلی ترین سـرمایه هر کشـور کودکان آن هسـتند و ما 
دقیقـاً یـا ایـن سـرمایه را نابـود می کنیم یا بـه پرورش 
آن بی توجـه بوده ایـم. اگـر مـا بـه آن انـدازه کـه بـه 
سدسـازی و پتروشـیمی و انـرژی اتمـی توجـه کردیـم 
بـر کودکانمـان متمرکزشـده بودیـم اکنـون وضعمـان 
کامـلًا متفاوت بود؛ و چنین شـد کـه تصمیم گرفتم در 
باقی مانـده عمـر علمی خود بـر روی موضـوع »کودکی 

و توسـعه« متمرکز شـوم.
چنـد سـال پیـش در همیـن زندگی  نامـه خودنوشـت 
گفتـم کـه »مهم تریـن خواسـته ام از زندگی این اسـت 
کـه یـک انسـان عـادی بمانـم و مثـل همه انسـان های 
معمولـی زندگـی عـادی داشـته باشـم: درس بدهـم، 
کنـم،  دوچرخه سـواری  بـروم،  کـوه  کنـم،  مطالعـه 
موسـیقی بشـنوم، کنسـرت ببینم، اسـتخر بـروم، نماز 
بخوانـم، قـران زمزمـه کنـم، ورزش کنـم، شـعر بگویم، 
برقصـم و مهم تـر از همـه، ناشـناس بمانـم و هیـچ گاه 
بـه کوچـه قـدرت و بن بسـت شـهرت پـا نگـذارم«؛ اما 
متأسـفانه در ایـن چنـد سـال آن چنـان ذهـن و روح 
خـود را درگیـر مسـائل و مشـکلات جامعه مـان کرده ام 
کـه در زندگـی شـخصی ام خیلـی از ایـن فرصت هـا به 
آرزو تبدیل شـده اسـت. به ویژه آن که آفت شـهرت دارد 
آرام آرام تمـام شـاخ و برگ هـای زندگـی ام را می گیـرد. 
ایـن روزهـا خیلی این شـعر حضـرت سـهراب را زمزمه 
می کنـم کـه »باید امشـب بـروم / باید امشـب چمداني 
را / کـه به انـدازۀ پیراهـن تنهایي مـن جادارد، بـردارم / 
و به سـمتي بروم / که درختان حماسـي پیداسـت / رو 
بـه آن وسـعت بـي واژه که همـواره مـرا می خوانـد....«.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

دکتـر رنانـی تاکنـون 5 تألیـف و 7 ترجمـه )عمدتـاً 
به صـورت مشـترک( در کارنامـه علمـی خـود دارد کـه 
عمدتـاً با اسـتقبال فراوان از سـوی جامعـه علمی مواجه 
شـده اند. تألیفات ایشـان عمدتاً معطوف به مسـائل مهم 
و حیاتـی روز کشـور و تحلیل ها و برداشـت هایش عمدتاً 
برخـلاف رویه معمول کارشناسـان و افـکار عمومی بوده 
و همیشـه نگاهی نو و متفاوت به مسـائل داشـته  اسـت. 
درزمانـی کـه عمده کارشناسـان، عـلاج اقتصاد ایـران را 
نظـام بـازار می دانسـتند و ایـن دیـدگاه را بـه روش های 
گوناگـون بـه افـکار عمومی هـم قبولانده بودنـد و دولت 
وقـت، برنامـه تعدیـل اقتصـادی را بـه اجـرا درآورده بود، 
محسـن رنانی مشـغول نوشـتن کتاب »بـازار یا نابـازار« 
بـود. وی در این کتاب گوشـزد می کند که نظـام بازار در 
اقتصـاد ایـران چندان کارایـی ندارد و دسـت نامرئی آدام 
اسـمیت آن طـور که تصـور می شـود، چنـدان نمی تواند 
معضـلات اقتصـادی ایـران را درمان کنـد. در این کتاب، 
»مسـئله حفاظت از حقـوق مالکیت« و »مسـئله هزینه 
مبادلـه« از علـل بنیادیـن شکسـت بـازار دانسـته شـده 
اسـت کـه البتـه دکتـر رنانـی هنـوز هـم براین دیـدگاه 

اسـتوار است.
 از دیـدگاه دکتـر رنانـی اصلی ترین دلیل هزینـه مبادله، 
ناتوانـی دولـت درانجام وظیفه سـنتی و کلاسـیک خود 

اسـت که این وظایـف عبارت انـد از:
1. تأمیـن امنیـت خارجـی و نظـم داخلـی )بـا اسـتقرار 

ارتـش و پلیـس(
2. انتشار و حفظ ارزش پول ملی

3. تعریف و نظارت بر اوزان، مقیاس ها و استانداردها
تأسـیس  )بـا  مـردم  مالکیـت  حقـوق  تعریـف   .4
سـازمان های صادرکننده اسـناد قانونی بـرای اموال مردم 
که این اسـناد باید قانونی، متحدالشـکل، کامل و شفاف، 

قابل حمـل و سـریع و ارزان قابل واگـذاری باشـند(
5. تضمیـن حقـوق مالکیـت مـردم )از طریـق تأسـیس 
یـک نظام دادگسـتری با این پنـج ویژگی: سـریع، ارزان، 

قاطـع، بی طـرف و همه جـا در دسـترس(
رنانـی در کتـاب »بـازار یا نابـازار« براین عقیده اسـت که 

دولت ها نخسـت باید تمام همتشـان صـرف انجام کامل 
این وظایف شـود و سـپس به دنبال انجام وظایف مدرن 
برونـد. سیاسـت گذاری بـرای اصـلاح تخصیـص، ایجـاد 
تثبیـت و بهبـود توزیـع در اقتصـاد و اجتمـاع، از وظایف 
مدرن دولت ها محسـوب می شـوند )وظایفی کـه در قرن 
بیسـتم، دولت ها بـر دوش گرفتند(. دولت هـا تنها وقتی 
حق دارنـد سـراغ ایفـای نقـش در حـوزه وظایـف مدرن 
برونـد کـه وظایف سـنتی خـود را بـه نحو احسـن انجام 
داده باشـند. در غیر این صورت، مداخله دولت در اقتصاد 
تنهـا بـه بی ثباتـی و فـراز و نشـیب های تـازه در اقتصاد 
می انجامـد؛ و حکایـت دولت های ایران در سـه دهه اخیر 
چنیـن بوده اسـت: غفلـت از وظایف سـنتی، و پرداختن 
افراطـی بـه وظایف مـدرن. ایـن راز فروخفتگـی اقتصاد 
ایـران در سـال های اخیـر از دیدگاه دکتر رنانی اسـت که 

در کتـاب به ریشـه کاوی آن می پـردازد.
امـا پس ازایـن کتـاب، یعنـی پـس از تحلیـل وضعیت و 
نقـش هزینـه مبادلـه در اقتصاد ایـران، نویسـنده، چهار 
حلقـه تحلیلـی دیگر بـرای تبییـن وضیعت موجـود )نه 
وضعیـت تاریخـی( اقتصـاد ایـران مطـرح کـرده اسـت. 
حلقـه تحلیلـی دوم، مسـئله کاهـش اعتمـاد و کاهـش 
»سـرمایه های اجتماعـی« به عنـوان عامل مهـم دیگری 
کـه اقتصـاد امـروز ایـران را به سـوی رکـود بلندمـدت 
کنونـی سـوق داده اسـت. ایـن بحـث به طـور کامـل در 
کتـاب »چرخه هـای افول اخـلاق و اقتصاد« مطرح شـده 

است.
حلقه تحلیلی سـوم، مسـئله ورود اقتصاد و جامعه ایران 
بـه »تلـه بنیان گذار« اسـت کـه به یک تنـش بلندمدت 
در حوزه هـای اقتصـادی، اجتماعـی و سیاسـی در ایـران 
دو دهـه اخیـر انجامیـده اسـت. ایـن بحـث در مقـالات 
مختلفـی توسـط نویسـنده بازنمایی شـده اسـت. حلقه 
تحلیلـی چهـارم، »نظریـه کهولت اقتصـاد ایران« اسـت 
که در سـال های اخیر توسط نویسـنده مطرح شده است. 
در یـک کلام: اقتصاد ایران به وضعیتی دچار شـده اسـت 
کـه خروجـی و هـرز رَوی انـرژی در آن، بیـش از ورودی 
انـرژی بـه آن اسـت و اگـر تاکنـون دوام آورده اسـت بـه 

علـت تزریق مداوم داروی تقویتی نفـت )دلارهای نفتی( 
بـه اقتصـاد بـوده اسـت. اکنون کـه ظرفیت صـدور نفت 
ایـران رو بـه کاهش گذاشـته اسـت، کم کم آثـار کهولت 
در اقتصاد ظاهرشـده است؛ و نهایتاً حلقه تحلیلی پنجم، 
مسـئله »تکینگـی اقتصـاد ایـران« اسـت که نویسـنده 
اخیـراً مطـرح کرده اسـت. اقتصـاد ایـران به تدریـج وارد 
مرحلـه ای شـده اسـت کـه نـه دیگـر می تـوان آن را بـه 
گذشـته بازگردانـد و نـه اکنون می تـوان در مـورد آینده 
آن پیش بینـی و برنامه ریـزی کـرد. درواقع اقتصـاد ایران 
در یک »سـیاهچاله« گرفتارشـده اسـت و یک اقتصاد در 
تکینگـی )بخوانید: تکَینه گـی( اگر با یک تحـول بزرگ 
از سـیاهچاله رهـا نشـود، کم کـم همه چیـز را - حتـی 

اخـلاق و سیاسـت را - در خـود می بلعـد.1
هم چنیـن در فضایـی کـه همـه از فواید و بـرکات انرژی 
هسـته ای می گفتنـد و تمام همت نظام سیاسـی کشـور 
بـر غنی سـازی اورانیوم گماشـته شـده بود، دکتـر رنانی 
کتـاب »اقتصـاد سیاسـی مناقشـه اتمـی« را نوشـت که 
ازقضـا هنـوز هم اجازه انتشـار نیافتـه اسـت. وی در این 
کتـاب که در بهـار 1392 از طریق تارنمای رسـمی خود 
آن را منتشر کرد، برنامه هسته ای ایران را غلط و پرهزینه 
و برنامه ای تحمیل شـده از سـوی غرب و آمریکا دانسـت 
کـه برای رسـیدن به اهدافشـان در بـازار انـرژی طراحی 
کرده انـد و ایـران را در دام »مناقشـه اتمـی« انداخته انـد؛ 
تحلیلـی که تعجـب همـگان را برانگیخـت و البته هنوز 
هم  درسـتی یـا نادرسـتی آن اثبات نشـده اسـت، لیکن 
نویسـنده هم اکنـون برایـن عقیـده اسـت کـه تحـولات 
بـازار انـرژی و حتی بعضی تحولات سیاسـی منطقه نیز 
در چارچـوب تحلیلـی ایـن کتاب اسـت. در ایـن پرونده 
در مـورد ایـن کتـاب بـا یکـی از منتقدین جـدی آن به 
مصاحبه نشسـتیم و ازقضا بعدازآن خواسـتیم اشـکالات 
و انتقاداتـی کـه تاکنـون بـه ایـن کتـاب وارد آمـده را با 
نویسـنده در میـان بگذاریـم کـه در این مـورد حاضر به 
مصاحبـه نشـد و تأکید کـرد که دیگر پرونـده این کتاب 

را در زندگـی خود بسـته اسـت.
به عـلاوه می تـوان گفـت دکتـر رنانـی در ایـران بیـش از 

آواز پر سیاوش* 
گروه جامعه

نگاهی به آثار دکتر محسن رنانی

* عنوان برگرفته از نام مجموعه شعر دوران دانشجویی دکتر رنانی است که در سال 1373 منتشرشده
528857-DEN :1. دنیای اقتصاد- چرخه های افول اخلاق و اقتصاد از نگاه نویسنده اش- کد خبر
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هرکسـی بـر روی مفهوم »سـرمایه اجتماعـی« کارکرده 
اسـت و در ایـن مورد دو کتـاب؛ یک تألیف و یک ترجمه 
)مشـترک( و چندیـن مقالـه و سـخنرانی و مصاحبه در 

کارنامـه خود بر جای گذاشـته اسـت.
کتـاب »سـرمایه اجتماعـی و توسـعه اقتصـادی« اثـر 
پاتریـک فرانکوئیـس را در سـال 13۸۶ بـه همـراه خانم 
دکتـر رزیتـا مویدفـر ترجمـه کـرد و در سـال 13۸9 
نیـز کتـاب »چرخه هـای افـول اخـلاق و اقتصـاد« از 
سـوی ایـن دو دانش آموختـه اقتصـاد روانـه بـازار نشـر 
ـ  اقتصـاد  و  اخـلاق  افـول  »چرخه هـای  کتـاب  شـد. 
سـرمایه های اجتماعی و توسـعه در ایـران« به مخاطبان 
می آمـوزد که باوجـود ماشـین آلات و سـرمایه اقتصادی 
به تنهایـی، جامعـه رشـد نمی کنـد. همچنیـن می آموزد 
کـه وقتـی سـرمایه اجتماعـی فراهـم باشـد، هزینه های 
وقتـی  و مدیریـت کاهـش می یابنـد...  سـرمایه گذاری 
سـرمایه اجتماعی در کشـور کم شـود، هزینه ها افزایش 
می یابنـد و زمینه هـای تخریـب سـرمایه های نمادیـن 
کشـور فراهم می شـود؛ بنابرایـن، ملتی که سـرمایه  های 
نمادیـن خـود را تخریـب می کنـد نباید حرف از توسـعه 

.1 بزند
بـرای توضیح بیشـتر در مورد مفهوم سـرمایه اجتماعی، 
توجـه شـما را بـه قسـمتی از پیشـگفتار کتـاب جلـب 
می کنیـم: »چـرا جوامع غنـی از سـرمایه های انسـانی و 
اقتصـادی، در سـطوح متفاوتـی از توسـعه یافتگی قـرار 
دارنـد؟ آیـا حقیقتـاً انسـان های اقتصـادی، موجوداتـی 
مکانیکی هسـتند که مسـتقل از یکدیگر حداکثر منافع 
شـخصی را دنبال می کنند؟ وجود سـاختارهای حاکم بر 
روابط انسـان های یـک جامعه، چه جایگاهـی در تحلیل 
اقتصـادی دارد؟ آیـا می تـوان سـاختار روابـط انسـانی را 
در یـک جامعـه، عامـل مؤثر در پیشـبرد اهداف توسـعه 
دانسـت؟ و اگـر چنین باشـد، عاملی که بتوانـد به عنوان 
اصلی تریـن تبیین کننـده سـاختار روابـط انسـانی، در 

مدل هـای توسـعه وارد شـود، چیسـت؟«.
پرداختـن بـه این مسـائل برای یافتـن پاسـخی درخور، 
رفتـار  تـا  می سـاخت  وادار  را  اقتصـاد  اندیشـمندان 
انسـان ها را نه فقـط در بعـد اقتصـادی کـه از ابعـاد دیگر 
نیـز موردبررسـی و تجزیه وتحلیـل قـرار دهنـد. داگلاس 
سسـیل نـورث یکـی از اقتصاددانـان پیشـتازی بـود که 
برای نخسـتین بار )در سـال 1950( بـا نگاهی دیگرگون 
بـه رفتارهـای اقتصادی انسـان ها، در پی تبیین سـاختار 
روابـط انسـان ها در عملکـرد اقتصـاد بـود. آنچـه او بدان 
پـی بـرد قواعـد حاکم بـر روابـط انسـان ها بود، کـه وی 
آن را »نهـاد« نامیـد. نهادهـا خود حاصل قوانین رسـمی 
کـه در یـک مقطـع از زمان مصوب می شـوند یـا قوانین 
غیررسـمی )عـرف( کـه در طول زمـان جای خـود را در 
روابط انسـانی بـاز می کنند، می باشـند. نهادهـای کارا از 
طریـق کاهـش عدم اطمینان و ریسـک روابط انسـان ها، 

کم هزینـه  را  اقتصـاد  در  بهینـه  نقطـه  بـه  دسـتیابی 
می سـازند؛ امـا چگونگـی تعریـف و سـاخت نهادهـا نیز 
ریشـه در منابع دیگـری دارد که تعیین کننـده کارائی یا 

ناکارائـی نهادها می باشـند.
شـناخت ریشـه های تشـکیل نهادهـا و اسـتنتاج کارائی 
یـا عـدم کارائی مبتنـی بر ریشـه های تشـکیل نهادها و 
ورود آن هـا بـه تحلیـل مسـائل اقتصادی مسـتلزم عبور 
از مرزهـای مرسـوم علـم اقتصـاد و ورود بـه سـایر علوم 
رفتارشناسـی انسـان ها بـود. این نـگاه جدید به مسـائل 
اقتصـادی، منشـأ ظهور نظریات جدیـدی در علم اقتصاد 
گردیـد کـه بـا تغییر روابط نظری مسـلط بـر متغیرهای 
اقتصـادی، زمینـه ظهـور مفاهیـم و حوزه هـای تحلیلی 
دیگـری را در علـم اقتصـاد ایجـاد کـرد. یکـی از ایـن 
مفاهیـم و حوزه هـای تحلیلـی نـو، مبحـث »سـرمایه 

بود. اجتماعـی« 
محسـن رنانی، مسـائل اقتصاد ایران را بسـیار پیچیده و 
خـارج از چارچـوب تحلیل علم اقتصـاد می داند و معتقد 
اسـت اقتصاد ایران در بن بسـت یک نظام کارآمد گرفتار 
آمـده اسـت. ازقضـا تخصـص او هـم »انتخـاب عمومی« 
اسـت کـه می تـوان گفـت همان قـدر کـه بـا اقتصـاد 
مناسـبت دارد با سیاسـت نیـز مناسـبت دارد و می توان 
آن را حاصـل نـگاه اقتصـادی به سیاسـت دانسـت که به 

بررسـی فرایندهـای تصمیم گیـری جمعی می پـردازد.
شـاید بـه خاطـر این دو مسـئله اسـت که به عنـوان یک 
دانش آموختـه اقتصـاد بـه خود اجـازه می دهـد گاهی به 
مسـائل سیاسـی هم سـرک بکشـد. او هیچ وقت از ورود 
به مسـائل سیاسـی امتناع نکرده و هر وقت لازم دانسـته 

بـا بیان و قلم رسـای خـود تأثیرگذار بوده اسـت.
در انتخابـات اسـفند 94 نامـه اش به شـورای نگهبان که 
در آن از اهمیـت دموکراسـی در شـرایط فعلی اقتصادی 
کشـور و لـزوم حضـور همه سـلایق در انتخابات سـخن 
رانـده بود، از طریق سـایت رسـمی او و کانـال تلگرامش 
منتشـر شـد و ده هـا هـزار بـار در شـبکه های اجتماعی 
دست به دسـت شـد و درنهایـت مسـئولین مربوطـه در 
واکنـش بـه ایـن نامـه ترجیـح دادنـد سـایت او را فیلتر 
کننـد. اگرچـه بعیـد به نظـر می رسـد این نامـه تأثیری 
بر روی مخاطبان اصلی اش داشـته باشـد اما بدون شـک 

روی افـکار عمومـی بسـیار تأثیرگذار بوده اسـت.
دکتـر رنانـی در حـوزه انتخـاب عمومـی یـک ترجمـه 
»درک  کتـاب  دارد.  خـود  کارنامـه  در  هـم  ارزشـمند 
دموکراسـی- رویکـردی بـر انتخـاب عمومـی )تحلیـل 
اقتصادی نهادهای سیاسـی(« اثر جیمز پاتریک گانینگ 
اسـتاد دانشـگاه تایـوان اسـت که دکتـر رنانی بـه همراه 
دکتـر محمـد خضـری در سـال 13۸5 آن را ترجمـه 
کرده انـد. در ادامـه قسـمتی از پیشـگفتار مترجمـان که 
می تـوان گفـت کل حـرف ایـن کتـاب 500 صفحـه ای 

هسـت را می خوانیـم:

»هرچنـد دولت هـا بـه بهانـه شکسـت بـازار به تـدارک 
بعضـی کالاهـا و خدمات می پردازند، چه بسـا هنگامی که 
بـرای اصـلاح مـوارد شکسـت بـازار سیاسـت هایی اتخاذ 
می کننـد، خود نیز دچار شکسـت شـوند و افـزون براین، 
مـوارد زیـادی وجـود دارد که تصحیح شکسـت بـازار در 
آن هـا، تنهـا در صلاحیت یـک دولت دموکراتیک اسـت. 
وگرنـه هیچ دلیلی وجود ندارد که اعتقاد داشـته باشـیم 
در همـه موارد شکسـت بـازار، نتایـج حاصـل از اقدامات 

غیـر دموکراتیـک، بهتر از نتایـج کارکرد بازار باشـد.«
کتـاب بـه محدودیت هـای دموکراسـی کـه دولت هـای 
دموکراتیـک در نیـل به اهـداف خود دارند می پـردازد. به 
عبارتـی این کتاب می گوید علاوه بر شکسـت بـازار، باید 
شکسـت دولـت را هم در نظر گرفـت و هزینه های هر دو 
حالـت را در نظـر گرفـت تا به یک عمل عقلانی برسـیم.

ترجمـه دیگـری که از دکتر محسـن رنانی در سـال های 
اخیر موردتوجـه علاقه مندان قرارگرفته کتاب »عقلانیت 
پدیده هـای  بـه  نامتعـارف  اقتصـادی  )نـگاه  روال  نابـه 
متعارف(« اثر اسـتیون لندزبرگ اسـت که در اسـفندماه 

1393 به عنـوان کتاب سـال توسـعه انتخاب شـد.
ایـن کتـاب به عقلانیت فردی در کنش هـا و انتخاب های 
اجتماعـی می پـردازد؛ به عبارت دیگـر ایـن کتـاب سـعی 
می کنـد به مسـائل روزمـره اجتماعی، نگاهـی اقتصادی 
داشـته باشـد و از ایـن نظـر می تـوان آن را مشـابه کتاب 

»اقتصـاد، علـم انگیزه ها« اثر اسـتیون لویت دانسـت.
ازجملـه آثـار دیگـر دکتـر رنانـی در حـوزه درسـی و 
دانشـگاهی می تـوان بـه ترجمـه کتـاب »علـم اقتصـاد، 
پیشـرفت رکـود یا انحطـاط؟ )درآمدی بر روش شناسـی 
علـم اقتصاد(« اثر ج.س.گلاس و و.جانسـون که در حوزه 
روش شناسـی علـوم اجتماعـی و به ویـژه علـم اقتصـاد 
نگاشـته شـده، ترجمـه کتـاب »اقتصـاد کار و نیـروی 
انسـانی« اثـر دان بلانـت و مـارک جکسـون، ترجمـه 
کتـاب »درآمدی بـر اقتصاد تولید کشـاورزی« اثر پی.ال.

سـانخایان )به همراه دکتر نعمـت الله اکبری( و هم چنین 
تألیـف کتـاب تسـت اقتصـاد کلان )بـه همـراه دکتـر 

محسـن نظـری( نـام برد.

در انتهـا ایـن مطلـب را بـا قسـمتی از شـعر »آینـده« 
برگرفتـه از کتـاب »آواز پر سـیاوش«2 به پایـان می بریم:

با این سکوت اضطراب آلود
با این شب و این برکه مسدود

با کشتی بی بادبان بر ساحل افتاده
پاروزنان وحشت از طوفان شب زاده

و ناخدای دل به تقدیر خدا داده
 کی می توان خورشید را یافت؟

 کی می توان تا مرز استغنا- به جان- تاخت
 کی می توان آینده را ساخت؟

renani.net :1. معرفی کتاب »بازار یا نابازار« منبع
2. این کتاب مجموعه شعرهای دوران دانشجویی دکتر رنانی است که در سال 1373 منتشرشده
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اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی 
ایران«، تئوری توطئه یا پیش 

بینی هوشمندانه؟
گفتگو با  دکتر حامد قدوسی در نقد کتاب 

»اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران، درآمدی بر عبور تمدن ها

ــه  ــی مناقش ــاد سیاس ــاب »اقتص     کت
ــدن  ــور تم ــر عب ــدی ب ــران، درآم ــی ای اتم
هــا« از جملــه آثــار دکتر محســن رنانــی در 
ــران اســت کــه  عرصــه اقتصادسیاســی ای
در ســه ســال اخیربــه کــرات مــورد توجــه 
صاحــب نظــران و دانشــجویان رشــته های 
ــش  ــه و واکن ــرار گرفت ــانی ق ــوم انس عل
هــای متعــددی را از ســوی صاحــب نظــران 
داخــل و خــارج از کشــور برانگیختــه اســت.

دکتــر محســن رنانــی در ســال 1378 
ــی  ــات سیاس ــرای مقام ــته و ب آن را نگاش
ــا  ــان بن ــد. ایش ــرده ان ــال ک ــور ارس کش
ــاب درآن  ــن کت ــار ای ــی از انتش ــه دلایل ب
ــت  ــی درنهای ــد ول ــاع کردن ــا امتن ــال ه س
در اردیبهشــت 92 نســخه ابتدایــی آن و در 
ســال گذشــته نســخه نهایــی را از طریــق 
www.renani.( ــود ــمی خ ــای رس تارنم

ــد. ــر کردن net( منتش
ــه  ــبت ب ــه نس ــی ک ــه اقتصاددانان از جمل
ــان داده  ــش نش ــی واکن ــر رنان ــه دکت نظری
انــد دکتــر حامــد قدوســی اســتادیار اقتصاد 
ــی )فاینانــس( در مدرســه کســب و کار  مال
فنــاوری  انســتیتو   )Business School(
ــت. وی  ــکا اس ــاکن آمری ــتیونس و س اس
ــع و  ــی صنای ــی مهندس ــدرک کارشناس م
کارشناســی ارشــد MBA را از دانشــگاه 
ارشــد  کارشناســی  شــریف،  صنعتــی 
اقتصــاد را از موسســه مطالعــات پیشــرفته 
ــی را از  ــاد مال ــرای اقتص ــن )IHS( و دکت وی
 )VGSF( ــن ــس وی ــی فاینان ــه عال مدرس
ــوان  ــه عن ــت. وی ب ــرده اس ــت ک دریاف
ــت و  ــوزه سیاس ــادکترا در ح ــق پس محق
سیســتم های انــرژی در دانشــگاه MIT و 
ــاور در  ــان و مش ــق مهم ــوان محق ــه عن ب
ــردی  ــات کارب ــی تحقیق ــه بین الملل موسس
عمــران  برنامــه   ،)IIASA( سیســتم ها 
ــعه  ــازمان توس ــل )UNDP(، س ــازمان مل س
ــه  ــدو(، موسس ــد )یونی ــل متح ــی مل صنعت
ــزاس و  ــش گاه تگ ــفورد، دان ــرژی آکس ان
ــت.  ــته اس ــور داش ــی حض ــش گاه برکل دان
وی هم چنیــن در دو دهــه گذشــته بــه 
مدیریــت  مــدرس  و  مشــاور  عنــوان 
اســتراتژیک و اقتصــاد کاربــردی بــا طیــف 
وســیعی از صنایــع در ایــران همــکاری 
ــی وی  ــای تحقیقات ــت. زمینه  ه ــرده اس ک
ــل اقتصــاد کلان و بخــش  ــد از تعام عبارتن
ــرژی و  ــی، ان ــع طبیع ــاد مناب ــی، اقتص مال
ــای  ــا و نوآوری ه ــت،  قرارداده محیط زیس
مالــی و مدیریــت ریســک. درایــن گفــت و 
گــوی مفصــل کــه ازطریــق فضــای مجازی 
انجــام گرفتــه نظــر ایشــان را درمــورد این 
کتــاب جویــا شــدیم کــه توجــه شــما را بــه 

ــم: ــی کن ــب م آن جل

ازایـن کـه با داشـتن مشـغله هـای فـراوان 
وقتتـان را دراختیـار مـا گذاشـتید بسـیار 
صاحـب  جملـه  از  شـما  گـزارم.  سـپاس 
نظرانـی بودیـد  که نسـبت به انتشـار کتاب 
ایـران«  اتمـی  مناقشـه  »اقتصادسیاسـی 
واکنش نشـان داده اید و در سـال گذشـته در 
ویـژه نامه عیـد مجله مهرنامه گـزاره محوری 
کتـاب یعنـی »افزایـش تصنعی قیمـت نفت 
توسـط غرب بـرای حمایت از انـرژی های نو« 
را بی اسـاس دانسـته اید. اکنـون بیش از یک 
سـال از نقد شـما گذشته اسـت و آقای رنانی 
هـم ویرایـش کامـل کتاب شـان را منتشـر 
کـرده اند. آیا شـما دیـدگاه قبلـی را دارید و 
معتقدیـد ایـن گزاره هـا دارای سـویه تئوری 

اسـت؟ توطئه  
مـن از شـما بابـت میزبانـی و تنظیـم ایـن گفـت و گـو 

نم.  ممنو
وقتـی پای نقـد تولیدات علمی می رسـیم باید بی تعارف، 
صریح، بی رحم و در عین حال منصف باشـیم. در پاسـخ 

به سـوالات شـما هم همین طـور عمل خواهم کـرد. در 
ابتـدا مشـخص کنـم که نقـد من صرفـا از زاویـه اقتصاد 
کلان انـرژی اسـت و در مـورد دیگـر مدعاهـای کتـاب 
نظـری نـدارم. ضمن این که نقد این گفـت و گو معطوف 
بـه گزاره هـای مرکـزی کتاب اسـت ولـی در عیـن حال 
حـس مسـوولیت کلی نویسـنده بـرای هشـدار در مورد 
خطـرات و فرصت هـای پیـش روی کشـور و خطاهـای 

سیاسـت گزاری در ایـران را تحسـین می کنم.
بایـد ببینیم موضوع نقد و بررسـی مـا در این گفت و گو 
چیسـت؟ اگـر موضوع نقـد یـک کتـاب ۶50 صفحه ای 
عامه پسـند کـه کشـکولی از مباحث از مقدمـات اقتصاد 
انـرژی انرژی گرفته تا تئوری سیسـتم ها، نظریه برخورد 
تمدن هـا، گرمایش زمین، دوره رشـد سـازمان ها و حتی 
معضـل چاقـی و سـلامتی در آن آمـده اسـت اتفاقـا بـه 
نظـرم کتاب جالبی اسـت و اطلاعات مفیـدی در اختیار 
خواننـده قـرار می دهد. کتـاب مجموعه مفصلـی از مرور 
ادبیـات و آمـار و نمودارهـا را هـم دارد کـه قطعـا بـرای 
خواننـده مفید اسـت و به خصوص تصویـر جالبی )البته 
کمی قدیمی شـده( از تحولات صنعـت انرژی به خواننده 

کاظم بهرامی
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می  دهـد. از ایـن زاویـه بنده هم مطالعه کتـاب را توصیه 
می کنم.

ولی اگر قرار باشـد کتـاب را بیش تر از این جدی بگیریم 
بایـد کمـی در جزییـات وارد شـویم. ابتدا بـه عنوان یک 
ویژگـی مثبـت کتـاب عـرض کنم کـه من شـجاعت و 
نواندیشـی نویسـنده را در طـرح فرضیه هـای کلانی که 
بحـران اتمـی و صنعـت انـرژی را بـه هم وصـل می کند 
تحسـین می کنـم. ضمـن این که فصل نهم کتاب شـاید 
یکی از اولین منابع فارسـی باشـد که بحث سـناریوهای 
آینـده انـرژی و ارتبـاط زیربخش هـای مختلـف را با هم 

به صـورت جامـع مطرح کرده اسـت.  
ولـی از آن  نقـد اصلی بنده هم معطـوف به معتبر بودن 
هسـته  اصلـی روایتی اسـت کـه نویسـنده در این کتاب 
می پروراند. در سـاده ترین شـکل کتاب این زنجیره علی 

را تصویـر می کند:
1( بحـران اتمـی ایران باعـث افزایش قیمت نفت شـده 

است.
2( افزایـش قیمـت نفت برای چند سـال باعث اقتصادی 

شـدن انرژی های نو شـده است. 
3( پـس بحـران اتمـی ایـران برنامـه ای بـرای اسـتقلال 

غـرب از انـرژی فسـیلی اسـت.
بـه نظـرم ایـن روایـت و گزاره هـای محـوری بـر پایـه 
یـک شـناخت درسـت و دقیـق و مبتنـی بـر شـواهد از 
پویایی هـای صنعـت انـرژی در دنیـا و نیز شـواهد دقیق 
تجربی سـاخته نشـده اسـت. هر سـه گزاره قبلی گرچه 
ممکـن اسـت در سـطح کیفـی و شـهودی و بـه قـول 

معـروف در حـد دسـت تکان دادن )Hand-Waving( بـه 
ظاهـر معتبر باشـند ولی باید دید »انـدازه« اهمیت آن ها 
از کل پویایی های صنعت جهانی انرژی چیسـت. مسـاله 
»انـدازه« و »درجـه اهمیـت« این جـا کلیدی اسـت. هر 
متغیـر اقتصادی منطقـا با ده ها عامـل ارتبـاط دارد ولی 
پژوهـش تجربـی دقیق باید میـزان اهمیـت آن را معلوم 
کنـد. در ایـن رابطـه بخـش مهمـی از نتیجه گیری های 
کتاب بر اسـاس مشـاهدات آماری اسـت که در آن جای 
همبسـتگی بـا علیـت خلط شـده اسـت. مثـلا در فصل 
نهـم رشـد سـرمایه گذاری در انرژی هـای نـو بـه افزایش 
قیمـت نفـت ربـط داده شـده اسـت، در حالی کـه هر دو 
عامـل می توانـد به خاطر رشـد اقتصادی پیـش از بحران 
200۸ باشـد که هم فشـار تقاضا روی نفت را ایجاد کرد 

و هـم رونقـی در سـرمایه گذاری انـرژی نو.
عـلاوه بـر آن، تصویـری یک پارچه از موجـودی مبهم به 
اسـم غـرب قدرقـدرت در این کتـاب وجـود دارد که هر 
وقـت دلـش خواسـت قیمـت مهم ترین کومودیتـی دنیا 
یعنـی نفت خـام را بـالا و پایین می برد و باعث می شـود 
صدهـا میلیـارد دلار قـراردادی که روی نفت و مشـتقات 

مالی آن نوشـته شـده سـود یا زیـان کنند. 
پـس، از دیـدگاه شـما آمریـکا و غـرب را و 
یـا غـرب بـه تنهایـی را نبایـد یـک موجود 
یکپارچـه و هماهنگ دانسـت. در مـورد این 
عـدم یک پارچگی غـرب لطفا کمـی بیش تر 

دهید. توضیـح 
از زاویـه موضـوع مطالعه کتاب یعنی بحث امنیت انرژی، 
غـرب یـک موجودیـت یک پارچـه نیسـت. اولا در خـود 
غـرب دو جریـان ذینفع طـرف دار محیط زیسـت، نگران 
گرمایـش زمین و طـرف  دار انرژی های نـو از یک طرف و 
جریـان حامی سـوخت های فسـیلی )چـه در بخش برق 
و چـه بالادسـت نفـت و گاز( به مـوازات هم وجـود دارند 
و رقابـت می کننـد. به این جریانات بایـد گرایش فرعی تر 
معطـوف بـه انرژی هسـته ای را هـم اضافه کـرد. در یک 
مقطع امنیت انرژی در خدمت جریان محیط زیسـتی در 
آمـده بـود ولی بعـد از انقلاب شـیل و خودکفایی آمریکا 
از واردات نفت و گاز بحث امنیت انرژی تامین شـد و لذا 

به حاشـیه رفت. 
ثانیـا، آمریـکا و اروپـا در همیـن موضوع انرژی هـای نو با 
هـم تفاوت های اسـتراتژیک دارند. از زاویـه امنیت انرژی 
اروپـا بیش تر بـر حمل و نقـل عمومی برق محور اسـتوار 
اسـت و بیش تر وابسـته به گاز روسـیه )بـرای تولید برق 
و حـرارت( اسـت. در حالی کـه آمریـکا بـه خاطر مصرف 
عظیـم بنزین بیش تر بـه واردات نفت خام وابسـته بوده، 
کـه البتـه الان دیگـر بـه شـدت سـابق نیسـت. اروپـا با 
سـرعت و جدیـت خیلـی بیش تـری روی جای گزینـی 
سـوخت های فسـیلی پیـش مـی رود ولـی بیش تـر از 
تعرفـه،  نظـام  )مثـل  داخلـی  سیاسـت های  و  ابزارهـا 
مالیـات کربـن و بودجه هـای پژوهشـی( برای گسـترش 
ایـن صنعـت اسـتفاده می کنـد. در مقابـل آمریـکا برای 
چنـد دهـه نفـت و نظامی گـری را بـا هم مخلـوط کرده 
اسـت. ضمـن این کـه در آمریکا لابی سـوخت فسـیلی و 
بـرق ذغال سـنگ محور هم چنـان قوی اسـت و با کشـف 
ذخایر عظیم گاز شـیل اتکا به سـوخت های فسـیلی در 

ایـن کشـور تـا دهه هـا ادامه پیـدا خواهـد کرد. 
نهایتـا این کـه صنایـع مختلـف اروپایـی و آمریکایـی از 
بـالا یـا پاییـن بـودن قیمـت نفـت بـه یک سـان متاثـر 

نمی شـوند. نویسـنده کـه مدعی اسـت غـرب بـا بحران 
اتمـی ایـران قیمـت نفـت را بـالا نگه داشـته اسـت )که 
خـود میـزان تاثیـر ایـن بحـران روی قیمـت بلندمـدت 
نفـت محل تامل و تردید اسـت( باید تحلیل هـای آماری 
دقیق تـری از اثـرات منفـی و مثبـت قیمـت بـالای نفت 
روی بخش هـای مختلـف اقتصـادی ایـن کشـورها ارائه 
کنـد. روی ایـن موضـوع پژوهش هـای علمـی متعددی 
وجـود دارد کـه مـن ردپـای هیـچ کـدام از آن هـا را در 

ندیدم.  کتـاب 
آیـا بـه غیـر از ایـن مـوارد نقد دیگـری هم 

دارید؟
یک نقد شـکلی تر هـم در مورد خود کتاب اسـت. کتاب 
در ظاهر ۶50 صفحه است و روی این ۶50 صفحه بودن 
مانـور داده می شـود - تا اهمیت کار نویسـنده برجسـته 
شـود - ولـی بخش بزرگـی از ایـن ۶50 شـبیه به کپی/

پسـت مـرور ادبیـات پایان  نامه هـای دانش جویـی اسـت. 
اصـل داسـتان کتـاب را شـاید می شـد در حـدود صـد 
صفحـه خلاصـه کرد که هم به تـر درک شـود و هم به تر 
نقـد شـود. مـن تعبیر ماهـی لیـز را در مـورد نقدپذیری 
کتاب هایـی از ایـن جنس بـه کار می برم. کتاب پر اسـت 
از مطالـب پایـه ای و درسـت )مثـلا در مـورد گرمایـش 
زمیـن( کـه تولید نویسـنده نیسـت. ولی مدعـای اصلی 
کتاب در بین این مباحث ویکی پدیایی پوشـانده شـده و 
بـه ایـن طریق به نوعی در مقابل نقد محافظت می شـود. 
خواننـده جـدی باید نزدیک 400 صفحـه مطالب کلی و 
گاه بدیهـی و قدیمی شـده را بخوانـد تا بلاخـره به حرف 
اصلی نویسـنده در مورد سیاسـت های غرب برای امنیت 
انـرژی برسـد که صرفا چنـد ده صفحه بـه آن اختصاص 
پیـدا کـرده اسـت. مـن اگر جـای نویسـنده بـودم فصل 
نهـم را بـه ابتـدای کتـاب منتقـل می کـردم تـا خواننده 
مسـتقیما بتوانـد در جریـان مدعای اصلی قـرار گرفته و 

ذهنـش را آمـاده نقد کند.
فرامـوش نکنیـم کـه کتاب هایـی از ایـن جنـس )مثـلا 
کتـاب سـرمایه پیکتـی یـا کتـاب چـرا ملت هـا فـرو 
می ریزنـد( بـا این کـه پرحجـم هسـتند ولـی بیش تـر 
مطالـب و فصول شـان تولیـد خود نویسـنده اسـت که از 
همـان ابتدا خواننـده را به تدریج در مـورد مدعای اصلی 

کتـاب قانـع می کنـد. 
یکـی ازمهـم تریـن  ایراداتـی کـه بـه کتاب 
ایشـان وارد شـده اسـت, غیـر علمـی بودن 
اسـت درحالی که خود نویسـنده هـم زمانی 
کـه کتـاب را بـرای مقامـات ارسـال کردنـد 
یـادآور شـدند کـه اثـر خـود را یـک کتاب 
معمـول دانشـگاهی یـا علمـی نمـی داند و 
آن را یـک فریـاد مکتـوب و زنهارنامـه مـی 
دانـد تا یـک دانشـنامه. اما درعین حـال آن 
را یـک تئـوری قابـل دفاع مـی داننـد که با 
شـواهد کافی ارائه شـده اسـت. درعین حال 
کـه همـه نظریـه هـای علمـی هم بـه یقین 
درسـت نیسـتند. آیا »غیر علمی بـودن« آن 
هـم درعلوم انسـانی می تواند ایـراد موجهی 

؟    شد با
مـن شـخصا بعیـد می دانم جایی گفته باشـم کـه کتاب 
غیرعلمـی اسـت، نقـدم ایـن بـود کـه کتـاب تـا حـدی 
آشـفته و مخلوطـی از ادبیـات مختلف اسـت و بـرای آن 
مثـال آوردم و خواهـم آورد. اتفاقـا مـن هم مثل شـما از 
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این برچسـب علمـی و غیرعلمی برای رد یـک اثر بیزارم. 
یعنـی چه کـه علمی نیسـت؟ اگر به تعریـف پوپری هم 
متوسـل شـویم این کتـاب ادعاهـای مشـخصی دارد که 
بلاخـره دیر یـا زود قابلیت رد و ابطال بر اسـاس شـواهد 
تجربی را دارد و یک سـری فرضیه را پیش می کشـد که 

قابل نقد اسـت.
ولـی البته از آن طـرف هم دوگانـه دانش گاهی/زنهارنامه 
کـه نویسـنده بـه آن متصـل می شـود را هـم متوجـه 
نمی شـوم. قـرار نیسـت زبـان یـک کتـاب عمومـی بـه 
شـکل خشـک دانش گاهی باشـد ولی هر نوشـته  جدی 
باید مبتنی بر شـواهد تجربی و نظریات سـازگار و ضمنا 
تـا حـد امکان بر اسـاس یافته هـای جامعه علمی باشـد. 
نمی شـود بـا این برچسـب کـه ایـن کتـاب دانش گاهی 
نیسـت و فریادنامـه یـا زنهارنامـه اسـت از زیـر بـار دقت 
تحلیلـی علـم اقتصاد بیـرون رفـت. اقتصاددانـان زیادی 
افـراد  آن هـا  مخاطـب  کـه  می نویسـند  کتاب هایـی 
غیرمتخصـص اسـت ولـی ایـن کتاب هـا سـاده شـده 
نظریـات و یافته هـای آکادمیـک و تحلیلی هسـتند و از 
ایـن چارچـوب بیـرون نمی رونـد. اگر کتاب عامه پسـند 
یـک اقتصاددان را به اقتصاددان دیگری بدهید احسـاس 
نمی کنـد که کتـاب منطق تحلیلی علم اقتصـاد را نقض 
کرده اسـت. نویسـنده مدعی اسـت کتاب را بـه مقامات 
ارشـد داده تا برای سیاسـت گزاری اسـتفاده شـود. اتفاقا 
در موضـوع حساسـی مثل سیاسـت گزاری اتفاقا اهمیت 
کار تحلیلـی و دقیـق برجسـته تر می شـود تـا احتمـال 

توصیـه سیاسـتی نادقیـق به حداقل برسـد.
پـس اگر ایـراد غیرعلمی بـودن را غیر موجه 
میدانیـد، نقـد محتوایی اصلی شـما بـه این 

کتاب دقیقا چیسـت؟
نقـد تحلیلـی بنـده چنـد چنـد محـور اساسـی از زاویه 

اقتصـاد انـرژی دارد:
1( نفـت و انرژی هـای نـو اصـولا رقیـب و جایگزیـن هم 
در بـازار نیسـتند! نفـت عمدتـا ورودی بخـش حمـل و 
نقـل اسـت کـه انرژی های نو تقریبـا در آن حضـور ندارد 
)بـه جـز مختصـری سـوخت های زیسـتی(. در حالی که 
انرژی هـای نـو تقریبـا تمامـا در بخـش برق هسـتند که 
ورودی حامـل فسـیلی آن ذغـال سـنگ و گاز طبیعـی 
اسـت و نفـت تقریبا کاربـردی در آن جا نـدارد. در نتیجه 
مـا صحبـت از دو بازار کاملا جـدا از هم می کنیم. ممکن 
اسـت در برخـی کشـورها به علـت فقدان بازار مسـتقل، 
قیمـت گاز بـه صـورت اداری بـه نفـت وصل باشـد ولی 
مثـلا در آمریـکا ایـن دو قیمـت نزدیک یک دهه اسـت 
کـه کامـلا مسـتقل از هـم حرکـت می کننـد. ایـن را 
هـر تحلیل گـر صنعـت انـرژی فـورا به شـما مـی گوید. 
متاسـفانه چارچوب تحلیلـی کتاب به ایـن موضوع مهم 

اسـت. بی اعتنا 
2( خلـط همبسـتگی و علیـت در مـوارد متعـدد: همان 
طـور کـه قبـلا هـم عـرض کـردم در تحلیل مشـاهدات 
تجربـی ممکـن اسـت یـک خطایی هـم مرتکب شـویم 
و همبسـتگی مـوردی بیـن قیمـت بـالای نفت و رشـد 
بالاتـر انرژی هـای نو را به داسـتان کتاب ربـط بدهیم. در 
حالـی کـه در سـال های اخیر )بـه غیر از دو سـال فعلی( 
رشـد قیمت نفت عمدتا ناشـی از شـوک مثبت تقاضا و 
رونـق اقتصـادی بـوده و طبیعی اسـت کـه انرژی های نو 
هـم در سـال های رونـق بیش تـر رشـد می کننـد. تقریبا 
تمـام شـواهد تجربی کتاب از جنس همبسـتگی اسـت، 

در حالی کـه نیـاز بـه تحلیـل علـی )Causal( اسـت که 
سـاختار اقتصادسـنجی و آمـاری خیلـی پیچیده تـری 

می طلبـد.
3( بهبـود فنـاوری انرژی هـای تجدیدپذیـر یـک فرآیند 
4-5 سـاله نیسـت که با چند سـال بحران اتمی ایران و 
اندکی افزایش قیمت نفت )که معلوم نیسـت سـهم این 
بحـران از آن چـه قـدر بـوده( یـک بـاره به انجام برسـد. 
سـرمایه گذاری روی انرژی هـای تجدیدپذیر تقریبا چهار 
دهـه اسـت که با افـت و خیـز ادامـه دارد. هزینـه تولید 
انـرژی از ایـن منابـع مرتبا در این چهار دهـه پایین آمده 
اسـت کـه بیش تـر آن هـا مدیـون تزریـق بودجه هـای 
 )Learning Curve( پژوهشـی و ضمنا اثـرات یادگیـری
بـوده اسـت. اگر فرضیه نویسـنده صـادق باشـد، الان که 
بحـران اتمـی ایـران به پایـان رسـیده انرژی هـای نو هم 
بایـد بـازار را قبضه کـرده باشـند در حالی که ایـن انرژی 

هـا هنـوز راه درازی بـرای رقابت پذیـری دارند. 
عمل کـرد  رشـد  پیش رانـه  عواملـی  چـه  این کـه   )4
بـرای  مهمـی  بسـیار  سـوال  بـوده  نـو  انرژی هـای 
سیاسـت گزاران کشورهای مختلف اسـت. و پژوهش های 
عمل کـرد  رشـد  پیش رانه هـای  روی  زیـادی  بسـیار 
انرژی هـای نـو انجـام شـده و در برخـی از آن  هـا قیمـت 
نفـت هـم )ولـی بیش تر بـه عنـوان یک متغیـر کنترلی 
در کنـار برخـی عوامـل مهم تـر مثـل بودجـه تحقیقاتی 
و اثـر مقیـاس( معنـی دار بـوده اسـت. ولـی متاسـفانه 
کتـاب تقریبـا هیـچ ارجاعـی به ایـن جریـان پژوهش ها 
نمی کنـد و خـودش هم تحلیـل آماری مسـتقلی از این 

نمی دهـد.  ارائـه  پیش رانه هـا 
5( سـوالی کـه نویسـنده به عنـوان یک اقتصـاددان باید 
پاسـخ دهـد این اسـت کـه هزینـه افزایـش قیمت نفت 
بـرای اقتصادهـای توسـعه یافته چـه قـدر بـوده و آیا این 
هزینـه کم تر از منافع ناشـی از شـتاب در انـرژی نو بوده 
اسـت؟ اگـر هـدف رشـد انـرژی نـو بـوده نمی شـده بـا 
تزریـق چنـد ده میلیـارد دلار بودجه شـتاب ویـژه ای به 
ایـن فناوری هـا داد و ایـن همه راه دور و ریسـکی نرفت؟

فرضیـه کتاب البته به لحاظ تجربی قابل بررسـی اسـت. 
نویسـنده و همکارانـش می تواننـد سـری زمانـی به بـود 
عمل کـرد و کاهـش قیمت انـواع مختلف انرژی نـو را در 
چهـار دهـه گذشـته بررسـی کننـد و ببینند کـه آیا در 
اوج بحـران اتمـی ایـران )2010 تـا 2013( مـا عمل کرد 
خیلـی متفاوتـی نسـبت بـه قبـل و بعـد آن می بینیم یا 
نـه. اگـر چنین چیزی مشـاهده شـد این یافتـه می تواند 
در مهم تریـن مجلات علمی دنیا در حـوزه اقتصاد انرژی 

چاپ شـود.

ولـی درفصـل 7  کتاب شـواهدی علمی برای 
تحلیـل بازار نفت ارائه شـده اسـت.

متاسـفانه مـدل اقتصادسـنجی ارائـه شـده در کتـاب 
باعـث  پایـه ای اسـت کـه  ابتدایـی و  دارای خطاهـای 
می شـود نتوانیـم نتایـج گزارش شـده را جـدی بگیریـم. 
مثـلا، می دانیـم کـه قیمت نفـت به لحـاظ آمـاری یک 
فرآینـد قـدم زدن تصادفـی )Random Walk( و دارای 
معادلـه  نویسـنده  اسـت.   )Unit-Root( واحـد  ریشـه 
اقتصادسـنجی تشـکیل داده که سـمت چـپ آن قیمت 
نفـت دوره حاضـر و سـمت راسـت آن قیمت نفـت دوره 
قبلـی اسـت و بعـد نتیجـه گرفتـه کـه هـر دلار افزایش 
قیمـت حاضـر 0.9۸ دلار قیمـت دوره بعـد را افزایـش 

می دهـد! متاسـفانه بـه ایـن موضـوع سـاده دقت نشـده 
کـه آن 0.9۸ کـه با آب و تاب توضیح داده شـده در واقع 
همـان ریشـه واحـد )ضریـب معـادل یک( متغیر اسـت 
کـه می گویـد این فرآیند جنبـه مارکوفـی دارد و به ترین 
تخمیـن زن قیمـت دوره بعد همـان قیمت امروز اسـت. 
وقتی سـمت راسـت و چپ یک رگرسیون متغیرهایی با 
 )Spurious( ریشـه واحد هستند این رگرسـیون بی معنا
اسـت و رقـم بـه شـدت بـالای 0.9۸ در R2 رگرسـیون 
هـم ایـن را فریـاد می زنـد. اصـولا ایـن رگرسـیون حتی 
بـدون تمـام متغیرهای سـاختاری که نویسـنده در مدل 
 R2 گذاشـته و فقـط با قیمت نفـت دوره قبـل همان قدر
تولیـد می کنـد. ایـن نشـان می دهـد که مشـارکت بقیه 
متغیرهـا در پیش بینـی قیمـت آینـده نزدیـک بـه صفر 
اسـت و غیـر از ایـن هـم نباید باشـد، چـون قیمت نفت 
ماهیـت قـدم زدن تصادفـی دارد و به خاطر کارایـی بازار 
تمـام اطلاعـات در قیمـت جاری منعکس شـده اسـت.

لطفا کمی بیشـتر و سـاده تر توضیـح دهید. 
روش درسـت چگونه می توانسـت باشد؟

روش درسـت تحلیـل اقتصادسـنجی این بود که سـمت 
چـپ رگرسـیون، درصد تغییرات قیمت نفـت )که دیگر 
ریشـه واحـد نـدارد( و سـمت راسـت صرفـا متغیرهـای 
سـاختاری توضیح دهنـده گذاشـته می شـد و آن موقـع 
می دیدیـم کـه R2 ایـن رگرسـیون جدید چه قدر اسـت 
)کـه حـدس می زنـم نزدیـک بـه صفـر باشـد( و سـطح 
معنـی داری اخبـار مثبـت و منفـی چیسـت. حتـی اگر 
ضریـب این متغیرها به لحاظ آماری معنی دار باشـد باید 
دیـد که »انـدازه« آن ها به لحاظ اقتصادی چیسـت. بازار 
نفـت روزانـه در معـرض ده  هـا و صدهـا تکانه بـرون زا )از 
جملـه بحـران اتمـی ایران( قـرار دارد و بـه لحاظ تجربی 
بایـد پرسـید کـه سـهم هر کـدام از ایـن تکانه هـا از کل 
تغییـر قیمـت چیسـت. اگـر ببینیـم کـه مثـلا افزایش 
یـا کاهـش تنـش در بحـران اتمی فقـط یکـی دو دلار و 
آن هـم به صورت موقـت روی قیمت اثر می گـذارد دیگر 

داسـتان کتاب معتبر نیسـت.
در جـای دیگـری هـم ادعا می شـود که نوسـانات قیمت 
نفـت در دوره هـای اخیـر کـم شـده و این را بـه مدیریت 
سیاسـی پشـت صحنـه ربـط داده انـد. در حالی کـه در 
سـال های اخیـر مقـالات متعـددی روی همیـن موضوع 
نوشـته شـده و بـا روش هـای اقتصادسـنجی سـاختاری 
 )SVAR( و تجزیـه شـوک های قیمـت بـه شـوک های 
عرضـه و تقاضـا نشـان داده شـده کـه سـمت عرضـه 
نفـت در طـول زمـان قابـل اعتمادتـر شـده )بـه خاطـر 
عواملـی مثـل ظرفیت خالی احتیاطی در سـمت عرضه( 
و شـوک های تصادفـی در آن کم تـر شـده اسـت و لـذا 
تکانه هـای قیمـت هم در بـازار نفت کاهش یافته اسـت. 
نویسـنده بـرای کل ایـن فصل صرفـا از دو مقاله نسـبتا 
حالی کـه  در  اسـت،  کـرده  اسـتفاده  فارسـی  قدیمـی 
موضـوع فصل هفـت در ده ها مقاله تخصصی چاپ شـده 
در ژورنال هـای معتبـر اقتصـاد انـرژی بـا دقـت بررسـی 
شـده و نتایـج آن گـزارش شـده اسـت. متاسـفانه هیـچ 
ارجاعـی بـه آن هـا داده نشـده اسـت کـه ایـن شـبهه را 
ایجـاد می کنـد که نویسـنده اصولا بـه این ادبیـات اعتنا 

است. نداشـته 
خلاصـه این کـه کتـاب ابتدا یـک فـرض بحث برانگیز در 
مـورد رابطـه بحـران اتمی ایـران و بـازار جهانـی نفت را 
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مطـرح کـرده کـه می  تـوان اسـتدلال کیفی به نفـع آن 
ارائـه کـرد. ولی بـه عنوان پشـتیبان تجربی، یک سـری 
نتایـج ضعیـف یـا حتـی نادرسـت اقتصادسـنجی را بـه 
عنـوان شـاهد آن ارائه کرده اسـت که متاسـفانه به هیچ 
وجـه نمی تـوان آن هـا را جدی گرفت و فقـط می توان به 

عنـوان نقطه شـروع اسـتفاده کرد.
شـما افـت قیمـت نفـت را بیشـتر ناشـی از 
انقـاب شـیل و واکنـش هـای اوپـک مـی 
دانید)کـه درواقـع برمـی گردد به مکانیسـم 
عرضـه و تقاضـا( درحالـی کـه بـه نظـر می 
رسـد ایـن گـزاره نیـز خـارج از چارچـوب 
تحلیلـی کتاب نیسـت. چـرا که آقـای رنانی 
در کتابشـان به نفت های غیر متعارف اشـاره 
کـرده انـد و هـم چنین یـادآور شـده اند که 
آمریـکا قصـد دارد درسـال 2020 صادرکننده 
نفـت باشـد. در مصاحبـه ای که دی مـاه 93 
بـا روزنامـه شـرق داشـته انـد هـم بـه این 
نکتـه اشـاره کرده اند و پیشـرفت فنـاوری و 
افزایـش قیمت نفت را علت مقـرون به صرفه 
شـدن اسـتخراج نفت شـیل دانسـته اند که 
باعـث شـد تولیـد نفـت آمریـکا با سـرعت 

باورنکردنـی افزایـش یابد.
بنابراین چیزی که بیشـتر مـورد توجه کتاب 
اسـت تاش غـرب و آمریـکا برای بـی نیازی 
از نفـت خاورمیانه اسـت که ازایـن طریق هم 
کشـورهای اسـامی را به زمین بزنند و هم از 
شـر هزینه های کنتـرل خاورمیانه ای پرتنش 

و ناآرام خاص شـوند.
قیمـت نفـت یک متغیر تصادفی اسـت که به متغیرهای 
زیـادی در سـمت عرضـه و تقاضـا بسـتگی دارد. ایـن 
بـازار در معـرض تکانه هـای مختلفـی اسـت کـه چـون 
بیش ترشـان ماهیـت پیش بینی ناپذیر دارنـد قیمت ها را 
تصادفـی می کننـد. نـه تنها قیمت نفت به سـختی قابل 
پیش بینی اسـت- حتی مدیریت آن هم بسـیار مشـکل 
اسـت. ادبیـات مفصلی هسـت کـه می گوید خـود اوپک 
کـه تولیـد بخـش مهمی از نفـت دنیـا را در دسـت دارد 
هـم عمـلا در کنتـرل قیمت ناتوان اسـت- چه برسـد به 

کشـورهای مصرف کننـده نفت.
حـال اگر بحث این اسـت کـه آمریکا به دنبـال بی نیازی 
از نفـت خاورمیانـه اسـت که ایـن موضوع بدیهی اسـت 
و خیلـی قبـل از ایـن کتاب همـه آن را می دانسـتند. در 
عمـل هم خاورمیانه سـهم خیلی بزرگی از نفـت وارداتی 
آمریـکا نـدارد. ولی نفت بازاری به هم پیوسـته اسـت که 

قیمتش بـه صـورت یک پارچه تعیین می شـود. 

و درمورد انقاب شیل؟
انقـلاب شـیل هـم فرآینـدی بـود کـه چنـد سـال قبل 
از سـال 2012 آغـاز شـده بـود و حتی در زمـان نگارش 
کتـاب ایشـان عملا به دوره تولید رسـیده بـود )فراموش 
نکنیـم که روند مثبـت تولید گاز طبیعـی آمریکا تقریبا 
از سـال 2007 شـروع شـده اسـت(. این را البته از نقاط 
قـوت کتـاب می دانـم کـه در فصـل نهـم بـه تفصیل به 

موضـوع منابـع غیرمتعارف پرداخته اسـت.
نویسـنده بـه درسـتی اشـاره می کنـد کـه 
در  مانـدن سـرمایه گذاری  اقتصـادی  بـرای 
منابـع غیرمتعـارف قیمـت نفـت بایـد بـالا 
بمانـد. ولـی ظاهـرا ایـن سـناریوی غـرب - 
کـه در داسـتان کتاب هسـت - به شکسـت 
کشـیده شـد، چون قیمت نفت پایین افتاد و 
تولیدکنندگان شـیل یکی یکی متضرر شـده 

و در حـال خـروج از بازار هسـتند.
می دانیـم کـه افـت قیمت فعلـی نفت بیش تر بـه خاطر 
سیاسـت های عربسـتان در اوپـک بـوده کـه اتفاقـا یـک 
هدف آن ورشکسـتگی شـرکت های نفت شیل آمریکایی 
اسـت. ایـن اتفاقـا در خـلاف روایـت اصلی کتـاب پیش 
رفتـه اسـت و بایـد دید چه طور در سـناریوی نویسـنده 

تحلیل می شـود.
ضمنـا فرامـوش نکنیـم کـه پیش بینـی باید محـدود به 
زمـان و دامنـه و مشـخص باشـد. ایـن که مثـلا بگوییم 
قیمـت نفـت در ده سـال آینـده صـد دلار خواهـد شـد 
همان قـدر جـدی اسـت کـه بگوییـم قیمت نفـت در ده 
سـال آینـده 20 دلار خواهـد شـد. بـه توجه بـه ماهیت 
نوسـانی قیمـت نفت هـر دو این پیش بینی هـا برای یک 
زمانـی و بـرای چنـد ماهـی در ده سـال آینـده محقـق 
خواهنـد شـد و هـر دو طـرف می توانـد مدعی باشـد که 

آینـده را پیش بینـی کرده اسـت.
نویسـنده  ادعـا می کنـد که آمریـکا و غرب  
قصـد دارند انرژی هـای نـو را جایگزین نفت 
کننـد و ایـن اقـدام را بـرای غـرب بسـیار 
حیاتی مـی داند چـرا که مثا درکتـاب آمده 
کـه نصـف ثـروت غـرب در کنـار دریاهـا و 
اقیانوس هاسـت که درخطر بالا آمدن سـطح 
آب دراثـر افزایـش گرمـای زمین اسـت. این 
کتـاب مـی گوید غـرب بـرای ایـن کار راهی 
نـدارد جزاینکه ازطریق شـوک هـای بیرونی 
این مشـکل را حل کند و از اسـتراتژی »فشار 
بـزرگ« راه را بـرای ایـن جایگزینـی همـوار 

کنـد. نظـر شـما دراین مورد چیسـت؟
خـب ایـن هـم از بدیهیـات اسـت و ربطی به ایـن کتاب 

نـدارد. سـال ها اسـت کـه کنفرانس هـای تغییـر اقلیـم 
برگـزار می شـود و نزدیـک سـه دهه اسـت تـلاش برای 
معرفـی انرژی هـای نـو در دنیـای غـرب شـروع شـده 
اسـت و بـه تدریـج پیـش رفتـه اسـت. در واقـع تحریـم 
نفتـی اوپـک در سـال 1973 و ضربـه شـدیدی کـه بـه 
آمریـکا از زاویـه کمبـود فرآورده های سـوختی وارد شـد 
ایـن کشـور را وارد مسـیر جدیدی کرد کـه از یک طرف 
بهـره وری انـرژی بـالا بـرود و از طـرف دیگـر بـه دنبـال 
منابـع جای گزیـن انـرژی باشـند. بنابراین ضمـن این که 
مـن کامـلا با نکته شـما موافق هسـتم میزان مشـارکت 
کتـاب در ایـن بحـث را متوجه نمی شـوم. ولـی از طرف 
دیگـر، غـرب در یافتـن جای گزینـی بـرای »نفـت خام« 
ناموفق بوده اسـت. در قبل اشـاره کـردم که بخش حمل 
و نقـل هنـوز هـم تقریبـا مطلقـا بـه نفـت خام وابسـته 
اسـت. تلاش هـای زیـادی شـد تا سـوخت های زیسـتی 
جای گزیـن نفت  خـام شـود کـه در عمـل بـه محدودیت 
زمیـن و قیمت محصـولات غذایی برخورد کـرد و موفق 

 . نشد
ازجملـه شـواهدی که ایشـان برای ایـن ادعا 
)طرح آمریـکا و غرب بـرای جایگزینی انرژی 
هـای نو به جـای نفـت( آورده اند  این اسـت 
که قبـل از سـال 2001 و برسـرکارآمدن جرج 
بـوش, دریـک دوره 17 سـاله سـهم نفـت 
درمصـرف کل انـرژی جهـان تقریبـا ثابت و 

بیـن 37% تـا 39% بود.
امـا بعـدازآن در یک دهه درحالـی که مصرف 
انرژی حـدود 30% افزایش یافت, سـهم نفت 

از 38% بـه 32% کاهش یافت.
آیـا ایـن آمـار را به منزلـه جایگزینـی انرژی 

های نـو به جـای نفـت نمـی دانید؟
چـرا! مـن هـم تـا حدی بـا شـما موافقـم. این مشـاهده 
درسـتی اسـت کـه سـهم نفـت در سـبد انـرژی در دنیا 
در حـال کاهـش اسـت. ایـن موضوعی شناخته شـده در 
سـناریوهای انرژی دنیا اسـت. البته بخشی از این کاهش 
بـه خاطـر ظهور صنعت گاز )در اثر انقلاب شـیل( اسـت 
و بخشـی به خاطر »برقی  ترشـدن« صنعت انرژی اسـت. 
بخشـی از ماجـرا هـم بـه خاطـر عددی اسـت کـه خود 
شـما ارائـه دادیـد: مصـرف انـرژی در دنیـا 30% افزایش 
یافتـه ولـی چـون عرضـه نفـت کشـش پذیری کم تـری 
دارد، تولیـد نفـت بـه این میـزان زیاد نشـده اسـت و در 
نتیجـه سـهم نفـت از سـبد انـرژی دنیـا کاهـش یافتـه 
اسـت )در حالـی کـه تولیـد مطلق آن بـالا رفته اسـت(. 
اگـر ادعـای کتاب این اسـت کـه جهانی در حـال تلاش 
بـرای خـروج از سـوخت های فسـیلی و جای گزینـی آن 
بـا انـرژی نو اسـت کـه حرف جدیـدی نیسـت و بیش از 
یـک دهه اسـت کـه یکـی از مهم تریـن موضوعات بحث 
در اقتصـاد انـرژی و محیط زیسـت اسـت. البتـه سـهم 
انرژی هـای نـو هنوز بسـیار محـدود اسـت و در واقع گاز 
)که خودش سـوخت فسـیلی اسـت( کم کم جـای نفت 

را گرفته اسـت.
آقـای دکتـر رنانـی مدعی هسـتند که بخش 
بزرگـی از تحـولات خاورمیانـه از جملـه بهار 
عربی و فروپاشـی کشـورهای اسـامی مانند 
لیبـی و سـوریه و هم چنین پدیـداری داعش 
به نوعی در کتابشـان پیش بینی شـده اسـت 
و درواقـع بـه نظر می رسـد این تنـش ها در 

چارچـوب تحلیلی کتاب اسـت.
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و هـم چنیـن معتقدنـد کـه مناقشـه اتمـی 
ایـران بـازی ای اسـت کـه غـرب و آمریـکا 
طراحـی کـرده انـد و ادامـه پـروژه حمله به 

افغانسـتان و عـراق اسـت.
درواقـع پیتـر اوربـون و دیوید موریسـون در 
کتاب »توهـم خطرناک« کـه ازقضـا درایران 
ترجمـه و با مقدمه دکتررنانی منتشـر شـده 
هـم همیـن دیـدگاه را دارند و بنا به اسـنادی 
ادعـا می کننـد که دسـتگاه هـای اطاعاتی 
آمریـکا و اسـرائیل میداننـد که ایـران درپی 
سـاختن سـاح هسـته ای نیسـت ولـی در 
پـی سندسـازی و راه انـدازی جنگـی دیگـر 

هسـتند. درخاورمیانه 
البته بـا این تفـاوت که دکتر رنانـی معتقدند 
کـه بـه ایـران حمله نخواهد شـد و مناقشـه 

اتمی بـرای کنترل بـازار انرژی اسـت.
شـما مناقشـه اتمـی را چگونـه تحلیـل می 

؟ کنید
اگـر بخواهـم کمی شـوخی کنم بایـد بگویم ایشـان این 
نـوع ادعاهـا را می کننـد )اگـر کرده باشـند( کـه دیگران 
مجبـور می شـوند بگوینـد کتاب ایشـان علمی نیسـت. 
راسـتش من در کتاب شـواهد مشـخصی بـرای این ادعا 
ندیـدم و کلا هـم نمی دانـم فـرض پیش بینی آینـده در 
مـورد تحـولات منطقـه پیچیـده ای مثـل خاورمیانه چه 

قـدر می تواند جـدی گرفته شـود.
موافقـم کـه ایـن   احتمـال که مناقشـه اتمی ایـران بازی 
باشـد که غرب در ادامه سیاسـت قدیمی مهـار دو جانبه 
و بـرای مقابلـه بـا ایـران و تضعیف موقعیـت منطقه ای و 
جهانی کشـور ما طراحی کرده باشـد حـرف قابل قبولی 
اسـت و بعیـد هـم می دانـم طـرح آن مختـص ایشـان 
باشـد. ولـی این کـه بهـار عربـی و ظهـور داعـش در این 
کتـاب پیش بینی شـده اسـت - کـه حتی اندیشـکده ها 
و نهادهـای امنیتـی و موسسـات تخصصـی هـم تنها در 
طـول زمـان به پویایی هـا و پیچیدگی هـای آن پی بردند 

- کمـی عجیب اسـت.
البتـه ایشـان ادعـا نداشـته انـد که بـه طور 
دقیـق پیـش بینی کـرده انـد ولـی در کتاب 
اسـتراتژی  را  درخاورمیانـه  تنـش  ایجـاد 
راهبـردی غـرب بـرای کنتـرل بـازار نفـت 
دانسـته انـد که مـواردی کـه ذکر کـردم می 
تواند مصادیقـی ازاین اقدامات برای رسـیدن 

بـه هـدف مـورد نظـر غرب باشـد.
اجـازه بدهیـد یـک مثـال بزنم. لیبـی یـک تولیدکننده 
مهـم نفـت اسـت. وقتـی بحـران لیبـی جـدی شـد 
قیمـت نفـت بـرای چنـد روزی در چنـد 3-4 دلار جـا 
بـه جـا شـد و سـر جایـش برگشـت. ایـن کـران بالایی 
بـود کـه صـرف وجود یـک بحـران )نـه کاهـش واقعی 
در تولیـد( در منطقـه می توانسـت روی قیمـت نفت اثر 
بگـذارد. اگـر نویسـنده معتقد اسـت که غرب بـا بازی با 
تنـش خاورمیانه )که ظاهرا حسـابی از دسـتش در رفته 
و گریبـان خـودش را هـم گرفته اسـت( قیمـت نفت را 
کنتـرل می کند یا باید شـواهد تجربی بـرای این موضوع 
ارائـه کنـد یا حداقل بـه ادبیاتی کـه چنین رابطـه ای را 
نشـان می دهـد ارجـاع بدهـد. همـان طـور کـه چندبار 
قبل تـر گفتم متاسـفانه بیش تـر ارجاعات کتـاب در حد 
کتاب های فارسـی اسـت و کم تر جایـی- در واقع تقریبا 
هیـچ جـا - به ادبیات و مقـالات تخصصی که موضوعات 

شـبیه بـه ادعاهـای کتـاب را تحلیـل انتقـادی و دقیق 
کرده انـد ارجـاع داده می شـود.

آقـای دکتـر رنانـی می گویـد تحلیـل های 
کتابـش براسـاس نظریـه بـازی ها اسـت که 
در فصل 8, مناقشـه اتمی را براسـاس نظریه 
بازی ها شـرح داده اسـت.درواقع نویسـنده 
مـی گویـد آمریـکا و غـرب بـا یک بـازی از 
پیـش طراحی شـده ایـران را وارد مناقشـه 
اتمی کردند و با حرکات نمایشـی و سـیگنال 
های فریبنده سـعی کرده اسـت این مناقشه 
را بـه صـورت »کـج دار و مریـز« ادامـه دهد 
و ازطریـق شـوک هـای مدیریت شـده بازار 
نفـت را مدیریـت کنـد. اسـتفاده از چنیـن 
سیاسـت هایـی بـه کـرات در تصمیماتی که 
آمریکا و غرب درقبال سـایر کشـورها اتخاذ 
کـرده اند مشـاهده شـده اسـت کـه در آثار 
نخبگان و سیاسـتمداران آنها نوعی از قدرت 

هوشـمند محسـوب می شود.
بـه نظر می رسـد نویسـنده شـواهد کافی را 
برای چنین دیدگاهی در کتابشـان آورده اند. 

امـا گویا شـما نظر دیگـری دارید.
بلی، متاسـفانه من با نویسـنده موافق نیسـتم! در فصل 
هشـت سـعی شـده اسـت مدلـی بـرای رفتـار غـرب 
بـرای فریـب ایـران داده شـود. بر خلاف مطلبـی که در 
کتـاب آمده اسـت اتفاقا یکـی از شـهودهای پایه نظریه 
بـازی ایـن اسـت که ارسـال هر سـیگنالی لزومـا به کار 
تغییـر نتیجه بـازی نمی آیـد و به اصطـلاح حرف مفت 

)Cheap Talk( اسـت.
تنهـا سـیگنالی ارزش دارد که ارسـال آن هزینـه زا بوده 
و معتبـر)Credible( باشـد. بـر خـلاف برداشـتی کـه 
در کتـاب ارائـه شـده اسـت، بازی گـران مدل شـده در 
نظریـه بـازی یک درجه هوشـمندتر از این هسـتند که 
گـول رفتـار غیرصمیمانـه و فریب کارانـه طـرف مقابـل 
را بخورنـد! چـرا کـه در تحلیـل ذهنیـت طـرف مقابـل 
»می داننـد« کـه ایـن بازیگـر انگیـزه دارد تـا علامـت 
غلـط بدهـد و لـذا تصمیـم طـرف مقابـل برای ارسـال 
علامـت غلـط هم جزوی از تجزیه و تحلیل آن ها اسـت. 
نتیجـه مشـهوری در نظریـه بازی هسـت کـه می گوید 
بازی گرانـی که سـعی کننـد با علامـت غیرمعتبر طرف 
مقابـل را گـول بزننـد هـم وقت خـود را تلـف می کنند 
کـه علامـت غلـط بدهنـد و هـم »نمی تواننـد« تعـادل 
بـازی را عـوض کننـد چـون طـرف مقابل دسـت آن ها 

می خواهنـد. را 

ایـن مثالـی کـه زدیـم نمونـه ای از خطـای متدولوژیک 
کتـاب اسـت کـه در آن صرفا بـا درک ابتدایـی از برخی 
مفاهیـم اقتصادی دسـت بـه تحلیل هایی زده می شـود 
کـه در ادبیـات پیش رفته تـر آن حـوزه بحـث شـده و 
ادبیـات جلوتر از آن رفته اسـت. نمونه ای از این مشـکل 

را در بخـش اقتصادسـنجی هـم بیـان کردم.
درپایـان لطفـا سـخن پایانـی و جمـع بندی 

خـود را از ایـن گفـت و گـو ارائـه دهید.
همـان طـور کـه در اول مصاحبـه عرض کـردم در زمان 
نقـد بایـد بی رحـم و صریـح باشـیم و مـن هـم سـعی 
کـردم نقـد صریح خـودم را نسـبت بـه این کتـاب ارائه 
کنـم. نقـد اصلی ایـن بود کـه کتاب داسـتان جـذاب و 
بـه لحـاظ درونـی سـازگار در مـورد برنامـه قدرت هـای 
جهانـی بـرای نفـت خاورمیانـه توصیـف می کنـد. ولـی 
متاسـفانه ایـن داسـتان نـه بـا منطق خـرد بـازار انرژی 
سـازگار اسـت و نه شـواهد تجربی قابل اعتنایی برای آن 
ارائـه شـده اسـت. ضمـن این که کتـاب به جـای این که 
بـه ادبیات گسـترده و بـروز اقتصاد انرژی )که مشـخصا 
بـه تحلیـل فرض  های طـرح شـده در کتاب می پـردازد( 
متکی باشـد، به مجموعه پراکنده ای از منابع غیرمرتبط 
بـا حـوزه اقتصـاد انـرژی می  پـردازد. در مـوارد متعددی 
تحلیـل همبسـتگی به جـای تحلیل علی ارائه می شـود 

کـه در نتیجـه نمی تـوان آن را جـدی گرفت.
طبعـا ایـن نقـد به معنـای در نظر نگرفتـن زحمات تیم 
تهیـه کننـده کتـاب نیسـت و بایـد از آن ها بابـت طرح 
موضوعـات مهمـی )و آن هم بـا این حد از اسـتقبال در 
سـطح جامعـه( قدردانی کـرد. به نظرم کتـاب بارقه ها و 
خـوراک فکری خوبی بـرای طرح پژوهش هـای دقیق تر 
و جزیی تـر آینـده فراهـم می کنـد و از ایـن جهـت هـم 

مطالعـه آن را بـه محققان توصیـه می کنم.
مـن اگـر جای تیـم نویسـنده کتاب باشـم همین کتاب 
را در 100-200 صفحـه، بـا حـذف فصـول غیرمرتبط و 
تمرکـز روی بحـث ژئوپلیتیـک انرژی و بر اسـاس ارجاع 
بـه ادبیات روز اقتصاد انرژی بازنویسـی کـرده و به عنوان 

یـک کتاب جالـب علمی به بـازار عرضـه می کنم. 
بـار دیگـر ازایـن کـه وقـت گرانبهایتـان را 
دراختیـار مـا گذاشـتید و با دقـت و حوصله 
سـوالات را جواب دادید بسـیار سپاسـگزارم 

و امیـدوارم موفق و سـربلند باشـید .
خواهـش می کنـم. از طـرح سـوالات دقیـق و چالشـی 
شـما هـم متشـکرم و امیـدوارم ایـن گفـت و گـو قـدم 
کوچکـی برای پیش بـرد و تدقیق بحث سیاسـت انرژی 

در کشـور برداشـته باشد. 
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::: نفت و توسعه در ایران
یکــی از مباحــث مطــرح شــده در ایــن اثــر - و در برخی 
ــدی  ــب ایشــان- تأکی ــه شــده از جان دیگــر از آرای ارائ
ــر توســعه  ــی ب ــع نفت ــر مناب ــر اث ــت ب ــه دلال اســت ک
ــه  ــد ب ــر می رس ــه نظ ــوص ب ــن خص ــران دارد. در ای ای
ــح  ــرای توضی ــی ب ــوری جامع ــدم حضــور تئ ســبب ع
علــل توســعه نیافتگی اقتصــادی در ایــران، ساده ســازی 
صــورت گرفتــه اســت. از ایــن حیــث بــر ســهم 
ــدم  ــران )ع ــول توســعه در ای ــل اف ــوان عام ــت به عن نف
شــکل گیری توســعه و از جملــه ســرمایه اجتماعــی در 
ــه نحــو اغراق آمیــزی تأکیــد شــده اســت؛ در  ــران( ب ای
حالــی کــه واضــح اســت عوامــل متعــدد دیگــری چــون 
نابرابری هــای اجتماعــی و اقتصــادی، نظــام فرهنگــی، 
ســاخت مذهــب و نحــوه تعامل آن بــا توســعه، تعاملات 
سیاســی- اجتماعــی میــان اقــوام، روابــط بین الملــل و 
ــکان  ــدم ام ــح ع ــرای توضی ــری ب ــم دیگ ــل مه ... عوام
شــکل گیری توســعه در ایــران مطرح انــد. از ســوی 
دیگــر نــروژ، روســیه، کانــادا، هلنــد و آمریــکا در عیــن 
از کشــورهای  آن،  فــروش  و  نفــت  از  برخــورداری 
توســعه یافته محســوب می شــوند و نمی تــوان بــه ایــن 
عامــل به عنــوان تنهــا عامــل بازدارنــده توســعه تأکیــد 
کــرد بلکــه ترکیــب ایــن عامــل به عنــوان شــرط لازم در 
کنــار ســایر عوامــل )به عنــوان شــروط کافــی( می توانــد 
شــرایط عــدم تحقــق توســعه را فراهــم ســازد. ایــن امــر 
)عــدم ذکــر عوامــل تکمیلــی و ارائــه مدلــی تــک عاملی 
ــار  ــد از اعتب ــد دارد( می توان ــت تأکی ــر نقــش نف ــه ب ک

تحلیــل بکاهــد. 
ــز  ــو و رابینســون )1393( نی ــه عجــم اغل ــان ک همچن
نشــان می دهنــد عقب ماندگــی کشــورها عمدتــاً تحــت 
ــرس از  ــتثماری، ت ــای اس ــون نهاده ــی چ ــر عوامل تأثی
تخریــب خــلاق و عــدم تکثــر نهادهــای فراگیــر بــوده 
اســت. تــوازن قــوا میــان نیروهــای اجتماعــی مختلــف 
می توانــد از عوامــل تعییــن کننــده بــرای شــکل گیری 
ــب زاده و  ــد )رج ــادی باش ــا اقتص ــی ی ــعه سیاس توس
ــع  ــا آن کــه بحــث از مناب فاضلــی، 13۸۶(. از ایــن رو ب
اقتصــادی ایــران )نفــت( از اهمیــت قابــل توجهــی برای 
تحلیــل وضعیــت اقتصــادی دهه هــای اخیــر برخــوردار 
اســت امــا عــدم ارائــه تحلیلــی منظــم از چگونگــی بازی 
کنشــگران سیاســی داخلــی و خارجــی در بهره گیــری از 

ــوان اقنــاع ایــن ادعــا می کاهــد.   ایــن منبــع از ت

ــد  ــد پیون ــی کلی ــرمایه اجتماع ::: س
ــی ــی و بین الملل ــاد مل اقتص

ــی از تقســیم بندی های انجــام شــده از ســرمایه      یک
اجتماعــی، بحــث ســطوح جــاری ســرمایه اجتماعــی 
ــدی( و کلان  ــی )همون ــدی(، میان ــرد )آون ــاد خ در ابع
)پیونــدی( اســت. هــر چنــد گاهــی مــرز دقیــق میــان 
ایــن ســطوح روشــن نیســت و نمی تــوان بــه تفکیــک 
ــل،  ــه واحــد تحلی ــلاً بســته ب ــق آن  پرداخــت؛ مث دقی
ــرمایه  ــوان س ــوام را می ت ــان اق ــاد می ــاط و اعتم ارتب
اجتماعــی همونــدی و یــا پیونــدی نامیــد بــا ایــن حــال 
ــه بحــث از ســرمایه اجتماعــی  ــا ب ــاب تنه ــن کت در ای
ــر  ــی مؤث ــوان عامل ــف آن به عن ــور و ضع در درون کش
ــعه  ــن توس ــا نگرفت ــه پ ــدی و در نتیج ــدم کارآم در ع
ــوان  ــی کــه می ت اقتصــادی اشــاره شــده اســت در حال
ــود  ــدم وج ــه ع ــری ب ــطح کلان ت ــث را در س ــن بح ای
ســرمایه اجتماعــی در واحدهــای بزرگ تــر منطقــه ای و 

ــترش داد.  ــط و گس ــز بس ــی نی بین الملل
    عــدم شــکل گیری ســرمایه اجتماعــی پیونــدی میان 
مــا و کشــورهای منطقــه و ســایر نقــاط جهــان می تواند 
خــود یکــی از عوامــل کلیــدی در عدم توســعه اقتصادی 
و ســایر اشــکال توســعه در کشــور باشــد. بی اعتمــادی 
بــه غیــر ایرانی هــا از یکســو و نــگاه منفــی و مبهــم غیــر 
ایرانیــان بــه ایرانیــان و عــدم برقــراری ارتبــاط شــفاف و 
تعامــل همدلانــه و اعتمــاد آمیــز میــان آنان خــود یکی 
ــه  ــر زمین ــال های اخی ــی س ــه ط ــوده ک ــی ب از عوامل
ــی  ــم و حت ــرمایه گذاری ها، توریس ــران از س ــزوای ای ان
ــادی  ــخت اقتص ــای س ــا از تحریم ه ــتقبال دولت ه اس
ــط  ــا بس ــوان ب ــذا می ت ــت؛ ل ــم آورده اس ــران را فراه ای
ــت  ــی در جه ــه فرامل ــی ب ــطح مل ــث از س ــن مبح ای
تقویــت ســرمایه اجتماعــی بین المللــی و ضــرورت ورود 
بــه فضــای جهانــی شــده بــرای توســعه اقتصــادی گام 

برداشــت.

::: رویکرد جامعه محور یا نهادگرا؟
روثســتاین و اســتول )200۸( بــه درســتی اشــاره 
ــا  می کننــد کــه مشــارکت اجتماعــی خــوب اســت ام
بــر خــلاف آنچــه کــه پاتنــام و بــه دنبــال آن رنانــی در 
بحــث از ســرمایه اجتماعــی بــر آن تأکیــد دارد همیشــه 
ــه طــور مثــال در کشــورهای  عامــل توســعه نیســت ب

ــلاق و  ــول اخ ــای اف ــاب چرخه ه     کت
اقتصــاد یکــی از معــدود کتاب هایــی اســت 
ــش  ــه نق ــی در زمین ــان فارس ــه زب ــه ب ک
ــادی  ــعه اقتص ــی در توس ــرمایه اجتماع س
ــن  ــت. ای ــده اس ــگارش درآم ــه ن ــران ب ای
ــی از  ــری یک ــل کار فک ــه حاص ــاب ک کت
ــادی  ــمندان اقتص ــن اندیش خوش فکرتری
کشــور و همــکار اوســت از غنــای مفهومــی 
قابــل اعتنایــی برخــوردار اســت. محتــوای 
کتــاب بــه شــیوه ای بیــان شــده کــه 
خواننــده کتــاب پــس از مطالعــه هــر فصــل 
ــعف و  ــه از ش ــی آمیخت ــود حس از آن در خ
بالندگــی ناشــی از یادگیــری می کنــد و 
ــه  ــتر ب ــه بیش ــر چ ــب ه ــر ترغی ــن ام ای

ــود. ــب می ش ــن را موج ــه مت ادام
ــی از  ــوان یک ــه عن ــوان ب ــی را می ت رنان
معلمیــن عــام دانســت کــه ضمــن تســلط 
ــی،  ــانی و اجتماع ــوم انس ــر عل ــبی ب نس
از آن بــرای ایفــای نقــش روشــنفکری 
ــرارت  ــل م ــت و تقلی ــر حقیق ــود در تقری خ
بهــره می گیــرد. در ایــن اثــر نیــز هماننــد 
ســایر تلاش هــای فکــری محقــق بــا 
ــم کــه هــر  مباحثــی میان رشــته ای مواجهی
ــت  ــب اس ــادی آن غال ــه اقتص ــد وج چن
ــم از  ــته ها اع ــایر رش ــه س ــواره ب ــا هم ام
ــی،  ــوم سیاس ــی، عل ــخ، جامعه شناس تاری
روانشناســی، سیاســت و حقــوق نظــر 
دارد و بــه فراخــور از آن بــرای تبییــن 
ــره  ــی به ــادی- اجتماع ــای اقتص واقعیت ه
ــرد. از ایــن حیــث محصــول فکــری  می گی
نویســنده در مجموعــه حاضــر در نــوع 
خــود بدیــع و قابل ســتایش اســت؛ ضمــن 
ــن دربرداشــتن  ــری در عی ــچ اث این کــه هی
نقــاط قــوت، بــدون ضعــف و بــری از خطــا 
ــان برخــی از  ــه بی ــر ب ــود؛ در زی نخواهــد ب
مــوارد می پردازیــم کــه در نظــر گرفتــن آن 
ــت  ــت و کیفی ــر دق ــت ب ــالاً می توانس احتم

ــد. ــر بیفزای اث

نقد و بررسی کتاب 
چرخه های افول اخلاق و اقتصاد

نیما بردیافر 
دانشجوی دوره دکتری جامعه شناسی 

توسعه اقتصادی دانشگاه اصفهان
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ــمالی  ــره ش ــون ک ــی چ ــای اقتدارگرای ــا حکومت ه ب
ــی  ــزاب دولت ــهروندان در اح ــی ش ــارکت اجتماع مش
ــه  ــی روزان ــداوم در زندگ ــور م ــه ط ــراد ب ــت و اف بالاس
در جشــن ها و مراســم ملــی و آیینــی مشــارکت 
ــاب 19۸4 جــورج  ــه در کت ــر آنچــه ک ــد )نظی می کنن
ــا ایــن حــال  ارول بــه تصویــر کشــیده شــده اســت(، ب
ــاد و  ــش اعتم ــی افزای ــه معن ــاً ب ــارکت لزوم ــن مش ای
ــعه  ــه توس ــد ب ــت و نمی توان ــی نیس ــرمایه اجتماع س
منجــر شــود )کمــا اینکــه در کــره شــمالی ایــن طــور 
نشــد(. هــر چنــد در ایــن کتــاب کوشــش قابــل توجهی 
ــد دیدگاه هــای جامعه محــور و نهادگــرا  در جهــت پیون
بــرای تبییــن ســرمایه اجتماعــی بــه عمــل آمده اســت 
بــه طــوری کــه نحــوه شــکل گیری ســرمایه اجتماعــی 
را از پایه ای تریــن ســطوح فــردی )ارزش و هنجــار( آغــاز 
کــرده و در ســطوح میانــی )شــبکه های روابــط( و کلان 
)نهادهــا و هنجارســازی( دنبــال می کنــد؛ امــا بــه نظــر 
ــکل گیری  ــر ش ــدم و تأخ ــایی تق ــد در شناس می رس

ســرمایه اجتماعــی ابهــام و اشــکال وجــود دارد. 
ــود  ــده می ش ــاب دی ــش دوم کت ــه در بخ ــان ک همچن
بــرای توضیــح نحــوه بســط و گســترش ســرمایه 
اجتماعــی اســتدلال شــده که مبنــای اعتمــاد )به عنوان 
یکــی از مهم تریــن شــاخص های ســرمایه اجتماعــی( و 
ســرمایه اجتماعــی به طــور عــام، ارزش هــا و هنجارهای 
مشــترک اســت کــه پایه هــای اصــول ارزشــی و عقلانــی 
مشــترک را بنــا می نهــد ایــن امــر ســبب می شــود تــا 
فــرد در ســطحی بالاتــر در شــبکه های اجتماعــی خــرد 
بــه تعامــل بــا دیگــران روی آورده و بدیــن ترتیــب بــه 
ــواع ســرمایه اجتماعــی آونــدی،  ســاخت و بازســازی ان
همونــدی و در نهایــت پیونــدی دســت بزنــد. در ادامــه 
ــا  ــذاری نهاده ــوه اثرگ ــه نح ــز ب ــی نی ــث منظم مباح
بــرای  اجتماعــی  زیرســاخت های  فراهم ســازی  و 
ــا ایــن حــال  ــه می شــود؛ ب تحقــق اعتمــاد نهــادی ارائ
همان طــور  کــه نهادگرایانــی چــون روثســتاین و اســتول 
ــا در  ــام و فوکویام ــش های پاتن ــت کوش ــن اهمی ضم
طــرح دیــدگاه جامعه محــور اذعــان می کننــد »دیــدگاه 
ــر وجــود اعتمــاد فراگیــر و تابعیــت آن  جامعه محــور ب

ــر  ــد و ب ــد می کنن ــی تأکی ــی انجمن ــی زندگ از چگال
آمادگــی بالقوه شــهروندان جهــت همکاری و مشــارکت 
بــا هــم و انجــام فعالیت هــای مدنــی صحــه می گذارنــد. 
در ایــن رویکــرد نگرش هــای مربــوط بــه اعتمــاد فراگیر 
فراتــر از مرزهــای تعامــل رودررو رفتــه و افــرادی را کــه 
ــا از  ــازند«؛ ام ــه می س ــتند یکپارچ ــنا نیس ــم آش ــا ه ب
نظــر روزنشــتاین و اســتول شــدت جامعه مدنی نیســت 
ــرای اعتمــاد  کــه موجــد اعتمــاد اســت بلکــه آنچــه ب
فراگیــر مهــم اســت کارآمــدی و عدالــت نهادهاســت و 
فقــدان اعتمــاد بــه نهادهــا، وجود فســاد و رشــوه خواری 
ــاد  ــر اعتم ــران ب ــا دیگ ــی در رابطــه ب و احســاس ناامن

ــذارد.  ــر می گ ــر تأثی فراگی
روثســتاین تأکیــد می کنــد اعتمــاد اغلــب در جوامعــی 
بــا بوروکراســی مؤثــر و منصــف رشــد می کنــد. بدیــن 
ــده  ــت فزاین ــان اهمی ــای نهادگرای ــر ادع ــا ب ــب بن ترتی
ــی  ــرمایه اجتماع ــکل گیری س ــر ش ــای کلان ب نهاده
ــکل گیری  ــطوح ش ــر س ــد ب ــتر از تأکی ــب بیش به مرات
ســرمایه اجتماعــی در ســطوح خــرد و بر مبنــای تئوری 
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــه اســت؛ ب ــی و مبادل انتخــاب عقلان
فراینــد شــکل گیری ســرمایه اجتماعــی اساســاً از بــالا 
بــه پاییــن اســت نــه برعکــس. ایــن امــر بــا یافته هــای 
شــارع پــور و همــکاران )1391(، منصوریــان و قدرتــی 
 ،)13۸۸( شــالی  صفــری  و  هزارجریبــی   ،)13۸۸(
اوســلانر )2001( و بریتــزر )2002( همخوانــی دارد. در 
ــز  ــور و همــکاران )1391( حائ ایــن میــان کار شــارع پ
ــه نویســندگان  ــن مطالع توجــه بیشــتری اســت. در ای
ــر دو  ــد ب ــا تأکی ــاد ب ــن کشــوری اعتم ــه بی ــه مطالع ب
ــن  ــه جامعه محــوری و نهادمحــوری نشســتند. ای نظری
ــه  ــت و نتیج ــام گرف ــور انج ــر روی 54 کش ــه ب مطالع
ــام  ــی پاتن ــه تاریخ ــلاف مطالع ــر خ ــه ب ــان داد ک نش
در یــک مــورد خــاص در ایتالیــا در ســایر مــوارد ایــن 
ــرای  ــی لازم ب ــواهد تجرب ــت ش ــته اس ــرد نتوانس رویک
تأییــد نظریــه جامعه محــور خــود و تأکیــد بــر زندگــی 
ــی  ــم آورد در حال ــاد فراه ــش اعتم ــی در پیدای انجمن
ــه  ــت ک ــی اس ــه نهادگرای ــل نظری ــه مقاب ــه در نقط ک
اعتمــاد را نــه محصــول زندگــی انجمنــی بلکــه نتیجــه 

کیفیــت عملکــرد نهادهــا می دانــد. آزمــون تجربــی این 
نظریــه بــر خــلاف نظریــه جامعه محــور نشــان داد کــه 
عملکردهــای نهــادی اثــر بیشــتری بــر اعتمــاد فراگیر و 

اعتمــاد نهــادی دارنــد. 
بــر  افــزون  اینکــه نظریــه جامعه محــور  از  فــارغ 
آزمون هــای متعــدد تجربــی کنونــی همچنــان نیازمنــد 
آزمون هــای بســیار بیشــتری اســت تــا بتــوان در 
خصــوص کارآمــدی آن در تبییــن ســرمایه اجتماعــی 
صحــه گذاشــت یــا آن را رد کــرد ایــن واقعیــت را نیــز 
بایــد در نظــر داشــت کــه تأکیــدات نظریــه نهادگــرا راه 
امیدبخش تــری بــرای کشــورهایی کــه درصــدد خلــق 
اعتمــاد و ســرمایه اجتماعــی هســتند می گشــاید. 
ــن  ــاکان ای ــز کم ــام نی ــه پاتن ــی نظری درســتی احتمال
ســؤال را پیــش می کشــد کــه چگونــه می تــوان از زیــر 
بــار وزن تاریــخ شــانه خالــی کــرد و مســیرهای تاریخی 
ــرا  ــه نهادگ ــه نظری ــی ک ــم زد؟ در حال ــری را رق دیگ
راه هــای بیشــتری بــرای تفکــر و سیاســت گذاری پیــش 
روی ملت هــا می گــذارد؛ لــذا بــه نظــر می رســد تأکیــد 
کتــاب بــر رویکــرد جامعه محــور به عنــوان نقطــه آغــاز 
حرکــت ســاخت ســرمایه اجتماعــی از پشــتوانه تجربی 

کافــی برخــوردار نیســت.  

::: مشارکت مدنی و اعتماد
هــر چنــد پاتنــام نیــز تأکیــد دارد مشــارکت های مدنــی 
تنهــا عامــل تبیین کننــده اعتمــاد و ســرمایه اجتماعــی 
ــای  ــل خوشــه یافته ه ــر تحلی ــه ب ــا تکی ــا ب نیســت ام
ــه  ــت ک ــوان دریاف ــا1  می ت ــی ارزش ه ــش جهان پیمای
برخــی کشــورهای جهــان بــا ســابقه مشــارکت مدنــی 
ــا ســابقه  ــر ب ــا( و برخــی دیگ ــر بریتانی گســترده )نظی
فقــدان جامعــه مدنــی )نظیر کــره جنوبــی؛ در خصوص 
ضعــف جامعــه مدنــی در تاریــخ کــره نــگاه کنیــد بــه: 
فاضلــی، 13۸9( در یــک خوشــه از ســطح اعتمــاد قــرار 
گرفته انــد. تأکیــد جامعه محــور پاتنــام بــر قــدرت 
تبیین کننــده مشــارکت مدنــی در موضــوع اعتمــاد، در 
تبییــن چگونگــی کنــار هــم قــرار گرفتــن این کشــورها 

ــود.  ــه می ش ــواری مواج ــا دش ب

1.   WVS 2006-2005 Wave
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نســبی  وزن  بــرآورد 
ــی در  ــرمایه اجتماع س

ــعه توس
چنانچــه در کتــاب بــه دفعــات 
ســطح  کــه  شــد  اســتدلال 
ــل  ــی عام ــرمایه اجتماع ــالای س ب
گســترش  در  تعیین کننــده ای 
توســعه اقتصادی اســت امــا مطالعه 
ــه  ــی ب ــاد اجتماع ــاخص اعتم ش
عنــوان یکــی از ابعاد اصلی ســرمایه 

اجتماعــی در پیمایــش جهانــی ارزش هــا نشــان می دهد 
کشــورهایی چــون عراق، تایلنــد، اندونــزی و اردن علیرغم 
اینکــه از میــزان بالایــی از ســرمایه اجتماعــی و اعتمــاد 
ــورها  ــن کش ــا در ای ــد ام ــام برخوردارن ــران ع ــه دیگ ب
توســعه اقتصــادی در ســطح مطلوبــی نیســت. همچنین 
کشــورهای توســعه یافته ای چــون فرانســه، اســپانیا، 
بریتانیــا، آلمــان، روســیه و ایتالیــا از ســرمایه اجتماعــی 
چنــدان مطلوبی برخــوردار نیســتند. کشــورهای در حال 
توســعه ای چــون مالــزی و ترکیه نیز در مقایســه بــا ایران 
از میــزان پایین تــری از اعتمــاد برخوردارنــد، حــال آنکــه 
بنــا بــر تأکیدات نویســندگان، شــاید بتوان گفت ســرمایه 
ــعه در  ــده توس ــل تعیین کنن ــن عام ــی مهم تری اجتماع
کشورهاســت. هــر چنــد از اهمیت ایــن عامل در توســعه 
کشــورها نمی تــوان گذشــت امــا در ســهم تعییــن کننده 

آن نیــز نبایــد مبالغــه کــرد. 
    در خصــوص تحلیل هــای نهادگــرا؛ هــر چنــد اعتمــاد 
ــطح  ــن س ــب تری در تبیی ــاخص مناس ــا ش ــه نهاده ب
ــوده  ــی ب ــرمایه اجتماع ــی س ــور کل ــه ط ــاد و ب اعتم
اســت بــا ایــن حــال در خصــوص نســبت میــان ســرمایه 
اجتماعــی و توســعه می تــوان مــوارد قابــل تأملــی را در 
بــاب نســبت اعتمــاد کشــورها بــه نهادهــای حاکمیتــی، 
مدنــی، مدنــی داوطلبانــه و فرهنگــی مشــاهده کــرد؛ بــه 
ــواردی از  ــا در م ــران و زامبی ــا، ای ــه اردن، غن ــوری ک ط
ســطح بیشــتری از اعتمــاد نهادی نســبت به کشــورهای 
پیشــرفته ای چــون ژاپن، اســترالیا، کانادا، فرانســه، بریتانیا 
و آمریــکا برخوردارنــد. ایــن امــر نشــان می دهــد علیرغــم 
ــده ســرمایه  ــر ســهم تعیین کنن ــاب ب ــژه کت ــد وی تأکی
ــر )ســرمایه  ــن متغی اجتماعــی در توســعه کشــورها، ای
اجتماعــی نهادگــرا( نیــز در تبییــن توســعه کشــورها از 
ــار  ــد آن را در کن اهمیــت نســبی برخــوردار اســت و بای
ســایر متغیرهــا در تبیین توســعه در نظر گرفــت. بدیهی 
ــد واریانــس  اســت یــک مطالعــه چنــد متغیــره می توان
مشــترک متغیرهــا را اســتخراج کــرده و احتمالاً از ســهم 
ســرمایه اجتماعــی در تبییــن توســعه کشــورها )آنچنان 

کــه در اینجــا آمــده اســت( بکاهــد. 

ــزار  ــه اب ــه مثاب ــی ب ــرمایه اجتماع س
ــرمایه داری ــوژی س ایدئول

ــرمایه  ــکاری بحــث از س ــور آش ــه ط ــاب ب ــن کت در مت
اجتماعــی بــا نوعــی محافظــه کاری همــراه بــوده و در آن 
امــکان هــر گونــه نقــد و تغییــر اجتماعــی بســته اســت. 
از ایــن زاویــه محتــوای کتــاب بــر ایــن تأکیــد دارد کــه 
قوانیــن رســمی و غیررســمی اجتماعــی بــرای افــراد هــر 
ــه ای  ــد. جامع ــه وجــود می آورن ــی را ب ــه ارزش های جامع
کــه افــراد آن ایــن ارزش  هــا را زیــر پــا می گذارنــد، هنجار 

گریــز بــوده و افــراد آن بی تردیــد وارد فضــای ســتیز بــا 
ارزش هــا می  شــوند؛ در مقابــل جوامعــی کــه در فضــای 
ــد کــه  ــا هســتند، جوامعی ان ــا ارزش ه حفــظ هنجــار ی
بــا هزینه هــای پاییــن مبادلــه بــه توســعه اجتماعــی گام 

می نهنــد ... .
بدیــن ترتیــب کلیــد حــل تمامــی مشــکلات در تقویــت 
ســرمایه اجتماعــی انگاشــته شــده اســت. ســرمایه 
اجتماعــی بــه طــور کلــی بــه اعتماد بــه یکدیگــر و حفظ 
ــت دارد؛  ــا و اصــول مشــترک دلال و حراســت از ارزش ه
ایــن در حالــی اســت کــه می تــوان بــا نگاهــی انتقــادی 
ــک  ــدام ی ــه ک ــت. اینک ــلط نگریس ــای مس ــه ارزش ه ب
از ارزش هــا مــد نظــر اســت؟ ارزش هــای چــه کســانی؛ 

حاکمــان یــا تابعــان؟ 
از ســوی دیگــر ســرمایه اجتماعــی بــه تعبیــر انتقــادی 
مارکسیســتی یــا ایدئولوژی هــای انقلابــی چیزی نیســت 
ــه و  ــظ جامع ــرای حف ــرمایه داری ب ــوژی س ــر ایدئول مگ
ــال در  ــه طــور مث ــن  رو ب ــی آن. از ای ــداوم وضــع کنون ت
نظــام ســرمایه داری، کنشــگران بــا پایبنــدی بــه اصولــی 
ــای  ــن حراســت از ارزش ه ــه آن را نمی پســندند ضم ک
ــع از  ــن زده  و مان ــود دام ــم موج ــداوم نظ ــر ت ــم، ب حاک
دگرگونــی آن شــده اند؛ در حالــی کــه انتظــار مــی رود در 
برابــر ارزش هــای مســلط غیرعادلانــه مقاومــت شــود یــا 
از آن تبعیــت نشــود. ایــن امــر می-توانــد عاملــی بــرای 
ــردد؛  ــی گ ــه تلق ــی در جامع ــف ســرمایه اجتماع تضعی
ــا وفــاق  بنابرایــن ضــرورت حفــظ ســرمایه اجتماعــی ب
و اجماعــی همــراه خواهــد بــود کــه گاهــی بــر خــلاف 
منافــع و خواســت برخــی گروه هاســت. ایــن امــر بیشــتر 
بــه یــک نــگاه سیســتمی محافظــه کار شــباهت دارد که 
ــه  ــی یگان ــا ارزش های ــد و ب ــه ای واح ــه را مجموع جامع
ــر  ــینی ب ــل پیش ــک اص ــر ی ــه ب ــا تکی ــگارد و ب می ان
وحــدت کارکــردی و ضــرورت حفــظ نظــام به مثابــه یک 
ماشــین منظــم و کارا نظــر دارد و راه را بــر هر گونه تغییر 

ــه می بنــدد. ــا تحــول گرایان ــی ی انقلاب

سرمایه اجتماعی و نابرابری
ــا و پیامدهــای  ــا دارای ویژگی ه ســرمایه اجتماعــی تنه
ــا حــد  ــد ت ــی می توان ــت نیســت. ســرمایه اجتماع مثب
زیــادی عامــل بــروز نابرابری باشــد؛ زیرا توزیع دسترســی 
ــر  ــاوت اســت. ه ــون بســیار متف ــه شــبکه های گوناگ ب
ــیدن  ــرای رس ــترس ب ــط در دس ــد از رواب ــس می توان ک
بــه علاقه هــای خــود اســتفاده کنــد، امــا روابــط برخــی 
ــر از دیگــران اســت. همان طــور کــه دو  ــا ارزش ت افــراد ب
پژوهشــگر آمریکایــی، فولی و ادواردز گفته اند »دسترســی 
بــه ســرمایه اجتماعــی بــه موقعیــت اجتماعــی افــراد یــا 
ــط  ــرای ضب ــه ب ــت ک ــته اس ــی وابس ــای خاص گروه ه
ــرمایه  ــه س ــن ک ــد. ای ــلاش می کنن ــود ت ــرای خ آن ب

اجتماعــی در چــه موقعیــت اجتماعــی 
قــرار داشــته باشــد، بــدون توجــه بــه 
اینکــه چــه کســی آن را بــه نفــع خــود 
ضبــط کــرده اســت، بــر ارزش کاربــرد 
آن تأثیــر می گــذارد« )ادواردز و فولــی، 
ــل  ــرای ح ــر ب ــاب حاض 1997(.  کت
مشــکل مــورد بحــث راهــکاری را ارائــه 
ــوان از  ــن وســیله بت ــا بدی نمی دهــد ت
کارایی ســرمایه اجتماعــی و کنترل آن 

ــه داد.  دفــاع بهتــری را ارائ

سرمایه اجتماعی؛ علت یا معلول؟
در بخــش اول و ســوم کتــاب بارهــا و به تفصیــل از رابطــه 
علــی و تعیین کننــده ســرمایه اجتماعــی بر آســیب هایی 
چــون افزایــش نــرخ خودکشــی، افزایــش نــرخ بــزه کاری 
افزایــش  فســاد،  نــرخ رشــد  افزایــش  اجتماعــی، 
ــت.  ــده اس ــاد ش ــرت و ... ی ــی، مهاج ــای قضای پرونده ه
در حالــی کــه بســیاری از ایــن متغیرهــا محصــول عوامل 
متعــدد دیگــری هســتند که بعضــاً به طــور مــوردی و به 
فراخــور در هــر یــک از مــوارد حاصــل برخــی از متغیرهــا 
بــوده و برخــی از آن هــا )فارغ از ســرمایه اجتماعی( ســهم 
بیشــتری در بــروز آن آســیب خــاص دارند. سیاســت ها و 
بحران هــای اقتصــادی، بیــکاری، تحــولات گــذار جامعــه، 
جهانــی شــدن و... هــر یــک می تواننــد عوامــل مهمــی 
باشــند کــه حتــی بــر ســرمایه اجتماعــی نیــز مؤثرنــد و 
آن را بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم متأثر می ســازند ؛ 
بــرای نمونــه مســعود عالمــی نیســی )1390( در رســاله 
ــجام  ــدان انس ــش فق ــی نق ــه بررس ــود ب ــری خ دکت
ــه  ــم در س ــد جرائ ــه در رون ــای جامع ــردی نهاده کارک
دهــه اخیــر پرداختــه اســت. در ایــن پژوهــش محقــق 
نشــان داده اســت سیاســت های تعدیــل اقتصــادی 
دولــت هاشــمی کــه موجــب تــورم بی ســابقه اقتصــادی 
شــد، چگونــه در ســطح میــان فــردی بــر افزایش شــدید 
ــا و  ــن رو برنامه ه ــن زد. ازای ــی دام ــیب های اجتماع آس
ــکل گیری  ــادی در ش ــد زی ــا ح ــت های کلان ت سیاس
ــرمایه  ــود س ــی خ ــور )حت ــای کش ــائل و بحران ه مس
ایــن سیاســت ها  اصــلاح  و  اثرگذارنــد  اجتماعــی( 
می تواننــد بــر بســیاری از ایــن شــاخص ها اثــر مطلــوب 
ــده  ــی تعیین کنن ــش عل ــر نق ــد ب ــذا تأکی ــد؛ ل بگذارن
ــا  ــر ت ــه نظ ــاخص ها ب ــن ش ــر ای ــی ب ــرمایه اجتماع س

حــدی غیــر قابــل قبــول اســت. 

پایان سخن
    کتــاب حاضــر کــه حاصــل کوشــش درخشــان 
نویســندگان آن اســت از نخســتین کارهایــی اســت کــه 
در بســط نظریــه اهمیــت ســرمایه اجتماعــی در توســعه 
ــت.  ــده اس ــر درآم ــه تقری ــاد ب ــوزه اقتص ــور در ح کش
ــود و  ــد خ ــزی نیرومن ــده مرک ــت ای ــه جه ــر ب ــن اث ای
تــوان اســتدلال مناســب نویســندگان و ارجــاع تجربــی 
متعــدد آن از اعتبــار و اهمیــت قابــل توجهــی در جامعــه 
دانشــگاهی کشــور برخــوردار اســت. بــا ایــن حــال نقــد و 
نظــر در خصــوص معایــب احتمالــی ایــن اثــر می توانــد 
ــم ســازد.  ــش رو را فراه ــر پی ــات دقیق ت ــه مطالع زمین
در پایــان همــت عالــی نویســندگان اثــر را ارج نهــاده و 
بــه جهــت آنچــه کــه در مســیر درک کتــاب از آن هــا 

ــم، سپاســگزارم. آموخت
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بـا توجه بـه اینکه به نظـر می رسـد جامعه از 
یک سـری الگوهـای ملموس و سـرمایه های 
نمادیـن تهی شـده ماهنامة برای فـردا بر این 
شـد تا بـا شناسـایی الگوهـا و سـرمایه های 
اجتماعـی اقدام بـه گشـودن پرونده هایی در 
مـورد مفاخر ایـن دیار )اصفهـان( نماید. یکی 
از مفاخر اسـتان کـه تمامی کارشناسـان اعم 
از موافـق و مخالـف مواضع ایشـان، بـر الگو 
بودن شـخصیتی و علمی ایشـان اذعان دارند 
دکتر محسـن رنانی هسـتند که ماهنامه برای 
فـردا در گام اول اقـدام بـه افتتاح ایـن باب با 
ایـن شـخصیت علمـی کشـور نموده اسـت. 
حـال با اجازه در سـؤال اول می خواسـتم نظر 
شـمارا در مـورد ایـن رویکرد مطرح شـده در 

ماهنامه جویا شـوم. 
یـک بحـث بنیـادی در فلسـفه علـم وجـود دارد تحـت 
عنـوان رابطـه نظـر و عمـل، در آنجـا بـه شـکل بسـیار 
جالبـی درهم تنیدگی هـا و تعامل هایـی کـه بیـن نظـر 
و عمـل وجـود دارد را بـه بحـث می گذارنـد. تـا جایـی 
کـه اطـلاع دارم در قلمـرو اقتصـاد، در سـال های میانـی 
قـرن 19 اقتصـاددان بـزرگ مکتـب تاریخـی آلمـان به 
نـام فردریـک لیسـت کتابی منتشـر کـرد تحـت عنوان 
اقتصـاد ملـی و اقتصـاد جهانـی و در آنجـا در بحث های 
مقدماتـی کـه در حیطـه روش شناسـی مطـرح می کند 
یکـی از کانون هـای اصلـی تمرکـز و تأکیـد وی بـر ایـن 
موضـوع اسـت که اگـر پیوند بین نظر و عمل قطع شـود 
هـم فهـم نظـری مـا و هـم توانایـی عملـی ما به شـدت 
آسـیب می بیند و از این طریق توسـعه بـه تعبیر امروزی 

پاسداشت رنانی 
خدمت به توسعة کشور است

سید مرتضی رضوانی

بازشناسی اندیشه و عملکرد محسن رنانی در گفتگو با فرشاد مؤمنی

سید مرتضی رضوانی

دچـار اختـلال می شـود. مطـرح کـردن چهره هایـی که 
بـه تعبیـری که شـما گفتیـد الگـو می توانند محسـوب 
شـوند، درواقـع نمـاد بـه رسـمیت شـناختن ایـن پیوند 
میـان نظـر و عمل اسـت. در جامعه ما متأسـفانه فهمی 
کـه از دانـش وجـود دارد به گونـه ای اسـت کـه می تواند 
به کلـی منتـزع از عمـل باشـد و بـه همیـن دلیل اسـت 
کـه هـم معرفـت علمـی در ایـران بـا آسـیب های جدی 
روبرو اسـت و هم توانایی های عملـی به طرز غیرمتعارف 
محدودشـده؛ بنابراین برجسـته کردن الگوهای عملی به 
نظـر من یـک گام برای برقـرار کردن پیونـد معقول بین 
نظر و عمل محسـوب می شـود در حیطـه معرفت دینی 
هـم ایـن مسـئله در یک ابعاد بسـیار مهمـی موضوعیت 
دارد و ازنظـر مـن درک مسـلط فعلی که من اسـمش را 
می گذارم درک مداحانه از اسـلام هیچ نسـبتی با توسعه 
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ملـی نمی توانـد برقـرار کند چـون آن ها رابطـه بین نظر 
و عمـل را، اعتقـادات و عمل را مخـدوش می کند. ازنظر 
آن ها شـما می توانید در طول سـال هر فسـق و فجوری، 
ظلـم و اجحافـی را کـه قابل تصـور باشـد انجـام بدهیـد 
بعـد در یک لحظـه طوفانـی یـک شکسـتگی دل یا یک 
قطـره اشـکی حاصـل بشـود و تمـام آن سـیئه ها را بـه 
حسـنه تبدیـل کند. این شـیوۀ انقطاع بیـن عمل و نظر 
بـه نـام دیـن، به نظر مـن یک بدعـت خطرنـاک و ذلت 

است. آور 
آن فهـم اصیـل دینی کـه از دلش امکان توسـعه، امکان 
مهار خشـونت، امـکان همدلـی و اعتلای اخـلاق فراهم 
می شـود آن درکـی اسـت کـه بـه چهره هـای عینیـت 
یافتـه در عمـل اهمیـت می دهـد. از ایـن زاویـه مـن 
می خواهـم صمیمانه از شـماها سـپاس گـذاری کنم. به 
خاطـر این کـه به دلیـل برداشـت ناصحیح مـا از دین تا 
وقتی کـه افـراد زنده هسـتند، احتیـاط می کنیـم درباره 
خوبی هایشـان حـرف بزنیـم و این یکـی از بیماری هـای 
خیلـی پـر خسـارت اجتماعـی اسـت کـه در جامعـه ما 

وجـود دارد.
واقعـاً در جامعـه مـا این یک نیاز اساسـی اسـت که روی 
وجـه عملـی و عینی رفتارهای یک انسـان مسـلمان در 
تـراز اسـلام تأکید کنیـم و بگوییـم اصل آن اسـت و در 
سـیرۀ پیغمبـر و سـیرۀ ائمـه دقیقـاً این طور بـوده و این 
واژگـون خوانـی معرفـت دینی در کشـور مـا دارد آبروی 
دیـن را هـم می بـرد ضمن اینکه نسـبت ما را با توسـعه 

فاصله دارتـر می کنـد.
از ایـن زاویـه مـن می خواهم بگویم باید به شـما تبریک 
گفـت بـه خاطـر سـلیقة تـان در انتخاب آقای محسـن 
رنانـی عزیـز و معرفـی ایشـان به عنـوان یـک چهـره ای 
کـه در عمـل مراتـب فضل و اخـلاق و تعهد بـه جامعه، 
رعایـت حقـوق دیگـران را بـه شـکل خوبی بـه نمایش 
می گـذارد. آن احتیاطـی که عرض کـردم در فرهنگ ما 
وجـود دارد کـه از گفتـن مثبت هـای انسـان ها اجتناب 

می کنیـم ایـن اسـت کـه انسـان ها محدودیـت دارنـد، 
تغییرپذیرنـد و ممکن اسـت کـه ما امـروز تعریف کنیم 
و فـردا جلوه هـای دیگـری از فـرد ببینیم، خـوب ما باید 
ایـن را روشـن کنیم کـه اگر خدای ناکـرده چنین اتفاقی 
افتـاد مـا کـه راجع بـه رذیلت هـا تبلیـغ نکردیـم، ما به 
اعتبـار آن فضیلت هـا، فـرد را مورد تأیید قـرار می دهیم، 
درعین حـال افـراد را مطلق نمی کنیم، تغییرپذیری شـان 
را نامحتمـل نمی دانیم و اگـر خدای ناکرده چنین اتفاقی 
افتـاد، مـا داریـم راجـع به ایـن فضائـل و نیـاز جامعه به 
ایـن فضیلت هـا صحبـت می کنیـم و انصافاً آقـای دکتر 
رنانـی عزیـز یکـی از مصداق های عینی خیلـی خوب در 

این زمینه هسـتند.
سـابقة آشـنایی شـما با آقای دکتـر رنانی به 

چـه زمانـی برمی گردد؟
سـابقه آشـنایی من با ایشـان به دوره کارشناسـی ارشـد 
مـن برمی گـردد کـه بـه دانشـگاه تهـران رفتـم و در آن 
زمـان آقـای دکتـر رنانـی در مقطـع لیسـانس تحصیل 
می کردنـد، بـه خاطـر آن قریحـه شـاعرانه که داشـتند، 
بـه خاطـر آن دلسـوزی های دینـی که داشـتند، ایشـان 
یکی از فعال ترین دوسـتان انجمن اسـلامی دانشجویان، 
دانشـگاه تهـران بودنـد و مـن از طریـق با ایشـان آشـنا 
شـدم و ایـن آشـنایی از آن زمان یعنی سـال های میانی 

دهـه 13۶0 تـا الآن ادامه داشـته اسـت.
شـناخت مـن از ایشـان بـه مـن میگویـد کـه ایـن آدم، 
انسـانی اسـت کـه در عمـل بـه رعایـت اخـلاق دینـی 
پایبنـد اسـت، درشـت گو نیسـت، هتاک نیسـت، غیبت 
کننـده نیسـت و از آن طـرف اینکـه ایـن معرفـت دینی 
بایـد ما بـه ازای عینـی بیرونی داشـته باشـد و لازمة آن 
مسـئولیت شناسـی اجتماعـی اسـت، در ایشـان بسـیار 
قدرتمنـد بـوده از همـان زمانـی که من با ایشـان آشـنا 
شـدم هـر بـار کـه انجمـن اسـلامی دانشـکده اقتصـاد 
مراسـمی می گذاشـت، آقـای محسـن رنانی هـم دعوت 
می کردنـد و او یـک قریحـة ادبـی خارق العـاده ای دارد و 

آنجاهایـی هم که شـعر نمی گفت انگار در حـال خواندن 
یـک قطعه ادبی اسـت و درد دل آن قطعه هـای ادبی که 
محسـن رنانـی می خوانـد آن دردمندی اجتماعـی و آن 
مسئولیت نظارت همگانی نسـبت به رفتارهای حکومت 
و آن انسان دوسـتی و حق طلبـی در قـول و فعـل ایشـان 
کامـلًا مشـهود بـود و خدا را شـکر ایـن فضائل همچنان 
در وجـود ایشـان تـداوم دارد و تـا الآن هـم ایشـان روی 
همان مشـی و مرام گام برمی دارند و ماهم خدا رو شـکر 

می کنیـم کـه چنیـن دوسـتی داریم.
ازنظـر حرفه ای به عنوان اسـتاد علـم اقتصاد 

ایشـان را چگونه می شناسـید؟
در مـورد آقـای دکتر رنانی، من تعبیری کـه بکار می برم 
ایـن اسـت که ایشـان محصـول نـاب و خالص دانشـگاه 
تهران هسـتند، یعنی هر سـه دوره دانشگاهی را دانشگاه 
تهـران گذراندنـد؛ که طبیعتاً دانشـکدۀ اقتصاد دانشـگاه 
تهـران یکـی از بهتریـن و قدیمی تـر یـن دانشـکده های 
اقتصـاد موجـود در کشـور اسـت و ایشـان دانش آموخته 
آنجـا هسـتند. ضمـن اینکـه صلاحیت هـا و اسـتعداد 
شـخصی ایشـان هـم ایشـان را از بقیه متمایـز می کرد و 
بنابرایـن یک چهـرۀ عالم و دوست داشـتنی از ایشـان به 
نمایـش می گـذارد. در حیطه تخصصی خودشـان یعنی 
نظام هـای اقتصادی هم انصافاً همیشـه بحث های بسـیار 
بدیـع و ارزشـمندی را مطـرح کردنـد و می کننـد و مـن 
فکـر می کنم در اسـتاندارد یک اسـتاد موفق دانشـگاهی 
هـم در ترویـج علـم و هم در برقـرار کـردن رابطه عمیق 
بـا مخاطبـان آقـای دکتـر رنانـی جـزء موفق ترین هـا 

به حسـاب می آینـد.
چـه نقش و جایگاهـی برای ایشـان در حیطه 
علـم اقتصـاد و کاً جریانات اقتصادی کشـور 

طـی یکـی دو دهه اخیـر قائل می شـوید؟
ببینیـد یکـی از بزرگ تریـن گرفتاری های نظـام آموزش 
علـم اقتصـاد در ایـران ایـن اسـت کـه بخـش بزرگـی 
از آموزش هـا پیونـد خـود را بـا واقعیت هـای محیطـی 
مـا بـه حداقـل می رسـاند و شـاید بتوانیم بگوییـم اصلًا 
پیونـدی برقـرار نمی کنـد؛ درحالی کـه به شـرحی که از 
قـول فردریک لیسـت مطرح کردم این انقطـاع و جدایی 
آموزش هـای دانشـگاهی بـا نیازهـا و مسـائل روزمـرۀ 
جامعـه به هـر دو لطمه هـای بـزرگ زده یعنـی هم توان 
تحصیل کرده هـای اقتصـاد در ایـران بـرای مشـارکت در 
ارتقـاء ذخیـرۀ دانایی علم اقتصاد ایـران در جهان نزدیک 
بـه صفر اسـت و هـم اینکه گرفتاری هـای اقتصـاد ایران 
در عمـل دائمـاً رو بـه افزایـش اسـت. آقـای دکتـر رنانی 
شـاید بزرگ تریـن خدمتـی که بـه آموزش علـم اقتصاد 
کردنـد این باشـد کـه تـلاش کردند که این گسسـتگی 
به حداقل برسـد؛ یعنـی تلاش می کنند کـه از مجموعة 
آن یافته هـای علمـی بـرای ارتقـاء فهـم ما از ریشـه های 
گرفتاری هـای اقتصـادی کشـورمان پیوند برقـرار بکنند 
و بـه نظـر من شـاید ایـن برجسـته ترین شـأن خدماتی 
اسـت کـه ایشـان به آمـوزش و فهـم اقتصـادی در ایران 

می کننـد.
همان طـور کـه فرمودیـد معمولاً آقـای رنانی 
چیـزی را که به ذهنشـان می رسـد مخصوصاً 
در ارتبـاط با مسـائل اجتماعی و سیاسـی که 
مرتبـط بـا حیطـة فکـری و دانشـی ایشـان 
اسـت را سـریعاً به صـورت کنش منـدی ابراز 
می کننـد. ایـن را در کنش هـا و واکنش های 
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ایشـان در مقـولات انـرژی هسـته ای، بحث 
ارسـال  قالـب  ... در  و  یارانه هـا  هدفمنـدی 
نامه به سـران کشـور، نوشـتن کتـاب، انجام 
مصاحبـه، ارائـة یادداشـت ها و ... بـه وضوح 
می تـوان دیـد. بـا توجه بـه اینکـه بعضی از 
افـراد در انتقـاد به آقـای دکتر رنانی ایشـان 
را بـه دلیل حضور رسـانه ای زیادشـان مورد 
تخطئـه قـرار می دهند شـما تـا چه انـدازه 

ایـن کنش هـا را صحیـح می دانیـد؟
خـوب آن بعضی هـا را بایـد اصـلاح کـرد. ببینید رسـانه 
ابـزاری اسـت بـرای ارتقـا فهـم تخصصـی عموم. شـاید 
بـرای شـما جالـب باشـد کـه همیشـه وقتـی به کسـی 
نوبـل می دهنـد بـه پیشـبرد نظری یـا عملی آن اشـاره 
می کننـد امـا بـرای اولین بـار در تاریـخ جایـزه نوبل در 
اقتصـاد وقتی که به پـل کروکمند جایزۀ نوبل داده شـد؛ 
در بیانیـة کمیتة نوبل بعدازاینکه پیشـبردهای حاصل از 
تحقیقات ایشان توضیح داده شد روی این مسئله تأکید 
و اضافه شـد که کروکمند در میـان اقتصاددانان در زمرۀ 
کسـانی اسـت که نقـش والایـی در ارتقاء فهـم عمومی 
مـردم از مسـائل اقتصادی داشـته، یعنـی این یک عنصر 
گوهـری اسـت کـه متأسـفانه در کشـور ما کسـانی که 
جراتـش را ندارنـد یا صلاحیتش را ندارنـد که یافته های 
خـود را در معـرض دیـد و قضـاوت عمـوم قـرار بدهند، 
بـرای تبرئـه خـود این کار نیکـو را محکـوم می کنند. به 
نظـر مـن تلاش هایی که آقای دکتر رنانـی در این زمینه 
می کننـد از موضـع اجتماعی یک تلاش ارزشـمند برای 
ارتقـاء فهـم عمومـی اسـت و از موضـع سیاسـی هم به 
نظـر مـن عالی ترین تجلـی امربه معروف و نهـی از منکر 
اسـت. برداشـت هایی که آیت اله شـهید دکتر بهشتی و 
بـزرگان در چنیـن اسـتانداردی از امربه معـروف و نهی از 
منکـر مطـرح می کنند این اسـت که می گوینـد کارکرد 
اصلـی این مسـئولیت دینی ما تصحیح حکومت اسـت. 
اعمـال نظارت بـر رفتارهای حاکمان اسـت و آقای دکتر 
رنانـی بـا ایـن تلاش هایـی کـه انجـام می دهند بـه نظر 
مـن در اسـتاندارد یـک مسـلمان تمام عیـار هم زمان به 
مسـئولیت دینی خودشـان هم وفادار می مانند و شخصاً 

از ایـن بابت هم از ایشـان سـپاس گذار هسـتم.
و  کنش هـا  همیـن  بـا  ارتبـاط  در 
در  رنانـی  دکتـر  آقـای  موضع گیری هـای 
موضوعات مختلف اقتصـادی و اجتماعی اعم 
از انرژی هسـته ای، مسـئله تعدیل اقتصادی 
یـا همیـن مسـئلة هـدف منـدی یارانه ها تا 
اسـتدلال های  و  موضع گیری هـا  حـد  چـه 
و  علمـی  را  ایشـان  طـرف  از  مطرح شـده 

یافته ایـد؟ اصولـی 
بـه نظر مـن آقای دکتـر رنانی مثل هر انسـانی به تعبیر 
شـهید آیـت الـه دکتر بهشـتی، در حـال تجربـه کردن 
یـک شـدن و یک پویش مسـتمر هسـتند؛ یعنـی رنانیِ 
مثلاً 15 سـال پیش همان رنانی امسـال نیست. در حال 
رشـد و ارتقاء اسـت. برداشت من این اسـت که ایشان از 
برنامة تعدیل سـاختاری از موضع یک خوش بینی شروع 
کـرد و چـون دغدغـة جامعـة ایران را داشـت نتوانسـت 
واقعیت هـا را نادیـده بگیـرد و این خـودش یک صداقت 
علمـی را هـم بـه نمایـش می گـذارد؛ بنابرایـن نقدهای 
اولیـة ایشـان نقدهـای بیشـتر همدلانـه بـود بـه برنامه 
تعدیـل سـاختاری؛ ولـی در بحث هایـی کـه در ماجرای 

شـوک حامل هـای انـرژی شـما از ایشـان می بینید یک 
رشـد و ارتقـاء در اندیشةایشـان را می توانیـد مشـاهده 
کنید. ایشـان خیلی شـفاف این فهم درسـت خودشـان 
را منتقـل می کننـد کـه آن چیزهایـی کـه در سـطح 
نظـری و در چارچـوب بنیادگرایـی بـازار در ایـن زمینـه 
مطرح شـده نسـبتی بـا شـرایط موجـود در جامعـه مـا 
نـدارد؛ بنابرایـن آن انتظارات تئوریک را بـرآورده نخواهد 
کـرد، امـا مسـئله به اینجـا ختـم نخواهد شـد. وقتی که 
مـا خطای راهبـردی در عرصة سیاسـت گذاری می کنیم 
فقـط مسـئله این نیسـت کـه بـه اهدافمان نمی رسـیم 
خسـارت هایی هم متحمل خواهیم شـد و ایشـان راجع 
بـه ایـن خسـارت های احتمالـی هـم در بحث هایـی که 
در نقـد شـوک درمانی کردنـد دربـارۀ حامل هـای انرژی، 

نکته هـای بسـیار ارزشـمندی را مطـرح کردند.
رنانـی،  دکتـر  آقـای  از  دیگـری  انتقـاد  در 
مباحـث مطرح شـده توسـط ایشـان را فاقد 
و  دانسـته  اقتصـادی  محکـم  زیربناهـای 
حتـی در مـواردی آن ها را مباحـث اقتصادی 
خـود  مباحـث  در  می گوینـد  و  نمی داننـد 
بیشـتر نگاهـی اجتماعـی دارنـد و اصـولا 
اقتصادی بحـث نمی کننـد. نظر شـما دربارة 

ایـن نقـد چیه؟
ایـن مسـئله دو جنبـه دارد. یـک جنبـه ایـن اسـت که 
ایشـان به پیوند میان اقتصاد با امور اجتماعی و سیاسـی 
و فرهنگـی دقـت دارند، خوب هرکسـی به معنای دقیق 
کلمـه علـم اقتصـاد را فراگرفته باشـد می فهمـد که این 
نقطة ضعـف نیسـت، نقطـه قـوت اسـت و تقریبـاً تمـام 
اقتصاددان هـای بـزرگ ایـن ویژگـی را دارنـد که متوجه 
می شـوند کـه تفکیـک وجـوه مختلـف حیـات جمعـی 
انسـان ها یک تفکیـک حقیقی نیسـت، این یک تفکیک 
قـراردادی و اعتبـاری اسـت و در نفس الامـر پدیده های 
اقتصـادی و اجتماعـی، فرهنگـی و سیاسـی کامـلًا بـا 
یکدیگـر درهـم تنیدگـی دارنـد و ازنظر من اینکـه آقای 
دکتـر رنانـی بـه ایـن درهم تنیدگی هـا توجـه دارنـد و 

نقطـه قوت کار ایشـان اسـت.
آن چیـزی کـه مـن خـودم هم تلاش کـردم و چنـد بار 
هم صمیمانه و خاضعانه با ایشـان در میان گذاشـتم این 
اسـت کـه آقـای دکتـر رنانی بعضـی وقت هـا روابط بین 
متغیرهـا را به گونـه ای مطرح می کننـد که مبنای علمی 
قابل اعتنایـی نـدارد و بـه نظـر من این یـک نقص جدی 
اسـت و بـه خاطـر آن اخلاق و منش انسـانی ارزشـمند 
خودشـان چنـد بـار از مـن خواسـتند کـه ارزیابـی ام را 
از مطالبشـان بگویـم مـن هـم این طـور بیان کـردم که 
مطالبـی کـه شـما می گویید بـه ذائقة ما خیلـی خوش 
می آیـد امـا اگـر مسـئله بخواهـد فقـط در همیـن حـد 
بمانـد این یـک چیز خطرنـاک اسـت. چرا؟ چـون ازنظر 
مـن مـا به عنوان اهل علـم مأموریت و مسـئولیت ما این 
اسـت که فهم بـا مبنا عرضه کنیم و از ایـن طریق درک 
عمومی از مسـائل را ارتقاء ببخشـیم. اگر بشـود انتقادی 
را بـه بخشـی از مطالـب ایشـان وارد کرد شـاید بتوانیم 
این گونـه بگوییـم کـه ایشـان در برقـرار کـردن پیوندها 
میـان سیاسـت و اقتصـاد و اجتمـاع بعضـی وقت هـا آن 
اسـلوب و مبانـی روش شـناختی علـوم انسـانی را کمتر 
موردتوجه قرار می دهند و بیشـتر به آن ادراک شـهودی 
شـهودی  ادراک  ایـن  می دهنـد،  اهمیـت  خودشـان 
می توانـد گاهـی اوقـات درسـت هـم باشـد ولـی چـون 
مبانـی اش عرضه نمی شـود، آن هـدف اصلی یعنی ارتقاء 
فهم علمی از مسـائل که ازنظر من راه نجات کشـورمان 

اسـت را می توانـد تا حـدودی مخـدوش کند.
در موردبحـث نظر و عمل که اشـاره فرمودید 
یـک دوگانه ای وجـود دارد که اهالـی درواقع 
تصمیم گیـری و اجـرا آدم هـای دانشـگاهی 
فضـای  از  کـه  می داننـد  آدم هایـی  را 
تصمیم گیـری و اجـرا بـه دور هسـتند، یک 
سـری آدم هایی که شـاکی بـوده و واقعیت ها 
را نمی داننـد و یـک سـری حرف هـای نظری 
را از عالـم دیگـری جـدا از واقعیـت مطـرح 
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می کننـد. آقـای رنانـی ایـن کنـش گـری 
شـان کـه فرمودیـد درسـت، ولی مقـداری 
احسـاس می شـود کـه حضـور ایشـان نیـز 
یـا  خواسـته  تصمیم گیـری  عرصه هـای  در 
ناخواسـته کمتـر بـوده و فقـط از دور درواقع 
به نقـد پرداختند، فکـر می کنید شـما تا چه 

حـد ایـن نقـد را صحیـح می دانید؟
مـن فکـر می کنـم آن طـرز تلقـی کـه اصحـاب قـدرت 
مطـرح می کننـد اشـکال دارد. در یـک سـاخت توسـعه 
نیافتـة رانتـی اصحاب قـدرت چون تمرین پاسـخگویی 
ندارنـد و انگیزه و تمایل پاسـخگویی هـم ندارند نقدهای 
مشـفقانه و علمی را هم برنمی تابند و متأسفانه از موضع 
مسـئولیت گریـزی اعتبـار علمـی آن نقدهـای علمی را 
مورد خدشـه قـرار می دهنـد. پارادوکسـی کـه در اینجا 
وجـود دارد ایـن اسـت کـه اصحاب قـدرت در ایـران در 
عمـل بیشـتر بـه آن اقتصاددان هایـی اهمیـت می دهند 
و آن هـا را بـه کار مـی گیرنـد کـه اتفاقـاً ازنظـر بنیـان 
روش شـناختی چـون قائل بـه جهان شـمولی گزاره های 
بـه  اعتنایـی  مطلقـاً  هسـتند  خودشـان  بـاور  مـورد 
واقعیت هـای جامعه ندارنـد. آن مثال شـوک حامل های 
انـرژی کـه مـن عـرض کـردم یـا شـوک قیمـت ارز که 
در دهـه 1370 در ایـران فاجعه آفرینـی کـرد محصـول 
پیونـد سـاخت قدرت ایـران بـا آن طیفی اسـت که من 
به عنـوان نئوکلاسـیک های وطنـی از آن یـاد می کنم و 
آن ها هم از جنبة اسـلوب روش شـناختی اساساً مشاهدۀ 
واقعیت هـای محیطـی را بـرای یـک فهـم علمـی یـک 
شـرط اساسـی نمی داننـد؛ یعنـی آن هایی کـه نقدهای 
مشـفقانة اقتصاددان هـای نهـاد گـر را برنمی تابند تحت 
عنـوان اینکـه می گوینـد این هـا نسـبتش بـا واقعیـت 
مشـخص نیسـت اتفاقاً نقطة قوت آمـوزۀ نهادگرایی این 
اسـت کـه پیونـد بین نظریـه و محیـط را اصـل می داند 
از جنبـة روش شـناختی؛ بنابرایـن ارجـاع می دهنـد بـه 
تاریـخ، ارجـاع می دهد به پیوند میان اقتصاد و سیاسـت، 
پیونـد بین فرهنـگ و اقتصاد و از ایـن قبیل یعنی آن ها 
کارشـان بـی مبنـا و اشـکال دارد و این درواقـع یک نوع 
فرار از مسـئولیت و فرار از پاسـخگویی است. امثال آقای 
دکتـر رنانـی در برابـر ایـن فهـم عوام فریبانـه اصحـاب 
قـدرت پایـداری می کننـد. آن هـا تصورشـان این اسـت 
کـه اگـر شـما بخواهیـد مثـلًا بـا یک مسـئله ای آشـنا 
بشـوید حتی باید بیاییـد در موضع اجرایـی قرار بگیرید 
تـا این آشـنایی اتفاق بیفتـد، درحالی که مطلقـاً این طور 

نیسـت شـما می توانید از طریق مطالعه بـه روش علمی 
در موضـع مشـاوره بـا مقامـات اجرایـی از خـود مقامات 
اجرایـی فهـم عالمانه تـر و دقیق تـری از واقعیـت پیـدا 
 کنیـد. پـس ماجـرا این نیسـت کـه امثـال آقـای رنانی 
واقعیت هـا را لمـس نکرده انـد، اتفاقـاً آن هـا بهتـر لمس 
و  دارنـد  قـرار  مـردم  متـن  در  هـم  چـون  می کننـد 
رابطـه شـان را بـا مـردم قطع نکردند و شـیوه و سـبک 
زندگی شـان هـم در اسـتاندارد میانگیـن مـردم اسـت و 
مثـل کسـانی نیسـتند که هـم حقوق هـای نجومی می 
گیرنـد و رابطـه شـان را با مـردم قطع می کننـد و هم از 
موضع مسـئولیت گریزی فرافکنی می کننـد و گرفتاری 
خودشـان را بـه منتقدیـن نسـبت می دهنـد. منتقدین 
اتفاقـاً خیلـی بهتـر و دقیق تـر بـا واقعیت هـای جامعـه 
در حیطـه تخصصـی خودشـان آشـنا هسـتند؛ ضمـن 
اینکـه آقـای دکتـر رنانـی از موضـع معاونـت پژوهشـی 
مرکـز پژوهش هـا کـه تقریبـاً یـک دورۀ چهارسـاله بود 
از نزدیـک بـا جزئی تریـن مسـائل اجرایی ایـران در همة 
سـاحت های حیـات جمعـی هـم آشـنا شـدند؛ بنابراین 
مشـکل، مشـکل رنانی نیست، مشکل، مشـکل آن هایی 
اسـت کـه اساسـاً نقـد را برنمی تابنـد و ایـن شـرافت و 
گسـتاخی و صداقـت را هـم ندارنـد که بگویند بـرای ما 
نقد مشفقانة کارشناسی تحمل پذیر نیسـت؛ بنابراین رو 

می آورند. تخطئـه 
از  یکـی  آینده نگـری  و  آینـده  بـه  نـگاه 
شـاخصه های مهمـی اسـت کـه در بازه های 
زمانـی متفـاوت از ایشـان دیده ایـم، یکی از 
بزرگ تریـن مسـئولیت های ایـن گونـه افراد 
همین نگاهی اسـت کـه این افـراد می توانند 
به آینده داشـته باشـند و افراد دیگـر یا عوام 
نمی توانند ایـن درک را پیدا کنند که کشـور 
و اقتصـاد بـه چه سـمتی مـی رود. نظر شـما 

؟ چیست
فکـر می کنـم بـه نکتـة خیلـی جـذاب و درعین حـال 
مهمی اشـاره کردید، ببینید خیلی جالبِ اسـت، شـهید 
آیـت الـه دکتر بهشـتی در 5 اثـر از آثار خودشـان از این 
تعبیـر اسـتفاده می کنند کـه دورنگری و آینده شناسـی 
یکـی از ملاک هـای مسـلمانی اسـت و ازنظـر ایشـان 
مسـلمان واقعـی را بایـد از زاویة حساسـیت بـه آینده و 
تـلاش برای شـناخت آینده و امکان پذیر کـردن برخورد 
غیرتصادفـی بـا آینده شـناخت. از این زاویـه انصاف این 
اسـت که آقـای دکتر رنانـی هم در زمرۀ کسـانی بداینم 

کـه همیشـه نگاه بـه آینـده را در معرض دیـد و قضاوت 
عامـة مـردم و مسـئولان کشـور قـرار می دهنـد. به طور 
مشـخص ایـن طـرز عمـل بـرای مسـئولان کشـور بـه 
نظـر مـن از ضریـب اهمیت بسـیار بیشـتری برخـوردار 
اسـت. دلیـل مسـئله هـم ایـن اسـت بـه تعبیـری کـه 
حسـین مهـدوی نظریه پـرداز ایرانـی پیشـگام در زمینة 
دولـت رانتـی در آن مقالة تاریخی خـودش درباره دولت 
رانتـی ایـن مسـئله را گوشـزد می کنـد کـه بزرگ ترین 
آفـت نظـام تصمیم گیـری در یـک سـاخت رانتـی آفت 
کوتـه نگری اسـت. بـه تعبیر او فضـای رانتـی به صورت 
نظام وار مسـئولان کشـور را به سمت روزمرگی و ترجیح 
امـور روزمـره بـه امـور بلندمـدت فرامی خوانـد و این به 
معنـای بسترسـازی بـرای درماندگـی و درجـا زدن و 
فلاکـت جامعه اسـت. یـک تعبیـر حیرت انگیزی اسـت 
کـه یکـی از بزرگ تریـن آینده شناسـان قرن بیسـتم که 
هـم فیلسـوف و حکیـم بـود هـم اقتصـاددان بـود و هم 
آینده شـناس یعنی برترانـد دوژونل مطرح کـرده؛ او این 
تعبیـر را بکار می بـرد که می گوید در غیـاب آینده نگری 
تمدن سـازی ناممکن می شـود؛ یعنی فقط آن جوامعی 
قـادر بـه سـاختن تمدن هسـتند کـه بتوانند چنـد گام 
جلوتـر از زمانة خودشـان باشـند. از ایـن زاویه صرف نظر 
از کیفیـت آینده نگری هایـی کـه آقـای دکتـر رنانـی و 
امثـال ایشـان می کننـد نفـس حساسـیت به آینـده به 
نظـر مـن یـک خدمت بـزرگ اسـت اینکه یک سـاخت 
یـک تصمیم گیـری کوتـه نگـر را شـما راجع بـه عواقب 
و اقداماتشـان در آینـده هوشـیار بکنیـد که عـلاج واقعه 
را قبـل از وقـوع بکننـد یک خدمت بسـیار بـزرگ ازنظر 
مـن محسـوب می شـود. ضمن این کـه بخـش بزرگی از 
پیش بینی هـا و آینده نگری هایـی کـه آقای دکتـر رنانی 
انجـام دادنـد هـم به نظر مـن از دقت کارشناسـی کافی 
برخوردارنـد. بـرای مثـال نقدهایی که ایشـان بـه آینده 
ایـران پس از شـوک حامل های انرژی مطـرح می کردند 
و هشـدارهایی کـه می دادند تقریباً بیـش از 90 %  اتفاق 
افتـاد؛ بنابرایـن آن هایـی کـه امثـال رنانـی را تخطئـه 
می کردنـد ضایع شـدند و اعتبارشـان را از دسـت دادند. 
گرچـه کـه در زمان خودش کـه زمان گوش کـردن این 
نصیحت هـا بـود آن ها رویة تخطئـه رو در پیش گرفتند؛ 
امـا الآن آقـای دکتر رنانـی صاحب آبرو اسـت ولی آن ها 
آبرویـی در جامعـه ندارنـد. ولـی صرف نظر از ایـن ماجرا 
کشـور مـا خیلی خسـارت پرداخـت یعنی اگـر در زمان 
خـودش ایـن تلاش های مشـفقانه جدی گرفته می شـد 
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کشـور لازم نبـود این همـه هزینـه بپـردازد بـه نظر من 
هـم بـه ادب مسـلمانی، هـم بـه ادب علمی آقـای دکتر 
رنانی یکی از نقاط قوتی که دارند در سـطح اندیشـه ای، 
حساسـیت قابل قبـول دربـارۀ آینـده اسـت و امیدواریم 
کـه از ایـن بـه بعـد حکومت گـران گرامـی قـدر چنیـن 

اندیشـه هایی را بیشـتر بدانند.
آقای دکتـر رنانی ایـن آینده نگری هایشـان 
اقتصـاد   « ماننـد  کتاب هایـی  قالـب  در  را 
سیاسـی مناقشـه اتمی ایـران: درآمـدی بر 
عبـور تمدن هـا » مطـرح کرده انـد. یکـی از 
انتقادهـا در همیـن زمینه مطرح می شـود که 
می گوینـد آقای دکتر رنانی شـاید کتـاب را، 
بایـد به عنـوان کتـاب و به سـبک آکادمیک 
و علمی بنویسـند؛ که ایشـان هم در پاسـخ 
گویا گفتـه بودند این کتاب نوشـته ای اسـت 
کـه در ابتـدا جهـت زنهـار و اعـام هشـدار 
بـرای سـران نظام نسـبت بـه خطراتـی که 
کشـور ممکن اسـت بـا آن هـا مواجه بشـود 
نگاشـته شـده و بعدازآن قالب کتـاب گرفته 
اسـت. تـا چه حـدی ایـن نقـد را شـما وارد 

می دانیـد؟
مـن اصـلًا ایـن را وارد نمی دانـم. به دلیل اینکـه حداقل 
در ایـن مـورد خاص کـه فرمودید من جزء کسـانی بودم 
کـه قبـل از این که ایشـان این کتـاب را برای مسـئولان 
کشـور بفرسـتند امکان پیدا کـرد بخواند و اگـر نکته ای 
یـا نقـدی دارد بـا آقـای دکتـر رنانـی در میـان بگـذارد، 
مـن می خواهـم گواهـی بدهـم که تقریبـاً تمـام موازین 
آکادمیـک در ایـن کتـاب رعایت شـده و این کـه کتاب، 
زنهـار نامـه باشـد نقطه ضعـف آن محسـوب نمی شـود 
اسـلوب  آن  بـه  و  می شـود  محسـوب  قـوت  نقطـة  و 
روش شـناختی برمی گـردد کـه علم بـرای علـم را کافی 
نمی دانـد، بلکـه علـم برای رفـع گرفتاری هـای جامعه را 
ضـروری می دانـد و بـه نظـر من شـاید این برجسـته تر 
یـن نقطة قـوت کارهایی ازاین دسـت باشـد. خوب دقت 
کنیـد آقـای دکتـر رنانـی یا امثـال ایشـان قرار نیسـت 
همـة پیش بینی هایشـان هـم تحقـق پیـدا کنـد، چون 
آنهـا هـم به علم مطلق که دسترسـی ندارنـد. آن چیزی 
کـه حیاتی اسـت این اسـت کـه به طور نسـبی وقتی که 
مـا نـگاه می کنیـم همـواره در ایـن پیش بینی هـا بخش 
بزرگـی از آنچـه که اتفـاق افتـاده دقیقاً مطرح شـده بود 
و نشـان دهنده ایـن اسـت کـه ایشـان و امثـال ایشـان 
بـا ضوابـط و معیارهـای علمـی و بـرای اعتـلای جامعة 
خودشـان و از موضع امربه معروف و نهی از منکر درسـت 
در جایـگاه رفیـع یک عالم به معنای واقعـی، دارند انجام 
مسـئولیت می کننـد و اگر با ایـن منطق نقد بکینم پس 
هیچ کـدام از دانشـمندان بـزرگ تاریـخ علـم هـم این ها 
عالـم نبودند، چـون آن ها هم در کارهایشـان پیش گویی 
می کننـد و بـه تعبیـری کـه شـما مطـرح کردیـد زنهار 
می دهنـد، الآن هـم هنـوز باگذشـت زمانی بالغ بـر 250 
سـال مـا مثـلًا مقـام مالتـوس را در تاریـخ علـم اقتصاد 
گرامـی می داریـم بـرای اینکـه آن بـه تعبیر شـما دقیقاً 
زنهـار  داد و گفـت اگـر ایـن بی دقتی هـا را انجـام بدهید 
جامعـه بشـری را بـا فاجعه روبـرو خواهید کـرد بنابراین 
زنهـار دادن نقطـه قوت تلاش علمی محسـوب می شـود 

نقطة ضعف. نـه 
یک مسـئله ای که در ایران هسـت این است 

کـه افراد بیشـتر در پایتخت یعنـی در تهران 
شـناخته و مطـرح می شـوند و در یک فضای 
هایایتـی قـرار می گیرند. اینکه دکتـر رنانی 
باوجوداینکـه تصمیـم گرفتنـد در اصفهـان 
یـک  به عنـوان  کننـد هنـوز هـم  زندگـی 
چهـرة برجسـته علمی مـورد مشـورت قرار 
می گیرنـد و شـناخته می شـوند، ایشـان چه 
خصوصیاتـی ممیزی داشـتند که ایـن اتفاق 

اسـت؟ افتاده 
مـن می گوییـم از ایـن زاویـه ایشـان چـون خصوصیات 
ممیزی نداشـتند، برجسـته شدند، یعنی ایشـان این که 
در اصفهـان زندگی بکننـد را منافی برقـرار کردن پیوند 
بـا مرکـز نشـینان ندانسـتند و ایـن پیوند و ارتبـاط، هم 
به صـورت فیزیکـی و هم به صـورت فکری وجـود دارد و 
فقـط هـم با تهران نیسـت و شـما دیدیـد که ایشـان از 
سـر شـفقت و ایران دوستی به سرتاسر کشـور، مسافرت 
می کننـد و سـعی می کننـد بـا همـة مسـائل ایـران بـا 
همـة تنـوع و پیچیدگـی که دارد آشـنا بشـوند و شـاید 
یکـی از رمـوز موفقیـت ایشـان هم این اسـت کـه خود 
را در یـک شـهر خـاص محصـور نکردنـد، مـا در همین 
تهـران هم آدم هایـی را کم نداریم که محصـور در تهران 
هسـتند بنابراین درک شـان از واقعیت های جامعة ما در 
حدنصـاب نیسـت و آن پیچیدگـی و تنـوع را به اصطلاح 
نمایندگـی نمی کنـد. این یـک نقطـة قـوت بـرای آقای 
دکتـر رنانی که ارتباطات وسـیعی دارند، حضور فیزیکی 
در تقریبـاً همـة مناطق مهم کشـور بیداد می کننـد و از 
نزدیـک به صـورت ملموس با مسـائل و نیازهـای جامعه 

رابطـه برقـرار می کنند.
تعـداد نوشـته ها و تاش هـای اخیـر آقـای 
دکتـر رنانـی دیـده می شـود، تـاش بـرای 
آمـوزش کـودکان اسـت، خیلی هـم درواقع 
هـم در مـورد کتاب هـای کـودکان مشـورت 
صحبت هـای  اخیـراً  هـم  و  می دهنـد 
اخیرشـان رفته به سـمت آموزش کـودکان، 
ایـن را ناشـی از یـک سـرخوردگی بعـد از 
درواقـع  و  و کنـش گـری  تـاش  این همـه 
نرسـیدن به نتیجـه مطلوب نمی بینیـد که از 
نسـل های فعلی به یـک ناامیدی رسـیدند و 
رفتند سـراغ نسـل هایی که آینده سـازند و 
می تواننـد از الآن زمینة توسـعه آتی کشـور 

بدهند؟ شـکل  را 
من برای رنانی در اسـتاندارد یک مسـلمان سـرخوردگی 
را روا نمی دانم و وارد هم نمی دانم، یک انسـان مسـلمان 
بیشـتر بـه انجـام مسـئولیت های فـردی و اجتماعی اش 
فکـر می کنـد. البتـه بـرای تغییـر وضعیـت نامطلـوب 
موجـود هـم تـلاش می کند امـا این که این تغییـر صرفاً 
وابسـته بـه تلاش هـای یـک یـا چنـد فـرد باشـد بلـوغ 
فکـری رنانی خیلی بیشـتر از این اسـت کـه متوجه این 
نباشـد کـه تغییـر لوازمـی دارد و این طور نیسـت که ما 
بگوییـم و بشـود؛ بنابراین اصل اینکه ایشـان سـرخورده 
شـده باشـد را من دقیـق و روا نمی دانـم؛ اما اینکه تأکید 
بـر کودکی و کودکان می شـود این یک مسـئله ای اسـت 
کـه تقریباً هرکسـی کـه در دانش توسـعه دسـتی دارد، 
ایـن را جـزء الفبـا به حسـاب مـی آورد. مثلاً شـما در آراء 
اسـتاد فقیـه مرحـوم آقـای دکتـر حسـین عظیمی هم 
کـه نـگاه می کنید ایشـان به درسـتی بارها و بارهـا روی 

ایـن مسـئله تأکیـد می کردنـد که کانـون اصلی رشـد و 
ارتقـاء و بالندگی یک جامعه پرداختـن به ارتقاء کیفیت 
کودکان اسـت و به طور مشـخص حسـین عظیمی بارها 
بـه مقامات کشـور دربارۀ خطـرات برخورد سـهل انگارانه 
بـا آموزش های دورۀ ابتدایی هشـدار داده بودند؛ بنابراین 
اینکـه بگوییـم رنانی درگذشـته بـه این توجه نداشـته و 
الآن توجـه می کند این همان شـدن اعتلا یابنـده او را به 
نمایـش می گـذارد و ازنظـر من، ما نباید نگاهمـان را هم 
نـگاه نیوتنی بکنیـم که بگوییم چـون الآن او به کودکان 
نـگاه می کنـد و توجـه می کند پس به مسـائل جـاری و 
روزمـرۀ کشـور بی اعتناسـت. این ها منافاتـی با همدیگر 
نـدارد و بـه نظـر مـن ایـن دقـت جدیـد او یـک امتیـاز 
جدیـد بـرای او محسـوب می شـود که یک حیطـه ای را 
کـه قبـلًا در حد کفایـت موردتوجه قـرار نداده بـود الآن 
دارد موردتوجـه قـرار می دهـد. چیـزی که مـن می توانم 
خیلـی صمیمانـه و مشـفقانه مطـرح کنـم ایـن اسـت 
کـه دوسـتداران رنانـی هـم نباید در ایـن زمینه هـا او را 
به عنـوان آغازگر محسـوب کنند بلکه بایـد از او بخواهند 
کـه کارهای پیشـینیان را در این زمینه با دقت ببینند و 
بـا آن هوشـمندی هایی کـه دارد نقاط قـوت و ضعف آن 
تجربه هـای قبلـی را هم در همـان حیطه هـا موردتوجه 
قـرار بدهـد و بنابرایـن بـه تعبیـری کـه خـود نیوتـون 
به عنـوان رمـز موفقیت خـودش مطرح کـرده بود، مبنی 
بـر اینکـه گفت: مـن ابتدا بر روی شـانه های پیشـینیان 
قـرار گرفتـم، باید ایـن را هم بـه آقای دکتـر رنانی عزیز 
گوشـزد کرد که یک بـاره خودش را در وسـط آب پرتاب 
نکنـد. در این زمینه کسـانی درگذشـته کارهای بسـیار 
ارزشـمندی کردنـد کـه اگـر آقـای دکتـر رنانی آنهـا را 
موردتوجـه قـرار بدهنـد یقینـاً بـر کیفیت و اثربخشـی 

تلاش هایشـان خواهـد افزود.
اگـر بخواهید دکتر محسـن رنانـی را در یک 
جملـه تعریف کنیـد آن جمله چیسـت و اگر 
در پایان، سـخنی ناگفته یا پیشـنهادی دارید 

بفرمایید.
من می خواهم در قسـمت پایانی عرایضم دوباره سـپاس 
گذاری کنم که از رنانی در زمان حیاتش تقدیر می شـود 
و بـه نظـر مـن این حق اوسـت؛ بـه خاطر اینکه ایشـان 
یکـی از نمونه هـای ارزشـمند یـک انسـان پاک دامـن، 
دلسـوز، تلاشـگر و متفکـر را بـه نمایش گذاشـته که به 
منافـع اجتماعـی اهمیت می دهد و در بسـیاری از اوقات 
حتـی برای پیگیـری منافع جمعی هزینه های شـخصی 
هـم می پـردازد. این ها یک جلوه های ارزشـمندی اسـت 
کـه فقـط از طریـق چنیـن روحیاتـی امـکان برون رفت 
ایـران از دشـواری ها و گرفتاری هایـش قابل تصـور اسـت 
و بنابراین ترویج انسـان های خدوم و شایسـته و اندیشـه 
ورزی کـه روی این مشـی وفـاداری می کنند به نظر من 

خدمت به توسـعه کشـور است.
عـلاوه بـر ایـن بایـد بگویـم که دکتـر رنانـی واقعـاً اهل 
بردبـاری اسـت، بالاخره نسـبتی هـم از اصفهان بـرده و 
من ایشـان را بسـیار شایسـته و دلسـوز می دانـم. گفتم 
آقـای رنانـی اشـتباه هم کـم نمی کنـد اما کدام انسـانی 
اسـت کـه اشـتباه نمی کنـد و آن انسـانی اسـت کـه 
منصف اسـت و نسـبت به اشـتباه خودش حسـاس است 
و می خواهـد خـودش را رشـد بدهـد، آن انسـان خیلـی 
گرامـی اسـت و به نظـر من آقای دکتـر رنانی جز همین 

انسان هاسـت.
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لطفـاً در ابتـدا بگویید توسـعه چیسـت و چه 
کشـورهایی را می توانیـم توسـعه یافته بدانیـم؟

ببینیـد در مـورد مفهوم توسـعه چـه در بین متخصصین 
ایـن علـم و چـه در منابـع تخصصی ایـن رشـته تعاریف 
و مفاهیـم متعـددی وجـود دارد و دلیلـش هم این اسـت 
کـه مفهـوم توسـعه یـک مفهـوم واحد و یکسـانی نـه در 
نـزد عالمـان و متخصصـان و نـه در نـزد سیاسـت مداران 

کشـورهای مختلف اسـت
شـما اگـر به منابع علمـی این حـوزه نگاهـی بیندازید به 
تعاریف متعدد و متفاوتی از توسـعه دسـت پیدا می کنید. 
دلیلـش ایـن اسـت کـه مفهـوم توسـعه داراي یـک روند 
تکامـل تدریجي اسـت و درکی که یک صد سـال پیش از 
توسـعه وجود داشـت با درکی که الآن وجود دارد یکسـان 

نیست.
توسـعه مفهومـی اسـت پویـا و قابـل تکامـل و بـه میزان 
درک و رشـد فکـری جوامـع و انسـان ها درک از توسـعه 
هـم تکامـل پیداکرده اسـت. پس اگر اندیشـمندانی مثل 
آمارتیاسـن و دیگران می آیند از توسـعه تعریفی می کنند 
کـه بـا این مفهـوم نسـبت به قبـل متفـاوت اسـت قابل 
توجیه اسـت؛ مثلاً وقتی می گوییم توسـعه به مثابه آزادی، 
توسـعه به مثابه نظـم و...، این درک از توسـعه قبـلًا وجود 
نداشـت؛ بنابراین یک تعریف واحد و یکساني برای توسعه 

در نزد اندیشـمندان نیست.
ولـی تعریفـی که بنـده از توسـعه دارم و توسـعه را به این 
مفهـوم قبـول دارم و پـس از جـواب بـه ایـن سـؤال ها به 
آن پاسـخ داده ام اینکـه بایـد ابتـدا پرسـید، توسـعه برای 
چه کسـی؟ طبیعتاً همه اندیشـمندان در اینجا اشـتراک 
نظـر دارنـد و در جواب این سـؤال می گویند توسـعه برای 
انسـان، خـب حالا انسـان بـه ماهو انسـان وقتـی محور و 
مـورد هدف توسـعه قـرار می گیرد چه غایـت و مأموریتی 
بـراي آن قائل هسـتیم؟، اینجاسـت کـه اختلافاتی پیش 

می آید، اختلافاتی که ناشـي از تعریف غایت انسـان باشد؛ 
انسـانی دارای چارچـوب فکـری و ایدئولـوژی مـادی ا بـا 
انسـان دارای چارچوب فکـری و ایدئولوژی غیرمادی قطعاً 

مفهـوم متفاوتي از توسـعه را پذیـرا خواهد بود.
پـس سـؤال ایـن اسـت که مـا بـرای انسـان چـه چیزی 
می خواهیم که توسـعه می خواهد انسـان را به آن برساند؟ 
طبیعتـاً در جـواب بـه ایـن سـؤال پاسـخ های متفاوتـي 
داده شـده اسـت ارتقـاء رفـاه زندگـی، رفـاه مـادی، ارتقـاء 
سـطح معنویت انسان، تکامل انسان و دستیابی به شرایط 
مناسـب تر زندگي و......که در کنار تحولات مفهوم توسـعه، 
عناصـری کـه ایـن تکامـل و این توسـعه را رقـم می زنند 
متفاوت اسـت. شـما در ابتدا می بینید تأکید کارشناسـان 
و متخصصیـن و نظریه پـردازان روی سـرمایه های مـادی 
و طبیعـی اسـت؛ فیزیوکراتهـا می گوینـد سـرمایه های 
طبیعی، مرکانتیلیسـت هـا می گویند سـرمایه های مادی 
اقتصـادی  امـروزه سـرمایه های  را  این هـا  کـه هـردوی 
می نامیـم. پس در آغازیـن و در ابتدای تحولات نظریه های 
توسـعه مـا می بینیم که عمدتـاً تأکید روی سـرمایه هایی 
از ایـن جنـس اسـت. بـه همین میـزان نیـز مفهومی که  
بـرای توسـعه و غایتـی کـه خیلی هـا بـرای انسـان طرح 
می کننـد از ایـن منظـر اسـت، می خواسـتند کـه انسـان 
را از قحطـی، مرگ ومیـر و بلایـای عمومی نجـات بدهند 
و همـه تـلاش افـراد در آن مرحلـه ایـن اسـت که انسـان 
بتوانـد زنـده بمانـد و نیازهای اولیه آن پاسـخ داده شـوند 
و از قحطی هـا و مرگ ومیرهـا و بیماری هـای واگیـردار که 
یک بـاره حتـی منجر بـه انقراض نسـلی در بعضی مناطق 
می شـد انسـان را نجات بدهند، انسـان در ابتدا قرار اسـت 
بـا این هـا مقابلـه کنـد. پـس درک و تعریفـی کـه در این 

    دکتــر نعمــت الله اکبــری عضــو 
هیئت علمــی دانشــگاه اصفهــان و داراي 
مرتبــه اســتاد و یکــی از اقتصاددانــان 
صاحب نظــر در عرصــه توســعه  اســت 
ــالات  ــگاهی و مق ــات دانش ــه دارای تألیف ک
ــه در  ــت ک ــددی اس ــی متع ــی پژوهش علم
ــل  ــر داخ ــی معتب ــی پژوهش ــلات علم مج
ــاد  ــده. اقتص ــور منتشرش ــارج از کش و خ
توســعه  منطقــه ای،  اقتصــاد  شــهري، 
اقتصــادي، توســعه و برنامه ریــزی، آمایــش 
حوزه هــای  از  برنامه ریــزی  و  ســرزمین 
اصلــي و موردعلاقــه دکتــر اکبری اســت که 
ــد.  ــت دارن ــم زده و فعالی ــا قل ــورد آن ه در م
ــون  ــی گوناگ ــت های مدیریت ــان پس ایش
در اســتان و در دانشــگاه اصفهــان را در 
کوله بــار تجربــه اجرایــي خویــش دارد 
ــای  ــر ج ــود ب ــانی از خ ــابقه درخش و س
گذاشــته اســت و هم اکنــون نیــز به عنــوان 
ســازمان برنامــه و بودجــة اســتان اصفهــان 
ــن  ــتند. هم چنی ــت هس ــه خدم ــغول ب مش
 93-94 تحصیلــی  ســال  در  ایشــان 
به عنــوان اســتاد نمونــه کشــوری انتخــاب 
شــد و ازجملــه اقتصاددانــان صاحب نظــری 
ــی  ــای عموم ــدرت در فض ــه به ن ــت ک اس
ایــن  حضورداشــته اند؛  رســانه ها  در  و 
ــوده اســت  ترجیــح و انتخــاب خودشــان ب
ــن  ــان روی ای ــه بحثم ــی در مصاحب و وقت
ــظ  ــعر از حاف ــک ش ــه ی ــد ب ــوع آم موض
بســنده کردنــد و توضیــح دیگــری ندادنــد.

در ایــن گفت وگــو نظــر ایشــان را در بــاب 
ــران  ــی از صاحب نظ ــوان یک ــعه، به عن توس
ــن  ــدیم و هم چنی ــا ش ــه  جوی ــن عرص ای
ــر  ــا دکت ــی ب ــه نزدیک ــه رابط ازآنجایی ک
ــورد  ــان را در م ــر ایش ــد، نظ ــی دارن رنان
و نظریــات  فعالیت هــا  و  رنانــی  دکتــر 
ایشــان در اقتصــاد ایــران در دو ســه دهــه 
ــم  ــوت می کن ــیدیم. دع ــز پرس ــر نی اخی
اســتاد  ایــن  دل نشــین  صحبت هــای 

ــد. ــه کنی ــت مطالع ــا دق ــه را ب فرهیخت

دکتر رنانی، 
دکتر عظیمی دیگر!

کاظم بهرامی
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زمـان از توسـعه مطـرح می شـود بـا تعریفی کـه در دهه 
1950 شـولتز می آید و مفهوم سـرمایه انسـانی را مطرح 

می کنـد متفاوت اسـت.
در دهـه 1950 شـولتز می گویـد سـرمایه های فیزیکی و 
طبیعـی خیلـی مهم انـد، اما اگـر در کنـار این ها سـرمایه 
انسـانی تشکیل نشـود، شـما به توسعه و رشـد اقتصادي 
موردنظر دسـت پیـدا نمی کنید؛ و تحقق توسـعه را حتی 
بـه معنـای رفـاه اقتصـادی در تشـکیل سـرمایه انسـانی 
می دانـد. بعـدازآن در دهـه 1990 به بعد در کنار سـرمایه 
انسـانی، مفهـوم جدیـدی بـه نـام  سـرمایه  اجتماعی به 
وجـود می آیـد. حـالا ایـن انسـان ها تربیت شـده اند و رفاه 
یافتـه اگـر باهم همـدل نباشـند و باهم مشـارکت نکنند 
و خیلـی از شـاخص های دیگـر، آن مطلوبیـت و لذتـی را 
کـه بایـد از پیرامـون خـود و از زندگی در ایـن کره خاکی 
ببرنـد، بـه آن دسـت پیـدا نمی کننـد. پـس در اینجـا باز 
مفهـوم توسـعه متکامل تر می شـود و افق و غایت انسـان، 
انسـانی تر می شـود. البتـه بـه شـرطی کـه تکامل انسـان 
غایـت توسـعه باشـد و در کنـار آن بایـد درک درسـتی از 

انسـان بودن انسـان هم پیـدا بکنیم.
در چنـد سـال اخیـر عـلاوه بـر سـرمایه های اجتماعـی 
مفهـوم سـرمایه های فرهنگـی و به ویـژه سـرمایه معنوی 
هـم مطرح شـده اسـت؛ یعنـی امـروزه تأکید متخصصین 
جامعه شناسـی توسعه، روانشناسی و کسـانی که از منظر 
انسـانی بـه توسـعه نـگاه می کننـد، تأکیـد زیـادی روی 
سـرمایه های معنـوی دارند. می گویند همه آن سـرمایه ها 
یعنـي سـرمایه ای مـادي و طبیعـي و سـرمایه انسـاني و 
اجتماعـي اگـر بـه انسـان بودن انسـان و انسـان تر شـدن 
انسـان کمـک نکنـد و تعالـی اخـلاق، نوع دوسـتی، صلح 
و آزادی را بـه همـراه نیـاورد، توسـعه بـه معنـای واقعی را 
نیـز به همـراه ندارد؛ بنابراین درک مـن از تعریف و مفهوم 
توسـعه این اسـت. یعنـي توسـعه به منزله تکامـل اخلاق 

انساني.
پـس از دیـد شـما معیارهـا و شـاخص های 
توسـعه به تناسـب زمـان و مـکان می توانـد 

باشـد. متفاوت 
توسـعه  از  انسـان  درک  چـون  اسـت.  بـوده  متفـاوت 
تکامل یافتـه، ولـی آنچـه در همـه این ها مشـترک اسـت 

ایـن اسـت کـه غایـت ایـن توسـعه انسـان اسـت.
حال اینجاسـت که می گوییم توسـعه به معنی شـرایطی 
اسـت کـه انسـان بـه آن ویژگی هـا و خلق وخوی انسـانی 
خودش گرایش بیشـتری پیدا بکند. هر چیزی که انسـان 
را از ایـن محـور دور کنـد نمی توانیم آن را توسـعه بنامیم. 

می تواند رفاه باشـد، می تواند رشـد باشـد ولـی به نظر من 
نمی تواند به مفهوم توسـعه باشـد.

بحث هایـی کـه دکتـر رنانـی در چنـد سـال 
اخیـر در بـاب توسـعه داشـته اند را شـما در 
کـدام دسـته ازنظریات اقتصادی دسـته بندی 
می کنید و چقدر آن ها را برای توسـعه کشـور 

می دانید؟ راهگشـا 
دکتـر رنانـی در چنـد سـال اخیـر در مورد توسـعه نکات 
و مطالـب و یادداشـت های قشـنگی را از خـودش به جـا 
گذاشـته اسـت و طرح کرده و مثال های خیلی خوبی را از 

توسـعه بیـان می کند.
البتـه آن چیـزی کـه دکتر رنانـی می گوید، فراینـد و ابزار 
توسـعه است و خود توسـعه نیست؛توسعه به مثابه کلاس 
نقاشـی، توسـعه با رقص ماهی قرمز، و غیره فرایندهایی از 
توسـعه هسـتند و تعریف و مفهوم دقیق توسعه نیستند.

یعنـی درواقـع می گوینـد مـا چگونـه بـه توسـعه دسـت 
پیدا بکنیـم؛ مثلاً وقتی صحبت از توسـعه به مثابه کلاس 
نقاشـی می کننـد که کـودکان مـا بپذیرند و قبـول کنند 
کـه همـه مدادهای نقاشـی را در ظرف مشـترک بریزند و 
همـه در کنـار یکدیگر یک طرح نقاشـی را پیـاده بکنند، 
ایـن چگونگـی دسـت پیـدا کـردن به توسـعه اسـت که 
همان طـور کـه گفتـم در مفهـوم سـرمایه اجتماعـی در 
دهـه 1990 روی آن تأکیـد می شـود و می گویـد همـه 
آن سـرمایه های اقتصـادی و انسـانی وقتـی می تواننـد 
توسـعه را رقـم بزننـد کـه سـرمایه اجتماعـی در آن هـا 
بتوانـد به گونـه ای شـکل بگیرد؛ یعنـی انسـان ها کنار هم 
بتوانند به صورت مشـترک کار بکنند. وجه الزام اشـتراکی 
کار کـردن چیسـت؟ تـا اعتمـاد و همدلی نسـبت به هم 
نداشـته باشـند کار اشـتراکی نمی توانند بکننـد. پس اگر 
ما توسـعه به مثابه کلاس نقاشـی را در صحبت های دکتر 
رنانـی می بینیـم، این مثـال زیبا بیان کننده این اسـت که 

چگونـه مـا می توانیم به توسـعه دسـت پیـدا بکنیم.
ولـی در ایـن چارچـوب که توسـعه به مثابه نظم، توسـعه 
به مثابـه آزادی و غیـره، این هـا می گوینـد چگونـه ابزارها، 
ادوات، قوانیـن و مقـررات را ایجـاد کنیـم کـه مفهومی به 
نـام نظـم رخ بدهـد. مـن نظـم را هم ابـزار می دانـم. نظم 
به خودی خـود کـه غایـت نیسـت! توسـعه ازنظـر مـن به 
معنای تعالی اخلاق اسـت و ازنظر من این توسـعه اسـت 
و هر چیزی اعم از آزادی، نظم، سـرمایه اجتماعی، اعتماد 
و غیـره در جهـت پدیـده ای به نام اخلاق اسـت که تحقق 
آن مسـتلزم انباشـت و ایجاد سـرمایه معنوي اسـت نظم 
به خودی خـود و آزادی بـه مفهوم گسـترده اش و به مفهوم 

فردی اش مطمئناً توسـعه محسـوب نمی شـود.
گفتمان بومی توسـعه کـه در سـال های اخیر 
تحت عنوان الگوی اسـامی ایرانی پیشـرفت 
اقتصاددانـان  از  بعضـی  اسـت،  مطرح شـده 
ایرانـی ازجمله دکتـر رنانی نگاه خوبـی به آن 
ندارنـد دکتر رنانی معتقد اسـت که توسـعه از 
مدرنیتـه می گذرد کـه لازمـه آن تحول برخی 
ارزش هـا و سنت هاسـت. نظـر شـما در ایـن 
مـورد چیسـت؟ آیا مـا باید بـرای توسـعه به 
یـک الگوی بومی از توسـعه دسـت پیدا کنیم 
و همـان راهـی را برویـم که غرب طـی کرده و 

البتـه با حـذف خطاهـای غرب؟
ببینیـد جامعـه غربـی اگـر در آرمان هـا و چارچوب هـای 
درک خـودش حرف از توسـعه می زند، الزامـات لازم را هم 
بـرای تحقـق آن فراهـم کرده و انسـان های مناسـب برای 
این توسـعه را هم تربیت کرده اسـت. مـن درجاهای دیگر 
هـم گفته ام که جامعه غربی برای دسـتیابی به آن مفهوم 
از توسـعه انسـان مناسـب بـرای آن را هـم تربیت کـرده 
اسـت؛ انسـانی نظم پذیـر، مؤمـن بـه قوانیـن و مقـررات، 
داشـتن یک روحیه تجددگرایی و خلاقانـه و نوآورانه؛ پس 
برای دسـتیابی به توسـعه ای کـه از آن دم می زند، انسـان 
مناسـب آن توسـعه را هـم تربیت کـرده و نظریه پردازانـی 
مثل شـولتز، هریبسون، دنیسـون، کوزنتس و خیلی افراد 
دیگـر در ایـن زمینه یادداشـت های خیلی خوبـی دارند و 
خیلـی تأثیرگذار هم نوشـته اند و جامعه غربـی به پیروي 
از ایـن اندیشـه ها و تئوری هـای مطرح شـده واقعـاً محیط 

مناسـب برای توسـعه را آمـاده کردند.
اما آیا ما وقتی حرف از پیشـرفت و الگوی ایرانی اسـلامی 
پیشـرفت می زنیم باید از خود بپرسـیم آیا انسـان مناسب 
بـرای تحقق آن را هـم تربیت کرده ایم؟ محـل اختلاف در 
اینجاسـت. من خیلـی به این بـاور ندارم که توسـعه الزاماً 
از مدرنیتـه عبور می کند. بله ممکن اسـت توسـعه ای که 
در غـرب اتفـاق افتاده از مدرنیته عبور کرده باشـد؛ خیلی 
خـب، مدرنیتـه همیشـه بـه ایـن معنا نیسـت که شـما 
سـنت ها را کنـار بگذاریـد؛ اتفاقـاً قـرآن از هـر مدرنیزمی 
مدرن تـر اسـت! وقتی آموزه هـای دیني و دسـتورات الهي 
تأکیـد بـه ایـن دارد کـه این سـنت های خرافـی را چرا به 
آن هـا عمل می کنید؟ یعنی همین! شـما در صدر اسـلام 
هم می بینید که پیامبر می آید و با بسـیاری از سـنت های 
خرافـی مبـارزه می کند. اگر این منظور از تجدد اسـت بله. 
اتفاقاً الگوی اسـلامی ایرانی هم طبیعتاً باید از یک سـری 
سـنت ها و تعصبـات عبـور کنـد و عـرض من این اسـت 
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کـه مـا اگـر می خواهیم طرحـی نـو را دراندازیـم و بر این 
باوریـم کـه باید به جـای توسـعه، الگـوی اسـلامی ایرانی 
پیشـرفت را در پیـش بگیریـم، امـا نکتـه و سـخن اصلي 
مـن ایـن اسـت کـه آیا انسـان های مناسـب بـرای تحقق 
آن را هـم تربیت کرده ایـم؟ آیـا یک مـدل اجرایی و عملی 
را می توانیـم پیـاده بکنیم؟ آیـا می توانیـم آن را تبدیل به 

یـک نظریه و تئـوری بکنیم؟
مـن در چارچـوب فکـری خـودم بر ایـن باورم کـه الگوی 
اسـلامی ایرانـی پیشـرفت بایـد سـه رکن داشـته باشـد: 
عقلانیـت، مادیـت و معنویـت؛ و ایـن سـه رکـن بایـد 
بـه میـزان و نسـبت منطقـی رشـد بکنـد؛ یعنـی شـما 
نمی توانیـد بـه یـک فضـای مناسـب بـرای پیشـرفت به 
معنایـی کـه امـروزه مطـرح اسـت و آن مفهومـی کـه از 
توسـعه عرض کردم برسـید بدون اینکه شـرایط رشد این 
سـه رکـن را به صـورت متناسـب فراهم کنید. یعني سـه 
ضلـع اصلي فضـاي موردنظر من یعني مادیت، عقلانیت و 
معنویت باید به صورت متناسـب رشـد کنند و موردتوجه 
سیاسـت مداران قرار گیرد. اگـر یک مثلث در نظر بگیریم 
کـه دارای سـه ضلـع مادیـت، عقلانیت و معنویت باشـد، 
پشـتوانه تحقـق ایـن فضـا موردنظـر یک مثلـث دیگری 
اسـت کـه یـک ضلـع آن سـرمایه های اقتصـادی اسـت، 
یـک ضلع آن سـرمایه های انسـانی و ضلع دیگر سـرمایه 
معنـوی اسـت. بدیـن ترتیـب کـه ضلـع سـرمایه های 
اقتصـادی پشـتیبانی کننده ضلـع مادیـت، سـرمایه های 
انسـانی پشـتیبانی کننده عقلانیت و سـرمایه معنوی هم 
پشـتیبانی کننده ضلع معنویت هسـتند. درکی که من از 
پیشـرفت و توسـعه دارم این است و معتقدم که دبیرخانه 
الگوی پیشـرفت هنوز به این درک نرسـیده اسـت و هنوز 
یـک تئـوری و الگوی مشـخصی بـرای ایـن مفهـوم ارائه 
نکـرده اسـت. مـن همیشـه گفته ام کـه مـا نمی توانیم به 
یک الگوی ایرانی اسـلامی پیشـرفت برسـیم بدون این که 
آن سـه رکن را رشد بدهیم. سـرمایه اقتصادی را ما داریم، 
سـرمایه انسـانی هـم به انـدازه کافـی تربیت کرده ایـم، اما 
متأسـفانه در سـرمایه معنـوی مـا پیشـرفت کـه نکردیم 
هیـچ، پسـرفت هـم کرده ایم. مـن بر ایـن باورم کـه ما در 
اینجـا دچار یک نقصان جدی هسـتیم و در بعد سـرمایه 
معنوی بسـیار ضعیف هسـتیم؛ به این اعتبار که نشـانه ها 
و شـاخص های اخلاق نشـانه های فروریزی و فروپاشی آن 
اسـت و در این نسـل امروز، شـاخص ها نشـان می دهد که 

مـا در اخـلاق عقب گـرد داشـته ایم.
شـما نقش سـرمایه اجتماعی در تعالی اخاق 

را چگونـه ارزیابی می کنید؟
. سـرمایه اجتماعـی را اگـر در قالـب همـان سـه عنصـر 
اعتمـاد، مشـارکت و همدلـی بدانیـم، سـرمایه اجتماعی 
یـک ذخیـره و حـس اعتماد هسـت کـه منجر می شـود 
مناسـبت های اقتصادی و اجتماعی راحت تر انجام بگیرند. 
مثـال می زنم: مـن اگر بـرای گرفتن وام بـه بانک مراجعه 
کنـم، بانـک اگـر به من اعتماد داشـته باشـد ظـرف چند 
سـاعت درخواسـت من را اجابت می کنـد. ولی بانک اصل 
را بـر عـدم اعتمـاد می گـذارد و درخواسـت ضامن معتبر، 
سـفته و چـک و وثیقه ملکـی  می کند. این ناشـی از نبود 
اعتمـاد اسـت حالا فرض کنیـد که بانک این اعتمـاد لازم 
را بـه مـن دارد و نیـازی بـه اخـذ آن مـدارک نباشـد، اگر 
این طـور باشـد آن فراینـد چندماهـه ای کـه بایـد طـول 
بکشـد تا من ایـن اعتماد را ایجاد کنـم، در همان لحظه و 
همـان سـاعت اتفاق می افتـد. حال می بینید ایـن ذخیره 

و ایـن حس اعتمـاد چقدر می تواند هزینه هـا را در جامعه 
کاهـش دهـد! و چقـدر در ایـن مسـیر اخـلاق انسـان ها 
متعالـی می شـود! انسـان ها از مسـیر اعتمـاد، همدلـی و 
مشـارکتی که نسـبت به هم دارند یک مطلوبیت معنوی 
کسـب می کننـد. خود ایـن اعتماد از یک منشـأ انسـانی 
برمی خیـزد و اصـلًا وجه تمایز انسـان ها با سـایر حیوانات 
هـم در همین ویژگی انسـانی اسـت؛ یعنی حـس اعتماد، 
حـس نوع دوسـتی، حـس همدلـی و مشـارکت. پـس 
سـرمایه اجتماعی در مسیر آن مفهومی از توسعه که ذکر 
شـد به معنـای تعالی اخلاق، گام های اساسـی برمـی دارد.
شـما صحبـت از انسـان تربیت یافتـه بـرای 
توسـعه کردید و آن را یکی از ملزومات توسعه 
دانسـتید، اتفاقـاً اخیراً دکتر رنانـی در مطلبی 
که در سایتشـان منتشرشـده می گویند در 20 
سـالی کـه در حـوزه اقتصاد سیاسـی فعالیت 
داشـته ام تاش هـای اجتماعـی و علمـی من 
معطـوف بـه تغییـر ذهنیـت سیاسـتمداران 
یـا کنشـگران سیاسـی و مدنـی بوده اسـت 
تاش هـا  ایـن  می کنـد  احسـاس  امـروز  و 
انتظـاری که داشـتم را برآورده نکرده اسـت و 
تأکیـد می کننـد از این کـه از بالا بشـود کاری 
برای کشـور کرد ناامیـد شـده اند و می گویند 
کـه تصمیـم گرفتـه ام به تدریـج جهت گیری 
مطالعـات و تاش هـای مدنی خـود از »اقتصاد 
سیاسـی« به سـوی حوزه »کودک و توسـعه« 
معطـوف کنـم. پس بـه نظر شـما افـرادی که 
در محیـط ایـن کشـور تربیت یافته انـد برای 
توسـعه مناسـب نیسـتند و ما باید روی نسل 

دیگـری برنامه ریـزی کنیم؟
خـدا رحمـت کند دکتـر عظیمـی را، ایشـان اسـتاد من 
در درس توسـعه و درس اقتصـاد ایـران بودند و من سـال 
۶7 و ۶۸ یعنـی قریـب به 30 سـال پیش شـاگرد ایشـان 
بـودم. ایشـان سـر کلاس بـا حـرارت و شـور می گفـت 
کـه مـا اگـر می خواهیـم در سـال های آینـده اقتصـادی 
شـکوفا، پایـدار و توسـعه یافته داشـته باشـیم بایـد برویم 
و بـه آموزش وپـرورش توجـه کنیـم. ایـن نکتـه را بارها و 
بارهـا تأکیـد می کردنـد؛ و اگـر مـا همان سـال ها بـه این 
حـرف دکتر عظیمـی عمل کـرده بودیم الآن یک کشـور 
آبـاد داشـتیم؛ و من همیشـه ایـن سـخن دکتر عظیمی 
آویـزه گوشـم بـود، حـالا اگر کسـی مثـل داگلاس نورث 
می آیـد و می گویـد اگـر می خواهیـد ببینیـد کشـوری 
درآینـده توسـعه پیـدا می کند، بـه دانشـگاه هایش کاری 
نداشـته باشـید، بـه کارخانه هایش نمی خواهد سـربزنید، 
برویـد بـه دبسـتان ها و پیش دبسـتانی هایش سـربزنید! و 
ببینیـد آنجـا خبـری هسـت یا خیـر؟ اگر خبری هسـت 
می توانیم بگوییم آن کشـور در 20 سال آینده توسعه پیدا 
خواهد کرد. نور معتقد اسـت که بسـیاری از سـرمایه های 
فیزیکـی را می شـود حتـی دزدیـد! ولـی تربیت انسـان ها 
را نمی شـود دزدیـد. صحبـت دکتـر رنانـی هم بر اسـاس 
همچـو نظـري اسـت اگرچـه حـرف جدیـد نیسـت ولي 
اینکـه دکتـر رناني مسـیر اصـلاح ایـن فراینـد را از بالا به 
پاییـن! دیگر ممکـن نمی دانند حرف مربوط به خودشـان 
اسـت و بـاوري اسـت که دکتـر رناني بـه آن رسـیده اند و 
معتقد اسـت تلاش هاي ایشـان براي اصلاح این مسـیر را 
از طریـق سیاسـتمداران و مدیران ارشـد وقت تلف کردن 
می دانـد و بـه همین خاطر هـم روي به مـردم و گفتگو با 

جامعه غربی اگر در آرمان ها 
و چارچوب های درک خودش 
حرف از توسعه می زند، الزامات 
لازم را هم برای تحقق آن فراهم 
کرده و انسان های مناسب برای 
این توسعه را هم تربیت کرده 
است. من در جاهای دیگر هم 
گفته ام که جامعه غربی برای 
دستیابی به آن مفهوم از توسعه 
انسان مناسب برای آن را هم 
تربیت کرده است؛ انسانی نظم 
پذیر، مومن به قوانین و مقررات، 
داشتن یک روحیه تجدد گرایی 
و خلاقانه و نوآورانه؛ پس برای 
دستیابی به توسعه ای که ازآن 
دم می زند، انسان مناسب آن 
توسعه را هم تربیت کرده و نظریه 
پردازانی مثل شولتز، هریبسون، 
دنیسون،کوزنتس و خیلی افراد 
دیگر دراین زمینه یادداشت 
های خیلی خوبی دارند و خیلی 
تاثیرگذار هم نوشته اند و جامعه 
غربی به پیروي ازاین اندیشه ها 
و تئوری های مطرح شده واقعا 
محیط مناسب برای توسعه را 
آماده کردند.

محل اختلاف دراینجاست. 
من خیلی به این باور 
ندارم که توسعه الزاما از 
مدرنیته عبور می کند. بله 
ممکن است توسعه ای 
که در غرب اتفاق افتاده از 
مدرنیته عبور کرده باشد؛ 
خیلی خب، مدرنیته همیشه 
به این معنا نیست که شما 
سنت ها را کنار بگذارید؛ 
اتفاقا قرآن از هر مدرنیزمی 
مدرن تر است! وقتی آموزه 
هاي دیني و دستورات 
الهي تاکید به این دارد که 
این سنت های خرافی را 
چرا به آنها عمل می کنید؟ 
یعنی همین! شما در صدر 
اسلام هم می بینید که 
پیامبر می آید و با بسیاری 
از سنت های خرافی مبارزه 
می کند.
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مـردم آورده اسـت و ایـن راهبرد را انتخاب کرده اسـت که 
در جـاي خـود تصمیـم قابل احترامـی اسـت. هرچند من 
هنـوز امیـدوارم که می شـود از بـالا به پاییـن اصلاحات را 
انجـام داد هرچند باید دانش سـازماني عموم مـردم را نیز 
به صـورت مـداوم افزایش داد و شـاهد این مدعـاي خود را 
تهیـه و تدوین اسـناد توسـعه اسـتان اصفهـان مبتني بر 
مطالعـات آمایـش اسـتان می دانم من به عنوان مسـئول و 
مدیـر مطالعات آمایش و سـند راهبردي توسـعه اصفهان 
بین سـال های 90 تا 93 با همکاری چهار دانشـگاه استان 
)اصفهان، صنعتي اصفهان، علوم پزشـکي و هنر اصفهان( 
تـلاش شـبانه روزی انجـام و نگاه مدیـران اصلي اسـتان را 
نسـبت بـه آینـده اسـتان اصلاح کردیـم امـروز هیچ کس 
از مدیـران اصلـي اسـتان دیگـر حـرف از توسـعه صنعت 
نمی زنـد. موضوع محیط زیسـت و آلودگي اسـتان هرچند 
دیـر ولي در دسـتور کار اصلي مدیران اسـتان اسـت پس 
می شـود دانـش سـازماني مدیـران را نیـز ارتقا بخشـید و 
رویکـرد تصمیمـات را تغییـر داد. مـن رویکـرد اصـلاح 
همزمـان از بـالا بـه پاییـن و پاییـن بـه بـالا را در دسـتور 
کار خـودم قـراردادم و به طـور جـد آن را دنبـال می کنـم 
بـه همیـن خاطـرم در سـال جدید بـا روزنامه هـا مجلات 
عمومـي و رسـانه ها نیـز گفتگـو می کنـم تـا حرف هـای 
خـودم را بـه گوش عموم مـردم هم برسـانم چون معتقد 
هسـتم در تربیت انسان ها سـه مؤلفه IQ، EQ و SQ داریم.

مفهومـی  و  ریاضـی  و  زبانـی  درک  قابلیت هـای   IQ
انسان هاسـت کـه در انسـان ها بـه شـکل موروثـی وجود 
دارد؛ امـا بـرای ارتقـاء EQ بهتریـن زمـان دوران کودکـی 
اسـت! و اسـلام بـر ایـن بـاور اسـت کـه تربیت انسـان ها 
از قبـل از تولـد آغـاز می شـود، یعنـی سـلامت روحـی و 
روانـی مـادر! اسـلام بر ایـن باوراسـت که اگـر می خواهی 
انسـان های شایسـته ای در آینده داشـته باشی باید ببینی 
با چه انسـان هایی ازدواج می کنی و تأکیدی که اسـلام بر 
ایـن موضـوع دارد امروزه در مفاهیم مشـاوره های ژنتیکی 
دارد رخ می دهـد؛ می گوینـد ایـن دو نفـر از هرلحـاظ 
سـالم اند، امـا بـه لحـاظ ژنتیکـی ازدواج آن هـا صحیـح 
نیسـت! پـس اسـلام تأکیـدش پیـش از تولـد اسـت و به 
شـرایط روحـی و روانـی و شـرایط محیطی مـادر اهمیت 

می دهـد؛ و علـم امروزی ایـن را تائید می کند که شـرایط 
تغذیـه ای و روحـی و روانی مادر بر جنیـن تأثیر می گذارد.

پـس مـا در مفهـوم EQ و توانایی هـای ارتباطـی، فکـری، 
دوران  در  می گوییـم  انسـان ها  نظم پذیـری  و  روحـی 
طفولیـت بایـد تربیـت آغاز شـود؛ امـا دوران طفولیت هم 
کافی نیسـت و دوران نوجوانی و جوانی هم مهم است و ما 
بـرای ایـن دوران هم باید فکری بکنیم؛ اما دوران طفولیت 
بسـیار تأثیرگذار تراسـت. اگر داگلاس نور روی دبسـتان و 
پیش دبسـتانی ها تأکید می کنـد و دکتر رنانی هـم این را 
یـادآوری می کنـد و اگـر مرحـوم دکتر عظیمی 30 سـال 
پیـش بـر ایـن تأکیـد می کنـد، ایـن موضوعی اسـت که 
به کـرات گفته شـده ولی سیاسـت های سیاسـت مداران ما  

این مسـیر را ندارند.
مـن به عنـوان یک کارشـناس توسـعه به دولـت می گویم 
که شـما در آموزش عالی دیگر لازم نیسـت سرمایه گذاری 
کنیـد و دسـت از ایـن دوئـل بی نتیجـه بـا دانشـگاه آزاد 
کـه متأسـفانه از دولـت قبـل کلید خـورد و دسـتاورد آن 
شـد آمـوزش عالـي تـوده وار )کـه البتـه در ایـن خصوص 
مطلبـي تهیه کـرده ام کـه بـه زودی منتشـر می کنـم در 
رسـانه ها( دسـت بردارید، بخـش خصوصی به انـدازه کافی 
حاضـر اسـت آنجـا سـرمایه گذاری کنـد و خود افـراد نیز. 
چـرا چـون ما یک بـازده اجتماعی بـرای آمـوزش داریم و 
یـک بـازده خصوصـی. در دوران دبسـتان و دوران آموزش 
متوسـطه، بازده اجتماعی از بازده خصوصی خیلی بیشـتر 
اسـت درنتیجـه دولت ها می آینـد هزینه می کننـد؛ اما در 
آمـوزش عالـی بـازده خصوصـی از بازده اجتماعی بیشـتر 
اسـت؛ لذا فـرد خودش حاضر اسـت سـرمایه گذاری کند. 
چـرا در دنیـای توسـعه یافته دولـت زیاد به آمـوزش عالی 
وارد نشـده اسـت و اجـازه داده بخـش خصوصـی حضـور 
پررنگ تـری داشـته باشـد؟ ولـی چـرا در آموزش وپرورش 
این قـدر هزینـه می کنـد و مدرسـه را اجبـاری می کنـد و 
می گویـد هیچ کـس حق نـدارد اجـازه ندهد کـه بچه اش 
بـه مدرسـه بـرود. اگر کسـی بگوید مـن والدیـن این بچه 
هسـتم و نمی گـذارم درس بخوانـد می گوینـد تـو بیخود 
کـردی! قوانین این کشـور می گوید تو حتمـاً باید بچه ات 
را بفرسـتی مدرسـه و بـا هزینـه دولت هـم  درس بخواند.

مـا بحثمـان ایـن اسـت کـه آقـای دولتمـرد! توجـه بـه 
آموزش وپرورش و توجه به آموزش دوران دبسـتان و پیش 
از دبسـتان از نـان شـب هـم واجب تر اسـت! اگر مـا برویم 
بهتریـن، باهوش ترین، زیباتریـن و اخلاقی ترین معلم ها را 
با حقوق بسـیار مناسـب و مکفی اسـتخدام کنیم و ببریم 
در دبسـتان هایمان بـه کار بگیریم، از این کار اساسـی تر و 

اصولی تـر و درسـت تر وجود نـدارد!
در  اکنـون  خـأی  چـه  شـما  نظـر  بـه 

دارد؟ وجـود  مـا  آموزش وپـرورش 
ببینید درک درسـتی از نظام آموزشـی مترقی دنیا نداریم. 
مسـئولین آموزش وپـرورش مـا هنـوز هـم نمی داننـد در 
آموزش وپـرورش می خواهنـد چـکار کنند! مـن توصیه ام 
بـه این ها این اسـت که بیاییـد بروید و ببینیـد که دنیای 
توسـعه یافته بـا موضوعـی بـه نـام آموزش وپـرورش دارد 
چـکار می کند؟ ایـن را بومی سـازی بکنیـد و موازینی که 

بـرای جامعـه ما وجـود دارد را بـه کار بگیرید.
مـا در آیین نگارش مدارسـمان هم هنوز تکلیفمان معلوم 
نیسـت! سـه تا بچه در یک خانواده سـه نـگارش مختلف 
دارنـد. به عنوان یک مثال شـکلی هنوز مشـخص نیسـت 
بالاخـره واژه هایـی مثـل سـپاس گزار باید سـرهم نوشـته 
شـود یـا جـدا؟ یکی سـرهم می نویسـد یکـی جـدا ازهم 
و هـردو هـم معتقدند دارند درسـت می نویسـند. این یک 

مثال شـکلی اسـت حال مثال محتوایـی بماند.
خـأ موجـود یکـی این اسـت که مـا اسـتراتژی و رویکرد 
مشـخصی بـرای آموزش وپـرورش نداریـم! دوم این اسـت 
کـه واقعـاً دولتمـردان مـا هنـوز درک واقعـی و یقینـی از 
اینکـه دوران مدرسـه از آموزش عالی مهم تر اسـت ندارند 
و هنـوز درک واقعـی از اینکه دبسـتان از دوران متوسـطه 
و پیش دانشـگاهی مهم تـر اسـت ندارنـد. نـه خانواده هـا 
ایـن درک را دارنـد و نه مسـئولین کشـور. اگر ایـن درک 
را داشـتند. هـر وقـت به این درک رسـیدیم و بعـد به این 
سیاسـت ها و اقدام هـا رسـیدیم کـه آموزش وپـرورش از 
آمـوزش عالـی مهم تـر اسـت، کارها درسـت خواهد شـد 
یـک بحـث اهمیـت داریـم و یـک بحث ضـرورت. مـن از 
اهمیـت صحبت می کنم. پـس زمانی آموزش وپـرورش ما 
بـه سـمت صلاح خواهد رفت که مسـئولین بـه این درک 
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برسـند و اهمیـت آن را دریابند.
اجـازه دهیـد یـک سـؤال کلـی دیگـر هم 
دربـاره دکتـر رنانـی بپرسـم: شـما نقـش 
ایشـان دو سـه دهه اخیـر در اقتصـاد ایران 
داشـته اند را چگونـه ارزیابـی می کنیـد و به 
نظر شـما چه تأثیـری توانسـته اند روی افکار 
دانشـگاهیان، سیاسـتمداران و دولتمـردان 
یـک  به عنـوان  عامـه  مـردم  همچنیـن  و 

اقتصـاددان  بگذارنـد؟
دکتـر رنانـی جـزء صمیمی تریـن دوسـتان مـن اسـت. 
نمی گویـم قدیمی تریـن، من بـا دکتر رنانی از سـال های 
74-73 آشـنا شـدم و این آشـنایی هم از نوع دانشگاهی 
بـود و هرچـه پیش تـر رفـت آشـنایی و دوسـتی ما هم 
عمیق تـر شـد. علی رغـم این کـه سـاعاتی کـه مـا بـه 
لحـاظ حضـور فیزیکـی باهم بودیم بسـیار اندک اسـت، 
ولـی عمـق دوسـتی مان بسـیار زیاد اسـت. پـس رابطه 
مـن بـا دکتـر رنانـی ازاین قـرار اسـت. مـن دکتـر رنانی 
را در بیـن اقتصاددانـان، اگر بخواهم تشـبیه کنـم آن را 
شـبیه دکتر عظیمـی می دانـم. دکتر عظیمـی مقاله به 
معنـی مجـلات علمی پژوهشـی خیلی کم داشـت ولی 

تأثیرگـذاری اش خیلی گسـترده بود.
دکتـر رنانی هم دانشـجویان بسـیار متعـددی را تربیت 
کـرد و هـم در سیاسـت های نظـام برنامه ریـزی و تفکـر 
برنامه ریـزی در کشـور تأثیرگـذار بود. البتـه هنوز دکتر 
رنانـی به تأثیرگـذاری مرحوم دکتر عظیمی نرسـیده اند 

کـه دلیـل آن را هم عـرض می کنـم.
بنابرایـن ازاین جهـت دکتر رنانی شایسـته تقدیر اسـت. 
دکتـر رنانـی می توانسـت ماننـد خیلی هـای دیگـر یک 
عبـای عافیـت بـه دوش بکشـد و صرفـاً کار آکادمیـک 
و کلاسـی و دانشـگاهی بکنـد و مقـالات آن چنانـی در 
مجـلات داخلـی و خارجـی چـاپ کنـد، ولـی آگاهانه و 
عامدانه مسـیر دیگـری را انتخاب کرد و آن مسـیر زبان 

گفت وگـو بـا مـردم و مسـئولین بود.
مقالاتـی کـه مثـل من و امثـال مـن در بهترین مجلات 
دنیـا می نویسـیم، 50 نفـر هـم خواننـده نـدارد. ایـن 
مقـالات در مجـلات و ژورنال هـای آن چنانـی نوشـته 
می شـود و ممکـن اسـت فقـط بـرای خـود مـن اثـر 
داشـته باشـد و باعـث ارتقـاء مرتبـه و درجـه من شـود. 
ولـی ازلحـاظ تأثیرگـذاری روی عموم جامعـه، به نظرم 
تأثیـری نـدارد. دکتـر رنانـی ایـن ویژگـی را دارد کـه 
توانسـته اسـت با زبـان مردم و زبـان عامه ارتبـاط برقرار 
کنـد و در بدنـه تـوده دانشـجو در خـارج از کلاس تأثیر 
بگـذارد. من اکبری ممکن اسـت صرفاً دانشـجویانی که 
در کلاسـم حضـور دارنـد حرف هـای من را گـوش کند 
و بـا زبـان علمی من آشـنا شـود؛ اما در خـارج از کلاس 
دیگـر ممکـن اسـت بقیـه از مـن نفـع و بهـره ای نبرند، 
ولـی دکتـر رنانی ایـن اسـتراتژی را انتخاب کرده اسـت 
کـه یک معلمی نیز باشـد خارج از فضـای کلاس و خود 
را محصـور کلاس نکـرده اسـت! و بیـان و قلـم روان هم 
ایـن قابلیـت را بـه او بخشـیده و ایـن تأثیرگـذاری را در 
مـورد دکتـر رنانـی بایـد به عنوان یکـی از شـاخص ها و 
ویژگی هـای منحصربه فـرد ایشـان بدانیـم. چراکـه ایـن 
قابلیـت را بسـیاری از همـکاران مـا نداشـته، ندارنـد و 
نخواهنـد داشـت! در کنـار این هـا این کـه دکتـر رنانـی 

توانسـته یک رسـالت و مأموریت را برای خودش تعریف 
بکنـد، مأموریتـی که در دانشـگاه ها مغفول واقع شـده و 

دانشـگاه ها کمتـر بـه ایـن مأموریـت توجـه دارند.
دانشـگاه های مـا همان طور کـه فضاهای فیزیکـی آن ها 
توسـط نرده ها محصورشـده، آدم های آن هـا هم ازلحاظ 
فکـری توسـط نرده هایی کـه خودشـان ایجـاد کرده اند 
محصورشـده اند و حرفشـان را فقط خودشان می فهمند 

و حرفشـان را با مـردم نمی زنند!
و مـا همان طـور کـه دانشـگاه ها را بـا نرده هـا از جامعـه 
جـدا کرده ایـم، اعضـای هیئت علمی و متفکرانشـان هم 
بـا نرده هـای مجازی که در ذهن خودشـان دور اندیشـه 
خودشـان و دور قلـم خودشـان کشـیده اند، از جامعـه 

جداشـده اند.
ازجملـه انسـان های معـدود و منحصربه فـردی کـه این 
نرده هـا را از دور ذهـن و قلـم خـودش برداشـته، دکتـر 
رنانـی اسـت! و من همیشـه از این بابت ازایشـان شـاکر 
بـوده ام کـه ایـن مأموریـت و رسـالتی را کـه واقعـاً مـا 
دانشـگاهیان بایـد در جامعـه داشـته باشـیم بـه عهـده 
گرفتـه و یک تنـه در ایـن عرصـه قلـم می زنـد و حـرف 

می زنـد و تأثیرگـذار هـم بـوده اسـت.
در بین اعضای هیئت علمی دانشـگاهی کـدام گروه های 
علمـی هسـتند کـه در جامعـه تأثیر گذاشـته اند؟ شـما 
به نـدرت ایـن را می بینید. وقتی یک پدیـده حقوقی رخ 
می دهـد ما انتظـار داریم دانشـگاهیان موضـع بگیرند و 
حرف خودشـان را بزننـد، یا پدیده های جامعه شناسـی، 
تاریخـی، سیاسـی هـم همین طـور. حداقـل در حـوزه 
علـوم سیاسـی افـرادی مثل دکتر سـریع القلـم و دکتر 
زیبـاکلام و امثالهـم را داریـم.   می توانیم بگوییم عالمان 
سیاسـی بـه رسـالت و مأموریـت عمل می کننـد؛ و ولی 
اتفاقـاً در بیـن این هـا می توانـم بگویـم کـه اقتصاددانان 
امتیازشـان خیلـی بیشـتر از بقیـه اسـت. حداقـل آن ها 
در عرصه هـای مختلـف موضـع گرفتند، نامه نوشـته اند، 
معتـرض شـده اند، سیاسـت ها را نقد کرده انـد و حداقل 
در ایـن حـوزه مـا چـه درزمانـی کـه امثـال مرحـوم 
عظیمـی را داشـته ایم و چـه اکنون کـه افـرادی مثـل 
دکتـر نیلـی و دکتـر مؤمنـی و خیلـی کسـان دیگـری 
کـه در ایـن عرصـه حضورداشـته اند، می توانیـم بگوییم 
ازجملـه تأثیرگذارتریـن آن ها درحال حاضـر دکتر رنانی 

بوده اسـت.
لطفـاً انتقاداتـی که بـه ایشـان وارد می دانید 

را هم مطـرح کنید.
اگـر از خـود دکتـر رنانی بپرسـید شـاید به شـما بگوید 
کـه تشـرها و دعواهـا و تذکـرات جـدی کـه مـن بـه 
دکتـر رنانـی می دهـم و داده ام کمتـر کسـی به ایشـان 
داده اسـت. مـن معتقـدم بـه خیلـی از جاها نبایـد ورود 
کننـد و یـک سـری از مطالـب را نباید بنویسـند و یکی 
از نقدهایـی کـه بـه دکتـر رنانـی وارد اسـت ازنظـر من 
این اسـت که حـوزه تخصصی خـودش را تعریف نکرده.

البتـه قبـول داریـم که یـک طبیـب باید دنبـال مریض 
بگـردد یـا همان طبیب الـدار بودن را. حدیـث داریم که 
یـک عالـم هماننـد یک طبیبی اسـت کـه می گـردد تا 
مریـض را پیـدا کنـد و آن را شـفا بدهد. ولـی در جامعه 
امـروزی دانشـگاهی این کـه مـن در هـر زمینـه ای و هر 
حـوزه ای حـرف بزنـم پسـندیده نیسـت. در اینجا عمق 

کار کـم می شـود و بـه سـطح گرایـی می کشـد. بعضی 
وقت هـا مـن بـه شـوخی در مـورد ایشـان می گویـم که 

دکتـر رنانی غزلیـات اقتصـادی می گوید.
بنابرایـن ایـن نقـد را من به دکتـر رنانی دارم کـه اگر به 
خودشـان هـم بگوییـد می پذیرنـد و البته شـاید دلایل 
خودشـان را هم داشـته باشـند ولی من ایـن را معتقدم 
کـه مـا اگـر یـک چارچوب هـای تعریف شـده تری را از 
دکتـر رنانـی می دیدیـم شـاید عمیق تـر می شـد و مـن 
معتقـدم کـه مـا فرصـت نداریـم کـه در هـر زمینـه ای 
اظهارنظـر بکنیـم و اگرچنـد زمینه مشـخص قلم بزنیم 

می توانیـم تأثیرگذارتر باشـیم.
خـلاق بـودن ذهـن، جسـارت داشـتن دربیـان مطالب، 
اسـتفاده از ابـزار و تمثیل هـای مناسـب از ویژگی هـای 
تأثیرگـذار بـودن دکتـر رنانـی هسـت کـه باعـث شـده 
در ایـن زمینـه موفـق باشـد و هرچنـد مرتـب توبـه 
شکسـته اند. می دانیـد کـه ایشـان اهـل توبه شکسـتن 
اسـت و مرتـب می گوینـد کـه مـن نمی خواهم سـخن 
بگویـم امـا بعـد توبه خـود را می شـکنند و ایـن مصداق 
ایـن رباعی »دیـروز به توبه ای شکسـتم سـاغر/ امروز به 
سـاغری شکسـتم توبه« باشـد؛ بنابراین من ایـن نقد را 
هـم دارم کـه اگـر بـرای مدتی توبـه می کند بـه دلایلی 
ماننـد این کـه آدم یـک بازسـازی در اندیشـه خـودش 
بکنـد، نبایـد زود توبـه بشـکند؛ بنابرایـن مـن در مـورد 
ایشـان می توانـم بگویـم کـه »ای توبـه ده و توبه شـکن 

دسـتش گیـر« و ایـن دعـا را درحـق ایشـان بکنم.
این کـه  دلیـل  نکنـم  اشـتباه  اگـر  پـس 
تأثیرگـذاری دکتـر رنانـی را از دکتر عظیمی 
کمتـر می دانیـد همـان ورود بـه حوزه هـای 
مختلـف و عـدم تعریـف حـوزه تخصصـی 

. ست ا
بلـه مـن ایـن نقـد را بـه ایشـان دارم و دکتـر رنانـی به 
دلایلـی کـه مـن نمی دانـم چـه هسـت بـرای خـودش 
ایـن رسـالت را تعریـف کـرده کـه در محافـل و جاهای 
مختلـف حضـور پیـدا می کنـد و ایـن باعث می شـود از 
عمق کار کاسـته شـود و به سـطح گرایش پیدا می کند؛ 
و مـن می گویـم شـاید اگـر دکتـر رنانـی در تهـران بود 

تاثیرگذاریـش از این کـه هسـت بیشـتر بود.
یکـی از دلایـل تأثیرگذاری دکتر عظیمی این اسـت که 
در تهـران حضـور داشـت ولـی مـن اگر بخواهم تشـبیه 
کنـم می گویـم کـه دکتـر رنانـی دارد مـی رود کـه یک 

عظیمـی دیگری در کشـور ما بشـود.
در پایـان در مورد خودتـان این نکته را عرض 
کنـم که انتقـادی که به شـما وارد اسـت هم 
ایـن اسـت که چـرا کمتـر می نویسـید و در 

فضـای عمومی جامعـه کمتر حضـور دارید؟
البتـه مـن قبول نـدارم کـم می نویسـیم اتفاقاً زیـاد هم 
نوشـتم ولـي نقـدي که به من وارد هسـت و قبـول دارم 
اینکـه بـراي عمـوم کـم نوشـتم و یا ننوشـتم. بلـه این 
انتقـاد را بعضـاً دوسـتان نزدیـک مـن هم به مـن دارند 
و دوسـتان مشـترک مـا بعضـاً می گوینـد که شـما چرا 
شـبیه دکتـر رنانـی عمـل نمی کنیـد؟ من همیشـه در 
جـواب می گویـم کـه »در کار گلاب و گل حکـم ازلـی 
ایـن بـود / کاین شـاهد بـازاری وان پرده نشـین باشـد« 

به هرحـال در دایـرۀ قسـمت اوضـاع چنین باشـد.
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دکتر رنانی را از چه زمانی می شناسید؟   
ــه ای  ــال ۸2 در برنام ــی در س ــر رنان ــا دکت ــن ب م
کــه اســتاندار وقــت اصفهــان بــرای تأســیس مرکــز 
ــد،  ــب داده بودن ــتان ترتی ــعه اس ــی توس هم اندیش
آشــنا شــدم و متوجــه شــدم کــه ایشــان در ســمت 
قائم مقامــی مرکــز پژوهــش مجلــس شــورای 
ــه  ــان مشــغول ب ــتاد دانشــگاه اصفه اســلامی و اس
فعالیــت هســتند. بعدازایــن آشــنایی همــکاری 
ــتان  ــعه اس ــی توس ــز هم اندیش ــترک در مرک مش
داشــتیم کــه ایشــان مســئولیت علمــی و محتوایــی 
ــده از ســوی شــهرک مســئولیت پشــتیبانی و  و بن
ــه عهــده داشــتیم کــه ایــن زمــان  اجرایــی آن را ب
ــا  ــتر ب ــنایی بیش ــناخت و آش ــبب ش ــکاری س هم
دکتــر رنانــی را بــرای بنــده فراهــم کــرد. بعــدازآن 
هــم در بحث هــای توســعه اســتان و شــهرک علمــی 
و تحقیقاتــی، منطقــه ویــژه علــم و فناوری اســتان با 
ــودم و همچنیــن فعالیت هــای  ایشــان در ارتبــاط ب
ــف  ــی را در مقــالات و نشــریه های مختل ــر رنان دکت

ــردم. ــال می ک دنب
کــدام جنبــه شــخصیتی و حرفــه ای 
دکتــر رنانــی را برجســته تر می دانیــد؟

شــخصیت دکتــر رنانی همــواره بــرای بنــده جالب و 
دوست داشــتنی بــود و بــه نظــر مــن ســه ویژگــی در 
شــخصیت ایشــان پررنــگ اســت، یکــی دین مــداری 
همــواره  ایشــان  اخلاق مــداری  آن  به تبــع  و 
ــک  ــر ی ــلاوه ب ــان ع ــوده، ایش ــده ب ــه بن موردتوج
صاحب نظــر علمــی، در مباحــث دینــی و اعتقــادی 
بســیار مســلط و متعهــد هســتند، همچنیــن دیگــر 
ویژگــی بــارز ایشــان ســواد علمــی و کارشناســی و 

ــئولیت های  ــا و مس ــان در برهه ه ــی ایش ژرف اندیش
مختلــف اســت و مســئولیت پذیری اجتماعــی و 
ــی از  ــل درســت مســائل اقتصــادی و اجتماع تحلی

ــی اســت. ــر رنان ــارز دکت ــر مشــخصه های ب دیگ
از دیــدگاه شــما مهم تریــن خدمــت 

ــت؟ ــور چیس ــه کش ــی ب ــر رنان دکت
اگــر کســی فکــر و ذکــرش خدمــت باشــد، قطعــاً در 
هــر مســئولیتی کــه قرارگرفتــه باشــد، وظایــف خود 
را به خوبــی انجــام می دهــد و پرداختــن بــه مســائل 
ــردن شــعور  ــالا ب ــرای ب کلان اجتماعــی و تــلاش ب
ــه  ــی ب ــر رنان ــت دکت ــن خدم ــی مؤثرتری اجتماع
کشــور اســت و ایشــان دغدغــه مســائل اقتصــادی 
ــک  ــوان ی ــتند و به عن ــور را داش ــی کش و اجتماع
کارشــناس صاحب نظــر همــواره در فکــر رفــع 

مشــکلات هســتند.
ــر  ــی دکت ــه اتم ــاب مناقش ــورد کت در م
رنانــی بحــث و نقدهــای فراوانــی در 
مجامــع علمــی و سیاســی صــورت 
گرفتــه اســت. نظــر شــما در مــورد ایــن 

ــت؟ ــی چیس ــر رنان ــر دکت اث
ــم  ــن حــوزه نیســتم و نمی توان ــده کارشــناس ای بن
به طــور کامــل در مــورد ایــن کتــاب صحبــت کنــم 
امــا در ســال های ۸4 و ۸5 دکتــر رنانــی قصــد 
نوشــتن ایــن کتــاب را داشــتند و در کل ایــن کتــاب 
ازنظــر مــن دارای یــک نــگاه مثبــت اســت و از منظر 
ــگارش  ــتی ن ــی به درس ــی و محتوای ــای فن بحث ه
شــده و منهــای نقدهــای تأییــدی و تکذیبــی ایــن 
کتــاب در توســعه کشــور و مباحث هســته ای بســیار 

مؤثــر بــود.

شــخصیت های  از  رنانــی  دکتــر      
برجســته علمــی و اقتصــادی کشــور اســت 
و  هیئت علمــی  عضــو  به عنــوان  کــه 
ــواره  ــان هم ــگاه اصفه ــام دانش ــتاد تم اس
نقطــه نظــرات مؤثــر در مســائل اقتصــادی 
ــه معرفــی  ــه بهان و اجتماعــی داشــته اند. ب
ــزرگ  ــتاد ب ــن و اس ــرمایه نمادی ــن س ای
اقتصــاد کشــور بــا دکتــر مهدی کشــمیری، 
تحقیقاتــی  و  علمــی  رئیــس شــهرک 
اصفهــان کــه ســابقه آشــنایی علمــی 
و اجرایــی بــا ایشــان داشــته اند بــه 

گفت وگــوی کوتاهــی نشســتیم.

بالا بردن شعور اجتماعی مؤثرترین
 خدمت دکتر رنانی به کشور است

زینب کلانتری
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ــو  ــه گفت وگ ــی ب ــن رنان ــر محس ــا دکت ــدد ب ــائل متع ــاره مس ــد، درب ــول انجامی ــه ط ــاعت ب ــه س ــدود س ــه ح ــی ک ــوی صمیم ــک گفت وگ     در ی
نشســته ایم؛ از زندگــی شــخصی وی گرفتــه تــا زندگــی علمــی و دانشــگاهی اش، از عاشــق شــدنش در دوران دانشــجویی و روی آوردن بــه شــعر و 
شــاعری تــا تأثیــری کــه ایــن اتفــاق بــر قلــم و بیانــش گذاشــته اســت. دربــاره آثارش هــم بحــث مفصلــی پیرامــون کتــاب »اقتصاد سیاســی مناقشــه 
اتمــی ایــران« درگرفــت کــه بــه علــت این کــه طولانــی شــد ترجیــح دادیــم آن را در شــماره بعــدی منتشــر کنیــم. ازقضــا قــرار نبــود دربــاره ایــن کتاب 
بــا او مصاحبــه کنیــم چراکــه قبــلاً اعــلام کــرده بودنــد، پرونــده ایــن کتــاب را بســته انــد؛ امــا یــک ســؤال در مــورد ایــن کتــاب باعــث شــد بحــث بــه 
درازا بکشــد و نقدهایــی کــه بــه ایــن کتــاب واردشــده اســت را بــا او در میــان بگذاریــم و از وی جــواب بخواهیــم، نقدهایــی کــه جدی تریــن آن هــا در 

همیــن پرونــده از زبــان دکتــر حامــد قدوســی آمــده اســت و بــرای پاســخ بــه آن هــا بایــد تــا شــماره بعــدی ماهنامــه صبــر کنیــد.
این شما و این هم گفت وگوی خواندنی ما با یکی از سرمایه های نمادین و پیشکسوتان اقتصاد سیاسی کشور:

من مسلمان
 لیبرال هستم

 که دغدغه اصلی ام 
»غنی سازی«

 در یک »جامعه 
بی کودکی« است

سید مرتضی رضوانی
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با توجـه به درج زندگی شـما در ایـن پرونده 
کـه در آن از دوران کودکـی خـود گفتـه اید، 
می خواسـتیم این گفتگو را با سـؤال از دوران 
دانشـجویی شـما شـروع کنیم. برای سـؤال 
اول لطفـاً در مـورد دوران دانشـجویی خـود 
توضیـح دهید. دانشـگاه را چگونه گذراندید؟ 
در دانشـگاه چـه عایـق و چـه دغدغه هایی 
داشـتید و بـه چه مسـائلی فکـر می کردید؟ 
در درس خواندن چقدر جـدی بودید و در کل 

بودید؟ دانشـجویی  چگونه 
مـن یـک دانشـجوی متوسـط بـودم کـه جـدی درس 
نمی خواندم و در دوران لیسـانس دوسـه بار می خواسـتم 
یـک  اجتماعـی  فعالیت هـای  ازنظـر  بدهـم.  انصـراف 
دانشـجوی فعال بـودم و با نهادهای دانشـجویی فعالیت 
داشـتم ولـی در هیچ کـدام از آن هـا رسـماً عضویت پیدا 
نکـردم، نمی دانـم چـرا هیـچ گاه بـه هیچ کـدام اعتمـاد 
نمی کـردم. یکـی از ویژگی هـای بـد مـن ایـن اسـت که 
دیـر اعتمـاد می کنم. درس هایی که دوسـت می داشـتم 
را خیلـی خـوب می خوانـدم، در یـک دوره ای شـدیداً به 
شـعر روی آوردم. در یک دوره ای عاشـق شـدم و همین 
تجربـه باعـث شـد که شـروع کنم شـعر بخوانم و شـعر 
بگویـم. و دراین بیـن متوجـه شـدم کـه دایـره واژگان 
فارسـی ام بسیار کم است و بنابراین شـروع کردم ادبیات 
قدیـم فارسـی را بخوانـم. شـاید من کتـاب تاریخ بیهقی 
را کـه حـدود 1300 صفحه اسـت چند بـار از اول تا آخر 
خوانـده ام. شـیفته این کتابـم. هم به خاطر نثر مسـحور 

کننـده آن و هـم بـرای محتـوای تاریخی آن.
یکـی از کارهایـی کـه کـردم خریـد یـک فرهنگ عمید 
کوچـک فارسـی بـود کـه شـاید دو سـال هـر جـا کـه 
می رفتـم ایـن فرهنـگ در کیـف مـن بـود و هرکلمـه 
ای کـه بـه آن برمی خـوردم معنـی و تلفـظ آن را چـک 
می کـردم. ایـن کار کمـک کـرد که یـک مقـداری دایره 
واژگانی ام گسـترده باشـد و این از برکات آن دوره عشـق 

و شـاعری بود.
اتفاقـاً یکـی از چالش هایـی که دانشـجویان 
بـا آن مواجـه هسـتند ایـن اسـت کـه بین 
تحصیـات و کارهـای فوق برنامـه خـود در 
دانشـگاه نمی توانند تـوازن برقـرار بکنند. با 
توجـه بـه تجربه تـان چـه توصیـه ای در این 

زمینه داریـد؟
همین طـور اسـت. مـن گرچـه جـز دروسـی کـه بـه 
جـدی  خیلـی  را  دیگـر  دروس  بـودم،  علاقه منـد  آن 
نمی خوانـدم ولـی خیلـی هـم خـودم را درگیـر کارهای 
فوق برنامـه نکـردم. یـک مـورد ایـن بـود که مـن قبل از 
دانشـگاه رفتـن، نی مـی زدم و به مراحل نسـبتاً حرفه ای 
هم رسـیده بـودم. ولـی بعد از این کـه رفتم در دانشـگاه 
و دیـدم کـه هـر شـب بچه هـا در خوابـگاه از مـن انتظار 
دارنـد کـه برای شـان نـی بزنـم، یک شـب در حضـور 
دوسـتان نـی را شکسـتم و دیگر لب به نی نـزدم و آن را 
مثل سـیگار تـرک کردم و هنـوز هم نـی نمی زنم. چون 
دیـدم که نی، زیسـت طبیعی من را مختل کرده اسـت. 
خیلـی اهـل رفیـق داری نبـودم. مثـلا مـن خوابـگاه را 
فقـط به عنـوان خوابـگاه و محـل اسـتراحت اسـتفاده 
می کـردم و معمـولاً در خوابگاه نمی مانـدم چون  خوابگاه 
خیلـی وقـت دانشـجو را ضایع می کنـد؛ بنابرایـن زمانی 
کـه نمی خواسـتم اسـتراحت کنـم از خوابـگاه بیـرون 

بـودم، یـا کتابخانه بـودم یـا دانشـگاه بـودم؛ بنابراین در 
دوران دانشـجویی ام هیـچ فعالیـت فوق برنامـه ویـژه ای 
نداشـتم جـز این کـه به طـور نامنظـم کـوه می رفتـم و 
دوچرخه سـواری می کردم.کـوه و دوچرخه سـواری دوتـا 
از علایـق مـن بـود و زمانـی کـه تهـران دانشـجو بـودم 
دوچرخـه خریـده بـودم و حتـی اوایـل کـه دانشـگاه 
اصفهان اسـتاد شـده بودم هم تا هفت هشـت سـال اول 

بـا دوچرخـه رفت وآمـد می کـردم.
امـا الآن معتقـدم که دانشـجوی سـالم کسـی اسـت که 
یـک ورزش و یـک هنـر را و یـا یـک فعالیـت نزدیک به 
هنر را تا سـطح نیمه  حرفه ای برود، وگرنه ممکن اسـت 
به عنوان یک دانشـجو موفق باشـد ولی بعدها در زندگی 
شـخصی کـم مـی آورد و نمی توانـد زندگـی معتـدل و 
پرباری داشـته باشـد. یعنی بعداً در برخورد باهمسـر، در 
برخـورد با فرزندانش، در برخورد با مشـکلات حرفه ای و 
شـغلی خلوتی نـدارد که بـه آن روی بیـاورد. البته وقتی 
می گویـم ورزش منظـورم ورزش جدی و  حرفه ای اسـت 
چـرا کـه تنهـا ورزش حرفه ای اسـت که کمـک می کند 
شـما بعدهـا هـم کـه وارد زندگـی و شـغلتان شـدید 
همچنان آن را دنبال کنید. ورزش غیرحرفه ای تضمینی 
بـرای تداومـش وجود ندارد. من در حال حاضر متأسـفم 
کـه خـودم نتوانسـتم ایـن کار را بکنم و پیشـنهادم این 

اسـت که دانشـجویان ایـن توصیه را جـدی بگیرند.
خب بعد از دانشگاه شـما وارد دوران جدیدی 
از زندگی شـدید کـه طبیعتـاً دوران متفاوتی 
بـود. حتمـاً مخاطبان مـا مایل انـد خاصه ای 
از ایـن دوران را از زبـان خودتـان بشـنوند. 
ایـن دو دهـه را چگونه سـپری کردیـد؟ اصاً 
چـرا اصفهـان را بـرای اشـتغال و تدریـس 
انتخـاب کردیـد؟ از این دو دهـه چقدر راضی 
هسـتید و به نظر خودتان چقدر توانسـته اید 

تأثیرگذار باشـید؟
خب مـا جزء اولیـن فارغ التحصیلان بعدازانقـلاب بودیم 
و در دانشـگاه تهـران و دانشـگاه های دیگر تهـران امکان 
ماندنمان بود ولی من از همان اول اسـتدلالم این بود که 
در شـهری کـه در آن اتوبوس هـا، آدم هـا و حتی آب های 
آن هـم می دونـد، نمی شـود زندگـی کـرد و تصـورم این 
بـود کـه تهران جـای زندگی نیسـت و به همیـن خاطر 
اصـولاً تصمیـم نداشـتم تهـران بمانـم علی رغـم این که 
هـم در دانشـگاه ها و هـم در وزارتخانه ها امـکان فعالیت 
بـود؛ و مـن برای آمـدن به دانشـگاه اصفهان 7 سـال در 
نوبـت مانـدم و در مـی زدم. یـک رئیـس می آمـد اعـلام 
نیـاز مـی داد و رئیـس بعـدی می آمـد پـس می گرفـت 
و می گفـت بـه شـما نیـازی نداریـم. در سـال ۶9 اعـلام 
نیـاز دادنـد ولـی بعـد از آن تـا سـال 7۶ دیگـر هرچـه 
نیـازی  شـما  بـه  می گفتنـد  می کـردم  مراجعـه  مـن 
نداریـم. یکـی از مسـئولان آن زمـان دانشـگاه می گفت 
تو پژوهشـگر خوبی هسـتی امـا نمی توانی اسـتاد خوبی 
باشـی و مـا اسـتاد  خوب می خواهیـم. در واقـع آنها من 
را فـردی می دانسـتند کـه گرچـه مسـلمان اسـت اما از 
نظـر سیاسـی لیبرال اسـت و این از نظر آنـان قابل قبول 
نبـود. آنـان اسـتادان انقلابی می خواسـتند و یا دسـتکم 

اسـتادان خنثـی و بی اثر.
حالا چرا شـمارا لیبـرال می دانسـتند؟ آیا به 

نظـر خودتان فردی لیبرال هسـتید؟
آن فـردی که مـن را به دلیل لیبرال بـودن برای معلمی 

معتقدم که دانشجوی سالم کسی 
است که یک ورزش و یک هنر 

را و یا یک فعالیت نزدیک به هنر 
را تا سطح نیمه  حرفه ای برود، 

وگرنه ممکن است به عنوان یک 
دانشجو موفق باشد ولی بعدها 

در زندگی شخصی کم می آورد و 
نمی تواند زندگی معتدل و پرباری 
داشته باشد. یعنی بعداً در برخورد 
باهمسر، در برخورد با فرزندانش، 
در برخورد با مشکلات حرفه ای و 
شغلی خلوتی ندارد که به آن روی 
بیاورد. البته وقتی می گویم ورزش 

منظورم ورزش جدی و  حرفه ای 
است چرا که تنها ورزش حرفه ای 
است که کمک می کند شما بعدها 

هم که وارد زندگی و شغلتان 
شدید همچنان آن را دنبال کنید. 

من خودم را یک »مسلمان لیبرال« 
می دانم. یعنی همان طور که شهید 

مطهری برخی بیانات حضرت علی 
)ع( را واجد ارزشهای لیبرالیستی 

می داند )که در کتاب آینده انقلاب 
اسلامی مطرح کرده است( من 

آن امام همام را نخستین مسلمان 
لیبرال می دانم و سید الشهداء )ع( 

را هم دومین مسلمان لیبرال در 
تاریخ اسلام می دانم. آن بزرگان 

دریاهایی بودند که همه ویژگی های 
متعالی را در خود جمع داشتند. مثلا 

از یک سو شاخص های مسلمانی 
و ایمانی را در حد کمال داشتند 

و از سوی دیگر نیز شاخص ها و 
رفتارهای یک شخصیت لیبرال 

را هم تماماً دارا بودند. لیبرال 
یعنی کسی که آزادی خواهی اش 
و انسان محوری اش تحت تأثیر 
عقایدش قرار نمی گیرد. لیبرال 

یعنی کسی که انسانیت و آزادگی 
را ذیل ایدئولوژی تعریف نمی کند 

بلکه اعتقاداتش ذیل اخلاق و 
آزادگی و انسان محوری تعریف 
می شود. یک انسان لیبرال یک 

فرد آزادی خواه است و انسان محور 
است صرف نظر از این که خودش 

یا دیگران چه عقایدی دارند. با 
این تعبیر من یک مسلمان لیبرال 
هستم و به این هم افتخار می کنم.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شماره   پانزدهم | آبان ماه  1395 56

قبـول نداشـت درواقع راسـت می گفت. مـن واقعاً لیبرال 
بـودم. مـن خـودم را یـک »مسـلمان لیبـرال« می دانم. 
یعنـی همان طـور کـه شـهید مطهـری برخـی بیانـات 
حضرت علی )ع( را واجد ارزشـهای لیبرالیسـتی می داند 
)که در کتاب آینده انقلاب اسـلامی مطرح کرده اسـت( 
من آن امام همام را نخسـتین مسـلمان لیبرال می دانم و 
سـید الشهداء )ع( را هم دومین مسلمان لیبرال در تاریخ 
اسـلام می دانـم. آن بـزرگان دریاهایـی بودنـد کـه همه 
ویژگی هـای متعالـی را در خـود جمـع داشـتند. مثلا از 
یک سـو شاخص های مسـلمانی و ایمانی را در حد کمال 
داشـتند و از سـوی دیگر نیز شـاخص ها و رفتارهای یک 
شـخصیت لیبـرال را هم تمامـاً دارا بودنـد. لیبرال یعنی 
کسـی کـه آزادی خواهـی اش و انسـان محوری اش تحت 
تأثیـر عقایـدش قرار نمی گیـرد. لیبرال یعنی کسـی که 
انسـانیت و آزادگـی را ذیـل ایدئولـوژی تعریف نمی کند 
بلکـه اعتقاداتـش ذیل اخلاق و آزادگی و انسـان محوری 
تعریف می شـود. یک انسـان لیبرال یک فـرد آزادی خواه 
اسـت و انسـان محور اسـت صرف نظـر از این کـه خودش 
یـا دیگـران چـه عقایـدی دارنـد. بـا این تعبیـر من یک 

مسـلمان لیبرال هسـتم و بـه این هم افتخـار می کنم.
در این 7 سـال که پشـت در دانشگاه اصفهان 
منتظـر اسـتخدام مانـده بودیـد چـه کاری 
می کردیـد؟ با ایـن شـرایط اگـر برگردید به 
عقـب بازهـم دانشـگاه اصفهـان را انتخـاب 

می کنیـد؟
در واقـع آن زمـان مـن هنـوز دانشـجو بـودم. در سـال 
۶۸ کـه در دوره دکتـری پذیرفتـه شـدم دانشـجویان 
دکتـرا بایـد می رفتنـد از یـک دانشـگاهی اعـلام نیـاز 
می آوردنـد تا بتوانند بورسـیه بشـوند و بـه همین خاطر 
من نتوانسـتم بورسـیه بشـوم. من البته داشـتم درسم را 
می خوانـدم ولـی تدریـس نداشـتم. این داسـتان بـود تا 
انتخابـات دوم خـرداد 7۶ که آقای خاتمی انتخاب شـد. 
آنـگاه مـن نامـه ای به رئیس دانشـگاه اصفهان نوشـتم و 
گفتـم می دانیـد که با تغییر دولت طبیعتـاً راه برای ورود 
مـن بـاز می شـود؛ بنابرایـن پیشـنهادم این اسـت که تا 
خودتان سـرِ کار هسـتید من را اسـتخدام کنید. همین 
نامه من باعث شـد که دسـتور داده شـود که اسـتخدام 

شوم.
اگـر برگـردم بـه آن زمـان هـم چنـان شـهری غیـر از 
تهـران را برای سـکونت و اشـتغال انتخـاب می کنم ولی 
احتمـالاً اصفهـان را نـه. من معتقـدم اصفهان روسـتای 
بزرگـی اسـت و اتفاقـاً یک مقالـه ای هم نوشـته ام به نام 
»اصفهـان، روسـتای نصـف جهـان« . معتقـدم اصفهـان 
یـک روسـتای بـزرگ اسـت خیلـی از مولفه هـای منفی 
روسـتایی را بـا خـود دارد و البته همـه مولفه هّای مثبت 
شـهری را هم نـدارد. ولی فعـلًا برخی دوسـتان مرا منع 

کردنـد از این کـه آن را منتشـر کنـم.
البتـه خیلـی از شـهرهای ایـران این گونـه مشـکلات را 
دارنـد. مثـلًا  اخیرا در دیـداری که با جمعـی از نخبگان 
مشـهد داشـتم، از خان خانی مدیریتی و سیاسـی در آن 
دیـار گلـه می کردنـد.  به آن ها گفتم شـما هـم مقاله ای 
بنویسـید بـه نـام »قصبـه مشـهد«. مشـهد یـک قصبه 
اسـت که هنـوز کدخدا دارد و تمـام اقتضائات کدخدایی  

یـک مدیریـت کدخدایـی در آن برقرار اسـت.
تهـران  قطعـا  قبـل،  بـه  برمی گشـتم  اگـر  بنابرایـن 
نمی  مانـدم ولـی اصفهـان هـم نمی آمـدم و می رفتـم در 

یک شـهر دیگـری که یـا لااقـل کوچک باشـد و تبعات 
منفـی شـهرهای بـزرگ را نداشـته باشـد و یـا لااقـل 
شـهری باشـد که تنگ نظری ها و کوچکی هـای اصفهان 
را نداشـته باشـد. همین حـالا هم اگر شـهر کوچک تری 
را پیـدا کنـم کـه یـک دانشـگاه مناسـب بـرای کار من 
داشـته باشـد دوست دارم منتقل بشـوم؛ البته حالا دیگر 
بـه خاطـر ازدحـام و آلودگی اصفهـان تمایـل دارم بروم.
چیسـت؟  تنگ نظـری  ایـن  از  منظورتـان 
اصفهـان  در  می شـود  گفتـه  این کـه 
تنگ نظـری و افراطی گـری هسـت را تائیـد 

؟ می کنیـد
ببینیـد اصفهانی ها همیشـه تندرو بوده اند. نقلی هسـت 
که نشـان می دهـد اصفهانی هـا در گذشـته دور که اهل 
سـنت بـوده اند هـم تنـدرو بوده انـد. در ایـن زمینه یک 
نقـل تاریخـی وجـود دارد. عمرابـن عبدالعزیـز خلیفـه 
امـوی، وقتـی کـودک بـود در محیطـی زندگـی می کرد 
کـه به دسـتور خلیفـه وقـت، در خطبه هـا و منابر، علی 
)ع( و خاندانـش را لعن می کردند. عمـر در زمان کودکی 
معلمـی داشـت کـه متمایل بـه حضـرت علـی )ع( بود. 
یـک روز که عمرابن عبدالعزیز به تقلید از سـایر کودکان 
شـعری کـه حاوی لعـن و نفرین به خاندان علـوی بود را 
می خوانـد، معلـم او را صدا مـی زند و می گویـد می دانی 
ایـن علـی کسـیت؟ و بـه کودک زنهـار می دهـد که این 
شـعر را نخـوان و خصایـل آن بـزرگان را بـرای عمـر بـر 
می شـمارد. بعدهـا وقتـی عمرابـن عبدالعزیـز خلیفـه 
شـد دسـتور داد کـه دیگـر علـی را در منابـر و خطبه ها 
لعـن نکننـد. نقل اسـت کـه آن زمـان اصفهانی ها جمع 
می شـوند و بـه حاکـم می گوینـد نامـه ای بـه عمرابـن 
عبدالعزیـز بنویسـید و بگویـد کـه مـا بیشـتر خـراج 
می دهیـم ولـی شـما اجـازه بـده ما سـبّ و لعـن علی را 
ادامـه دهیـم؛ بنابرایـن اصفهانی ها وقتی که سـنی بودند 
افراطی بودند و وقتی هم شـیعه شـدند شـیعیان افراطی 
شـدند و در سیاسـت هـم همیشـه راه افـراط را پیموده 
انـد یـا از ایـن طـرف بـام افتاده انـد یـا از آن طـرف بـام. 
من احساسـم این اسـت که اصفهانی ها همیشـه طرفدار 
حاکـم وقـت بوده انـد. وقتـی حاکـم خلیفـه بـوده آن ها 
سـب علـی)ع(  می کردنـد و وقتـی حاکـم وقت شـاهان 
صفـوی بوده انـد دوبـاره اصفهانی هـا می شـوند شـیعه 

افراطـی. ایـن داسـتان همچنان ادامـه دارد.
می توانیـد بـرای نمونـه از ایـن ویژگی هـای 

روسـتا بـودن اصفهـان مثـال بیاورید؟
مثـلًا در مـورد مخالفـت بـا کنسـرت، گرچـه امـروز بـه 
یـک معضـل عمومـی در کشـور تبدیل شـده اسـت اما 
در اصفهـان ایـن داسـتان خیلـی قدیمـی اسـت. یعنی 
در اصفهـان به عنـوان شـهر دوم کشـور ببینیـد از خیلی 
قدیـم ایـن مخالفت هـا بـود و در شـهری کـه هـر شـب 
باید در یک گوشـه اش کنسـرتی یا تئاتری برگزار شـود 
سالهاسـت خبری نیسـت. شـما در قلب فرهنگی کشور، 
دانشـگاه هنـر داریـد امـا ایـن دانشـگاه هنر حق نـدارد 
رشـته موسیقی داشته باشد. یا شـما در اصفهان بگردید 
یـک مجلس شـرح فصـوص )فصـول الحکم ابـن عربی( 
کـه یـک کتـاب عرفانـی خیلـی پایـه در جهـان اسـلام 
اسـت پیدا کنید.  نه این که اسـتادش نباشـد، نه، کسـی 
جـرأت نمی کند در اصفهان کلاس شـرح فصوص برگزار 
کنـد. همیـن داسـتان در مـورد شـرح مثنـوی هسـت. 
اگـر شـعرخوانی باشـد ممکـن اسـت بـا برگـزار کلاس 

شـرح مثنـوی مخالفتـی نشـود ولی اگر کسـی شـرح و 
تفسـیر جدی مثنوی را برگزار کند تعطیل خواهد شـد، 
روضه هـا روضه های افراطی اسـت، عقایـد، عقاید افراطی 

است.
 آیـا می دانیـد در اصفهانـی کـه مهـد هنر و موسـیقی و 
صنعت کشـور بوده اسـت نام یک هنرمند یا یک اسـتاد 
موسـیقی یا یک اسـتاد منبت کار یا یک اسـتاد نقاشـی 
یـا یکـی از اسـتادان بـزرگ هنرهـا و صنایع دسـتی، که 
صدهـا مـوردش را داریم، بـر خیابان هایش نیسـت؟ این 
چـه معنـی می دهـد؟ غیـر از ایـن اسـت کـه حاکـی از 
تنـگ نظـری مردم یا مقامات بوده اسـت؟ حتـی نام پدر 
داسـتان نویسی ایران یعنی سـید محمد علی جمال زاده 

هـم برای یـک خیابان تحمل نشـد. 
شـما ببینید در شهری با دو میلیون و اندی جمعیت که 
نیمـی از آنـان جـوان هسـتند، جوانان حتـی نمی توانند 
کنار زاینده جمع شـوند و دسـته جمعی شـعر بخوانند. 
اخیـراً شـنیدم که یکـی از نماینـدگان اصفهـان در یک 
جایـی کـه صحبـت از تـلاش بـرای احیـای زاینـده رود 
بـوده اسـت، در مقـام نفی این تـلاش گفته اسـت )نقل 
بـه مضمـون(: می دانیـد اگـر دوبـاره آب بیاید بـه زاینده 
رود، یعنـی ایـن کـه هـر شـب کنار پـل خواجو  شـاهد 
تجمـع پسـرها و دخترهـا باشـیم کـه دسـت می زنند و 

شـعر می خواننـد؟ ایـن نـگاه، فاجعه آمیز اسـت. 
خلاصـه، فهرسـت بلنـدی از تنگ نظری هـا و رفتارهـای 
روسـتایی خودمـان را مـن در مقالـه »روسـتای نصـف 
جهـان« آورده ام  کـه شـاید روزی منتشـر کنـم. البته از 
کسـی نگـران نیسـتم ولی دوسـتان توصیـه کرده اند که 
ممکن اسـت شـهروندان اصفهانی را آزرده کند و بیشـتر 

بـرای رعایت حـال همشهری هاسـت.
اگـر به 20 سـال قبل برمی گشـتید، این زمان 

را بـه چه نحوی سـپری می کردید؟
بـا نـگاه امروزم، اگر برمی گشـتم به بیسـت سـال پیش، 
حـوزه اقتصـاد سیاسـی را بـه عنـوان گرایـش تخصصی 
هـم  توسـعه  حـوزه  وارد  حتـی  نمی کـردم،  انتخـاب 
نمی شـدم و اگـر می شـدم متمرکـز می شـدم بـر حـوزه 
»کودک و توسـعه« یعنی متمرکز می شـدم بر تحولاتی 
کـه بایـد در مـورد کـودکان یـک جامعـه رخ بدهـد تـا 
توسـعه رخ بدهـد. ایـن بخشـی اسـت که هیچ وقـت در 
ایران به آن اندیشـیده نشـده اسـت. ممکن است آموزش 
گـران حوزه روانشناسـی و علوم تربیتی مسـئله کودکی 
پرداختـه باشـند ولـی به کـودک از نگاه توسـعه کشـور 
پرداخته نشـده و به کودک از نگاه توسـعه شـخصیتی و 
روانشناسـی نگاه شـده اسـت. ولی من شکسـت توسـعه 
بعـد از انقـلاب مشـروطه در ایـران را در ایـن می دانـم 
کـه جامعه مـا یـک »جامعه بـی کودکی« اسـت. یعنی 
فرزنـدان ایـران زمین یک کودکی غنـی و پرورنده ندارند 
و به همین علت در بزرگسـالی توانایی لازم برای توسـعه 

آفرینـی در کشـور را ندارند.
پـس من اگر برمی گشـتم به بیسـت سـال پیـش که به 
دانشـگاه اصفهـان آمدم، متمرکز می شـدم بـر کودکی و 
توسـعه و این که چه باید بکنیم که کودکان ما در نسـل 
بعـدی بتواننـد توسـعه را رقـم بزننـد. اگـر برمی گشـتم 
بـه قبـل، حتمـاً سـعی می کـردم ارتبـاط وثیقـی بـا 
دانشـگاه های خارج از کشـور داشـته باشـم و سـالانه دو 
سـه تـا همایش خـارج از کشـور را شـرکت کنـم. حتماً 
سـعی می کـردم کـه مقالـه و کتـاب بـه زبان انگلیسـی 
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بنویسـم و تحلیل هـای اقتصاد ایران را به زبان انگلیسـی 
منتشـر کنـم و خارجی هـا را هـم درگیـر موضوعـات 
اقتصـاد ایـران بکنـم. مـن البته در 20 سـالی کـه آمدم 
این جـا، در هیـچ جایـی غیـر از دانشـگاه اصفهـان درس 
نـداده ام و ایـن موضـوع را حواسـم بـود کـه خـودم را به 
ماشـین تدریس تبدیل نکنم، هیچ رسـاله ای را در خارج 
از دانشـگاه اصفهـان نگرفتم و خودم را به ماشـین تولید 
رسـاله تبدیـل نکـردم و الآن هـم من سـالی یک رسـاله 
بیشـتر نمی گیرم. اما اگر به گذشـته برمی گشـتم،  سعی 
می کـردم همیـن تعـداد انـدک رسـاله ها را هـم در یک 
محـور خـاص و یـک موضوع خـاص بگیرم. مـن تاکنون 
رسـاله هایی بـا موضوعـات متنوعـی از قبیـل اقتصـاد 
توسـعه،  اقتصـاد  اقتصـادی،  جامعه شناسـی  فیزیـک، 
سـرمایه اجتماعـی، اشـتغال، اقتصـاد کلان اقتصاد خرد 
را راهنمایـی کـرده ام. تنـوع موضوعی، بـه عمق تحلیلی 
مـا آسـیب می رسـاند و یکـی از نقـاط ضعـف علمی من 
ایـن اسـت که در حوزه هـای متعددی واردشـده ام و توان 
علمـی ام را متمرکـز بر حـوزه خاصی نکرده ام. بخشـی از 
این برمی گردد به کاراکتر شـخصیتی ام و بخشـی هم به 
تحولات بعدازانقلاب و اقتضائات زمانی و دغدغه مندی ام 
کـه فکـر می کـردم در هر حـوزه ای که مسـئله می بینم 
باید ورود کنم ازجمله مسـئله مشـکلات سیستمی نظام 
سیاسـی، مسـئله توسعه، مسئله مشـارکت زنان، مسئله 
آب و غیره. برای کسـی که بخواهد آکادمیسـین باشـد، 
ایـن شـیوه خطاسـت. البتـه مـن از یـک وقتـی  آگاهانه 
تصمیـم گرفتـم بـه جـای آن کـه تـلاش کنـم یـک 
آکادمیسـین برجسته باشم رسـالت تازه ای را دنبال کنم 
و آن ایـن اسـت کـه اقتصاد را بـه زبان سـاده و عامه فهم 
بـرای عمـوم ایرانیـان دربیاورم. چون معتقدم ما مشـکل 
کمبـود بینش عمومـی و آگاهی تحلیلـی در جامعه مان 
داریـم. بـه نظـرم در ایـن کار هـم تـا حـدودی موفـق 
بـوده ام؛ مثـلًا بحـث هزینـه مبادلـه در ایـران بـا کتـاب 
مـن مطرح شـد، بحـث سـرمایه اجتماعـی با نوشـته ها 
و مطالـب من از پسـتوخانه دانشـکده ها بـه متن جامعه 
و مطبوعـات آمـد؛ بحـث سـرمایه های نمادیـن و رابطه 
آن بـا توسـعه در ایـران بـا نوشـته های مـن مطرح شـد؛ 
تحلیـل اقتصـادی مناقشـه اتمـی، باعـث شـد بـه جای 
نگاه سیاسـی، نگاه تحلیلی و اقتصـادی درباره پیامدهای 
فعالیت هـای اتمـی مـا وارد اندیشـه دسـتکم نخبـگان 
جامعـه شـود. بنابرایـن آن تنوعـی کـه گفتـم آسـیب 
می زنـد ایـن محاسـن را داشـت که، بـه گفته دوسـتان، 
من توانسـتم در عمل به عمومی سـازی و انعکاس قدرت 
تحلیلـی فراگیـر دانش اقتصـاد در ایران کمـک کنم. اما 
بـرای خـودم عـوارض زیادی داشـت؛ و اگر می خواسـتم 
منافـع خـودم را ببینـم بهتـر ایـن بـود کـه یـک حوزه 
مشـخص بـرای خـودم تعریف کنـم و خیلـی تخصصی 
و عمیـق کار کنـم. به علاوه اگر می خواسـتم از نو شـروع 
کنـم حتماً سـفر خارجـی زیـاد می رفتم. من سـفرهای 
داخلـی زیـاد رفته ام و تقریباهمه اسـتان ها را رفتـه ام. در 
سـال گذشـته تقریباً هفتـه ای یک سـخنرانی یعنی 50 
سـخنرانی در اسـتان های متعدد کشـور داشـته ام اما به 

نـدرت سـفر خارجی رفتـه ام.
اگـر حواسـم جمـع بـود و دوباره شـروع می کردم سـعی 
می کردم شـهرت عمومـی پیدا نکنم. شـهرت تخصصی 
در میـان نخبـگان اشـکالی نـدارد و آسـیب اخلاقـی 
نـدارد امـا شـهرت عمومـی یعنی این کـه در میـان غیر 

متخصصین و غیر دانشـگاهیان و غیر نخبگان هم کسی 
شهرت پیدا کند بسیار آسیب زا است. 

من در سـال های اخیر آسـیب های زیادی بـه خودم زدم 
ازاین جهـت کـه در میـان عامـه مـردم نیـز تا حـدودی 
بـود سـعی  بهتـر  بنابرایـن شـاید  ام.  شـناخته شـده 
می کـردم مطالـب عامه پسـند و یـا مطالبی که بخشـی 
از نیازهای عامه را پوشـش بدهد ننویسـم و بیشـتر برای 
نخبـگان بنویسـم، ولـی الآن دیگـر آلوده شـدم بـه این 

وضعیت.
اگـر حواسـم جمـع بـود، بیشـتر بـه پـدر ومـادر مـی 
رسـیدم، وقت بیشـتری بـرای خانـواده ام می گذاشـتم، 
حتمـا یـک موسـیقی را به صـورت نیمـه حرفـه ای یاد 
مـی گرفتم و حتمـا یک ورزش را بـه صورت نیمه حرفه 

ای دنبـال مـی کردم.
خـب حـالا چگونه قصـد دارید ادامـه دهید؟ 
قصـد داریـد یـک حـوزه تخصصـی بـرای 
خودتـان تعریف کنیـد و به حوزه هـای دیگر 
وارد نشـوید یـا همـان رونـد قبلـی را ادامه 

می دهیـد؟
مـن دو سـال اسـت کـه بـه حـوزه کـودک و توسـعه 
ادامـه فعالیـت دانشـگاهی ام  واردشـده ام و قصـد دارم 
را هـم در ایـن حـوزه ادامـه دهـم و فرصـت مطالعاتـی 
بعـدی ام را روی ایـن موضـوع کار بکنـم. بـه گمانـم این 
موضوعـی اسـت که در صد سـال گذشـته ی مـا مغفول 
بـوده و نـه خانواده هـا و نـه دولـت و نـه نظـام آموزشـی 
متوجـه اهمیـت این حـوزه نبوده اند؛ بنابرایـن قصد دارم 
تـلاش کنـم کـه سیاسـت گذاران و خانوارهـا را در مورد 
خطاهایـی کـه در حـوزه تربیـت کـودک در خانـه و در 
مدرسـه مرتکـب می شـویم و در مـورد ضـرورت توجه و 
سـرمایه گذاری روی کودکان، بیشـتر و از نگاه توسـعه ای 

کنم.  آگاه 
مـا بـرای کـودکان خودمـان آب هـم باقی نگذاشـته ایم. 
نسـل های بعـدی مـا آب ندارنـد، نفـت ندارنـد، جنـگل 
ندارنـد، بخش های زیادی از زمین های کشـاورزی شـان 
را نابـود کرده ایـم و خیلـی خطاهای دیگر مرتکب شـده 
ایـم. دسـت کم بایـد زمینه را آمـاده کنیم که نسـل های 
بعـدی، سـرمایه خودشـان یعنـی سـرمایه  انسانی شـان 
را از دسـت ندهنـد و توانمندی هـای انسـانی آن هـا را 
به گونـه ای تقویـت کنیم کـه بتوانند در آینـده ای بی آب، 
بـی نفـت و بی جنگل، زیسـت شـان را مدیریـت کنند. 
بنابرایـن مأموریتـی که برای خـودم تعریف کـرده ام این 
اسـت که جامعه و سیاسـت گزاران را نسـبت به اهمیت 
حـوزه پـرورش کـودک بـرای توسـعه آینـده ایـران آگاه 
کنم. سـرمایه کـودکان ما از نفت از معـادن و  از طلا و از 
انـرژی اتمـی مهم تر اسـت، آگاه کنـم. ما باید برای سـه 
نسـل  یعنی سـی سـال، فقـط بـر روی سـرمایه گذاری 
بـرای »غنـی سـازی کودکانمـان« متمرکز شـویم.  اگر 
بتوانـم این کار را بکنم به گمانم کار خیلی بزرگی اسـت 
و ارزش آن از همـه کارهایـی کـه قبـلًا کـرده ام بیشـتر 

است.
پـس قصـد داریـد حـوزه فعالیـت خـود را 
کارکنیـد. تخصصی تـر  و  کنیـد  محدودتـر 

خـب تـرک عـادت موجب مرض اسـت. من یـک عادتی 
دارم کـه در حـوزه سیاسـت مـدام ورود پیـدا می کنـم و 
اقتصـاد سیاسـی بخشـی از وجـودم شـده اسـت و اصلًا 
نمی توانـم مسـائل کشـور از نگاه اقتصاد سیاسـی نبینم. 

شما در قلب فرهنگی 
کشور، دانشگاه هنر دارید 
اما این دانشگاه هنر حق 

ندارد رشته موسیقی داشته 
باشد. یا شما در اصفهان 

بگردید یک مجلس شرح 
فصوص )فصول الحکم ابن 

عربی( که یک کتاب عرفانی 
خیلی پایه در جهان اسلام 
است پیدا کنید.  نه این که 
استادش نباشد، نه، کسی 
جرأت نمی کند در اصفهان 

کلاس شرح فصوص برگزار 
کند. همین داستان در مورد 

شرح مثنوی هست. اگر 
شعرخوانی باشد ممکن 

است با برگزار کلاس شرح 
مثنوی مخالفتی نشود ولی 

اگر کسی شرح و تفسیر 
جدی مثنوی را برگزار کند 

تعطیل خواهد شد، روضه ها 
روضه های افراطی است، 

عقاید، عقاید افراطی است.
 آیا می دانید در اصفهانی 
که مهد هنر و موسیقی و 
صنعت کشور بوده است 

نام یک هنرمند یا یک 
استاد موسیقی یا یک استاد 

منبت کار یا یک استاد 
نقاشی یا یکی از استادان 

بزرگ هنرها و صنایع دستی، 
که صدها موردش را داریم، 

بر خیابان هایش نیست؟ 
این چه معنی می دهد؟ غیر 

از این است که حاکی از 
تنگ نظری مردم یا مقامات 

بوده است؟ حتی نام پدر 
داستان نویسی ایران یعنی 
سید محمد علی جمال زاده 

هم برای یک خیابان تحمل 
نشد. 
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مـن وقتـی سـخنرانی گـوش می کنـم از موضـع اقتصاد 
سیاسـی اسـت، وقتی مصوبه ای اعلام می شـود از موضع 
اقتصاد سیاسـی نگاه می کنم اسـت، هر تحولـی را من از 
موضع اقتصاد سیاسـی می بینم و این بخشـی از وجودم 

شـده و دسـت خودم نیست.
حـالا بایـد بکوشـم آرام آرام از ایـن حـوزه کنار بکشـم و 
روی موضـوع کـودک و توسـعه متمرکـز بشـوم و ایـن 
زمان بـر اسـت؛ یعنـی مـن در حـال حاضـر بـه لحـاظ 
فکری در یک قلمرو اندیشـگی دوزیسـتی به سر می برم 
کـه گاهـی می روم در حـوزه اقتصاد سیاسـی و گاهی در 
حـوزه کودک و توسـعه. ولـی امیـدوارم آرام آرام بتوانم به 
طـور کامـل از حـوزه اقتصاد سیاسـی به حـوزه کودک و 

توسـعه مهاجرت بکنم.
آقـای دکتـر شـما در ایـران درس خواندیـد 
و توانسـتید سـطح دانـش خـود را به جایـی 
برسـانید کـه در حـال حاضر به عنـوان یکی 
از برتریـن اقتصاددانان ایران مطرح هسـتید. 
فکـر می کنیـد اگر در خـارج از کشـور درس 
می خواندیـد فـرد دیگری می شـدید؟ منظور 
این اسـت که سـطح دانش شـما بـا امروزتان 

داشـت؟ فرق 
ببینیـد پاسـخ به این سـؤال سـخت اسـت چون که من 
شـرایط زیسـت بلندمـدت در خـارج را تجربـه نکـردم و 
خـودم را در آن شـرایط محـک نـزده ام کـه اگـر خـارج 
می رفتـم چـه می شـدم؟ ممکـن بـود اگـر می رفتـم در 
آن فشـارهای اولیـه ای کـه معمـولاً ایرانی هـای خـارج 
از کشـور تحمـل می کننـد می بریـدم و ادامـه تحصیـل 
نمـی دادم، ممکـن بـود تاجـر می شـدم یـا می رفتـم در 
حوزه هـای دیگـری. ولـی بـا فـرض این که اگـر می رفتم 
و ادامـه تحصیـل مـی دادم، در خودم ظرفیـت این که در 
مـرز دانـش روز جهانـی فعالیـت کنـم و در علـم اقتصاد 
خـط شـکنی کنـم و حتی بـه حد نوبلیسـت ها برسـم 
را می دیـدم. چـون ویژگـی نوبلیسـت هـا این اسـت که 
خط شـکن هسـتند در حـوزه تئوری پـردازی و نـوآوری 
در نظریـه؛ و فکـر می کنـم ایـن توانمنـدی را در خـودم 
می دیـدم که خط شـکن بشـوم در حوزه دانـش؛ بنابراین 
اگـر می رفتـم و دوام می آوردم فکر می کنم می توانسـتم 

یکی از تئوری پردازان مطرح در علم اقتصاد باشم. 
آیـا از این کـه بـه خـارج نرفتیـد ناراحـت 

هسـتید؟
خیـر از این کـه بـه خارج نرفتم خوشـحالم؛ چـرا که من 
اینجـا تجربه هایی کسـب کـردم کـه در خارج از کشـور 
بـه دسـت نمی آمـد. انتخابـات ۸۸ کـه شـد مـن بـرای 
فرصـت مطالعاتی در کانـادا بودم و دومـاه بعدازانتخابات 
برگشـتم. دوسـتانی که خارج از کشـور بودند می گفتند 
چـرا می روی و دوسـتانی که در داخل کشـور می گفتند 
چـرا می آیـی؟ به هرحال اوضاع کشـور ناآرام بـود و آینده 
معلـوم نبود چه می شـود؛ امـا من معتقد بودم کـه ایران 
را الآن عشـق اسـت و ایران حالا ایران قشـنگی اسـت و 
تجربه هایـی اینجا هسـت که ما کمتر آن هـا را در بیرون 

پیـدا می کنیم.
مـا یک جامعـه بسـیار سـریعی هسـتیم و در جامعه ای 
هسـتیم که تحولات در آن بسـیار سـریع اتفاق می افتد؛ 
بنابرایـن شـما اگر 30 سـال در جامعه ای با این سـرعت 
تحـولات زیسـت کنیـد، بـه خاطر کسـب تجربـه و  در 
ک تحـولات بیرونـی و اجتماعـی و داشـتن تحـولات و 

تجربه هـای درونـی و شـخصی کـه فقـط تحت شـرایط 
فشـار و بی ثباتـی کسـب می شـود،  مثـل این اسـت که 
200 سـال در کانـادا یـا اسـترالیا زندگی کنیـد. این قدر 
تحـولات در اینجـا سـریع و متنـوع و متحول اسـت که 
شـما بـا امواج مسـتمری از تجـارب، کشـفیات، ایده ها و 
دنیاهـای نـو روبـرو می شـوید و این هـا کمـک می کنـد 
کـه،  اگر حواسـمان باشـد، ما ابعـاد وجودی خودمـان را 

سـریع تر و بهتـر تکامل بدهیـم و گسـترش بدهیم.
زیسـت در جامعـه ای که به مانند رایحـه ای ملایم زندگی 
شـمارا می نـوازد، یعنی رفـاه کامل هسـت، امنیت کامل 
هسـت، فرصت های فراوان هست، عدالت هسـت، آزادی 
هسـت و نظایـر این ها، چنین زیسـتی به رشـد وجودی 
نمی انجامد. رشـد وجـودی محصول جامعه ای اسـت که 
شـما دائمـاً در فشـار و در تلاطـم باشـید. در فیلم سـفر 
قندهـار یـک پزشـک آمریکایی که بـه افغانسـتان آمده 
اسـت و یـک نفـر از او می پرسـد کـه تو چرا رفـاه آمریکا 
را رهـا کـردی آمدی اینجـا ـ جایی که مـدام امکان دارد 
هـر آدمـی اسـلحه را دربیاورد و در مغزت شـلیک کند ـ 
پزشـک پاسـخ قشـنگی می دهد: می گوید کـه اینجا هر 
آدمـی درعین حـال کـه یـک تهدید اسـت، یـک فرصت 
هـم هسـت! یک فرصت بـرای نیکی کـردن. در واقع این 
دشـواریها فرصت هایی اسـت برای این که من شـکفته تر 
بشـوم در کمک به دیگران، در شـناخت خودم  و دیگران 
و در همراهـی بـا دیگرانـی که ممکن اسـت خیلی هم از 
نظر نژادی و عقیدتی نزدیک به هم نباشـیم! آن پزشـک 
در آمریـکا ایـن فرصت هـا را پیـدا نمی کـرد بـرای اینکه 
اگـر بخواهـد یک فقیـر را پیدا کنـد باید مسـافرت کند 
تـا او را پیـدا کنـد و بـه او کمـک کنـد. دقت کنیـد این 
نـگاه،  از  منظـر شـخصی و فـردی اسـت یعنـی منافعی 
کـه یـک زندگی پـر فشـار بـرای فرد مـی تواند داشـته 
نـه بـرای جمـع. وگرنه بـرای جمـع می تواند خسـارتبار 
باشـد. بنابرایـن من ایـران را از این بابت دوسـت دارم که 
کشـوری اسـت متحول و پرتلاطم و کسـی اگر حواسش 
جمـع باشـد می بینـد کـه خیلـی شـرایط خوبی اسـت 
بـرای این کـه بـه لحاظ وجـودی و درونی گسـترش پیدا 

کنیـم و رشـد کنیم و فربه شـویم.
بااین حـال کـه در داخل ایـران درس خواندید 
و هم چنیـن به جز در یـک دوره کوتـاه، هیچ 
مسـئولیتی در نظـام تصمیم گیـری کشـور 
نداشـته اید، ولـی در حـال حاضـر به عنـوان 
یکی از بهتریـن و تأثیرگذارترین اقتصاددانان 
ایـران شـناخته می شـوید. بـا ایـن توضیح، 
شـما ویژگی هـای فـردی ازجمله اسـتعداد، 
عاقه و پشـتکار را در امر تحصیـل و آموزش 
دوم  سـؤال  و  می دانیـد؟  مؤثـر  چقـدر  را 
این کـه اگـر بخواهیـد از جایـگاه یـک فـرد 
دیگـر بـه خودتـان نگاه کنیـد، به نظر شـما 
دکتـر رنانـی چـه امتیازهـای دیگـری دارد 
کـه توانسـته درعین حـال کـه از پذیـرش 
مسـئولیت های دولتـی اجتنـاب کـرده و از 
جایـگاه حقوقـی لازم بـرای تأثیرگـذاری بر 
تصمیمـات اقتصـادی برخوردار نبـوده، اما در 
حـال حاضر هـم در نظـر افکار عمومـی، هم 
در بین مسـئولین و سیاسـت گذاران و هم در 
بیـن جامعه علمی فـردی بسـیار تأثیرگذار و 

اسـت؟ نافذ 

تنوع موضوعی، به عمق تحلیلی 
ما آسیب می رساند و یکی از نقاط 
ضعف علمی من این است که در 
حوزه های متعددی واردشده ام 
و توان علمی ام را متمرکز بر 
حوزه خاصی نکرده ام. بخشی 
از این برمی گردد به کاراکتر 
شخصیتی ام و بخشی هم به 
تحولات بعدازانقلاب و اقتضائات 
زمانی و دغدغه مندی ام که فکر 
می کردم در هر حوزه ای که مسئله 
می بینم باید ورود کنم ازجمله 
مسئله مشکلات سیستمی نظام 
سیاسی، مسئله توسعه، مسئله 
مشارکت زنان، مسئله آب و غیره. 
برای کسی که بخواهد آکادمیسین 
باشد، این شیوه خطاست. البته 
من از یک وقتی  آگاهانه تصمیم 
گرفتم به جای آن که تلاش کنم 
یک آکادمیسین برجسته باشم 
رسالت تازه ای را دنبال کنم و آن 
این است که اقتصاد را به زبان 
ساده و عامه فهم برای عموم 
ایرانیان دربیاورم

تنوع موضوعی، به عمق تحلیلی 
ما آسیب می رساند و یکی از نقاط 
ضعف علمی من این است که در 
حوزه های متعددی واردشده ام 
و توان علمی ام را متمرکز بر 
حوزه خاصی نکرده ام. بخشی 
از این برمی گردد به کاراکتر 
شخصیتی ام و بخشی هم به 
تحولات بعدازانقلاب و اقتضائات 
زمانی و دغدغه مندی ام که فکر 
می کردم در هر حوزه ای که مسئله 
می بینم باید ورود کنم ازجمله 
مسئله مشکلات سیستمی نظام 
سیاسی، مسئله توسعه، مسئله 
مشارکت زنان، مسئله آب و غیره. 
برای کسی که بخواهد آکادمیسین 
باشد، این شیوه خطاست. البته من 
از یک وقتی  آگاهانه تصمیم گرفتم 
به جای آن که تلاش کنم یک 
آکادمیسین برجسته باشم رسالت 
تازه ای را دنبال کنم و آن این 
است که اقتصاد را به زبان ساده 
و عامه فهم برای عموم ایرانیان 
دربیاورم
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ببینیـد اول این کـه مـن آی کیوی یا بهره هوشـی خیلی 
بالایـی نـدارم. البتـه از ایـن لحاظ خوبم ولـی به اصطلاح 
IQ ام خیلـی بالا نیسـت؛ بنابراین به لحاظ هوشـی یک 
آدم متوسـط هسـتم و این را یک مزیت می دانم. معمولاً 
کسـانی کـه IQ  خیلـی خیلی بالایـی دارند خیلـی زود 
بابـت  ایـن  از  مـن  و  می زننـد  آسـیب  خودشـان  بـه 
خوشـحالم. مثـال می زنـم: اینشـتین بـه لحـاظ آی کیو 
خیلـی عالـی بود ولـی درعین حال یک زندگی شـخصی 
شکسـت خورده ای داشـت. خیلی دیگـر از بزرگان علمی 
جهـان چنیـن وضعیتی داشـته انـد. من معمولـی بودن 
را یـک امتیـاز می دانـم و یـک ارزش. چراکـه مـا در گام 
اول هـر مأموریتـی داشـته باشـیم بـرای این کـه عالـم 
باشـیم، اقتصاددان باشـیم و یا سیاسـتمدار برجسـته ای 
باشـیم، مأموریـت اولمـان ایـن اسـت کـه آدم درسـتی 
باشـیم. انسـانی سـالم ازنظر جسـمی، روحی و فکری با 
زیسـتی سـالم. بسـیاری از کسـانی که IQ خیلی بالایی 
دارنـد، بـه همیـن خاطـر کـه خیلـی باهـوش هسـتند، 
تلاش هایـی می کننـد کـه انرژی شـان را درجاهایی هدر 
می دهـد و مسـابقه هایی می دهند که انرژی شـان از بین 
مـی رود و مستهلک شـان می کنـد. کما اینکه مـا هم در 
نظـام آموزشـی مـان دانش امـوزان دارای بهـره هوشـی 
بـالا را می فرسـتیم مـدارس تیزهوشـان؛ یعنـی آن هـا 
را می فرسـتیم در یـک مسـابقه ای کـه حالشـان گرفتـه 
شـود و انرژی شـان از بیـن ببریم. چون آی کیـو برای این 
نیسـت که شـما با آن مسـابقه بدهیـد، برای این اسـت 
که شـما بتوانید به تدریج شـکفته بشـوید؛ بنابراین یکی 
از پارامترهای موفقیت من داشـتن بهره هوشی معمولی 
بوده اسـت. دوم به علت همـه آن تحولات دوران کودکی 
و تجربه هـای دیگر من هیچ گاه هیـچ نگاه تعصب آمیزی 
بـه هیچ یک از تفکـرات و ایده ها و حتی ادیـان و مذاهب 
داشـته ام. مثلا نـه هیچ گاه مارکسیسـم را به عنـوان یک 
ایدئولـوژی زبالـه ای نگاه کـرده ام آن گونه که بسـیاری از 
طرفـداران بـازار نگاه می کنند و نه هیچ گاه سـرمایه داری 
را به عنـوان یـک نظـام افیونـی نـگاه کـرده ام. معتقـدم 
در هرکـدام از ایـن نظریه هـا و دیدگاه هـا پاره هایـی از 
حقیقـت وجـود دارد کـه می توانـد اسـتفاده شـود؛ پس 
ایـن نـگاه سـکولار مـن بـه علـم بـه ایـن معنـا کـه بـا 
پیـش داوری کمـی سـراغ اندیشـه ها رفتم و توانسـتم از 
آبشـخور نحله هـای مختلـف کسـب دانش کنـم خیلی 

راهگشـا بوده اسـت.
سـوم به علـت روحیـه یادگیرنـده ای که داشـتم، هر جا 
کـه فکـر می کـردم چیـزی می شـود آموخـت می رفتم؛ 
افراطـی  از حـوزه، دانشـگاه و غیـره. کتاب هـای  اعـم 
مذهبـی خوانـده ام، کتاب های کامـلًا افراطی غیرمذهبی 
خوانـده ام، کتاب هـای مارکسیسـتی، بـازاری و غیـره و 
غیـره. هم چنیـن بـا انسـان های متنوعـی حشرونشـر و 
رفت وآمـد داشـتم و ایـن باعث شـده که من مقـداری از 
باورهـای تنـگ ایدئولوژیک و حتـی از باورها و قالب های 
تنـگ دانشـگاهی در مورد علـم بیرون بیایـم و مثلاً فکر 
نکنـم همـه دنیا اقتصاد اسـت یـا همه حقیقـت در علم 

است.
به عـلاوه همان طـور کـه می دانیـد یـک گزاره ای هسـت 
از فیلسـوف و اقتصـاددان برجسـته، فردریک فون هایک 
کـه می گویـد اقتصـاددان هرچقـدر از علوم دیگـر بداند 
اقتصاددان تـر اسـت. خـدا رحمـت کنـد مرحـوم دکتـر 
نورعلـی نـوری را، آن زمـان می دیـد کـه مـن همه چیـز 

می خوانـم، یک بـار مـن را صـدا زد و گفـت ببیـن تـو 
می توانـی یـک باغچـه باشـی پـر از گل اما با یـک بادی، 
نخـل  درخـت  یـک  اول  می توانـی  می شـوی.  خـزان 
تنـاوری باشـی و بعـد اطرافـت را بـا گل تزئیـن کنـی؛ 
می گفـت سـعی کن دومی باشـی و از وقتـی این توصیه 
را شـنیدم سـعی کردم که اقتصاد را خوب بخوانم. در آن 
زمان که دانشـجویان دکتـرا 30 واحـد می گذراندند، من 
40 واحـد می گذرانـدم، همه یک تز دکتـرا می گذراندند 
مـن عمـلا دو تـا تـز دکتـرا گذرانـدم، چـون یک بـار تز 
نوشـتم و اسـتادم رد کرد و بعد دوباره از نو شـروع کردم 

بـه تحقیـق و نـگارش روی موضـوع تزم.
از  سال هاسـت  چـون  می کنـم  نـگاه  الآن کـه  البتـه   
بـس درگیـر تدریـس و راهنمایـی رسـاله و کنش گری 
اجتماعـی شـده ام از مـرز دانـش عقب افتـاده ام؛ یعنـی 
مـن امـروز بلاشـک از مـرز دانـش اقتصاد خیلـی عقب 
هسـتم چـون فرصـت نمی کنـم و انـرژی نداشـته ام که 
همـه تحـولات مرز دانـش اقتصاد را دنبال کنـم. ولی آن 
زمـان در دوران دانشـجویی خودم خـوب درس خواندم و 
توانسـتم خـودم را تا مرز دانـش اقتصاد آن روز برسـانم. 
بعـدازآن رفتم سـراغ علوم دیگر ازجمله جامعه شناسـی، 
روانشناسـی، تاریخ، فلسـفه علـم، فیزیک و غیـره. این ها 
کمـک می کند یـک موضوع اقتصـادی را بتوانـم از ابعاد 
مختلـف نگاه کنم و شـاید علت برد پیـدا کردن مباحث 
مـن این اسـت که یـک موضـوع را از زاویه هایی می بینم 

که فقـط اقتصادی نیسـت.
عامـل بعـدی کـه گفتیـد، یعنـی نگرفتـن مسـئولیت 
اجرایـی و دوری از سیاسـتگذاران ومقامـات، نیـز قابـل 
توضیـح اس. یعنـی خـود گرفتـن مسـئولیت اجرایـی و 
نزدیکـی بـه سیاسـت گذاران، ماننـد تحصیل کـردن در 
خـارج، هم یک فرصت اسـت و هم یـک تهدید! نزدیکی 
بـه سیاسـتگذار ممکـن اسـت باعـث شـود شـما دچـار 
روزمرگی بشـوید، ملاحظه کار بشـوید، زبانتان کند شود 
یعنـی چیزهایی کـه می دانـی را نتوانی بگویـی. به علاوه 
حضـور بلندمدت در خارج هم شـما را از واقعیات جامعه 
بیندیشـی  خـودت دور می کنـد و فرصـت نمی کنـی 
دربـاره ابعـاد مختلـف جامعـه و از بس در کتاب ها سـیر 
می کنـی فرصت روبرویی بـا واقعیات را نـداری. پس هم 
خـارج رفتـن و هـم نزدیکـی بـه سیاسـت مدار، هم یک 

فرصـت اسـت و هم یـک تهدید.
مـن به واسـطه این که خیلی بـه سیاسـت گذاران نزدیک 
نشـدم به راحتـی انتقـاد کـردم. مـن از همـه دولت هـا 
انتقـاد کـردم. شـاید بیشـترین انتقادهـا را مـن از دولت 
آقای هاشـمی دارم؛ حـدود 1000 صفحه نقد این دولت 
را دارم کـه منتشرشـده و بعـدازآن در دوره آقای خاتمی. 
از دولـت آقـای احمدی نـژاد من خیلی کم تر نقـد کردم. 
منتهـا چـون آن زمـان که مـن مثلا نقد هدفمندسـازی 
یارانـه ها را شـروع کردم، کمتر کسـی نقد می کـرد آنگاه 

آن نقدهـا خیلی جلـوه می کرد. 
امـا درعین حـال غیـر از دولت آقای احمدی نـژاد در بقیه 
دولت هـا این طـور نبود که رابطه ای نداشـته باشـیم. این 
فرصـت بـود کـه هـر وقـت می خواسـتم، بـروم بـا وزیر 
یـا مسـئولی حرف هایـم را بزنـم؛ بنابرایـن ایـن فرصـت 
ارتبـاط را داشـتم ولـی نزدیـک و درگیـر در کار نبـودم 
و ایـن را یـک فرصـت می دانـم. در ایـران نزدیکـی بـا 
سیاسـتمداران این قدر شـما را در گرفتاری هـای روزمره 
غـرق می کنـد که فرصـت تأمل جـدی نداریـد. به علاوه 
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شـما را محافظـه کار و ملاحظـه کار می کنـد کـه حرفی 
نزنـی، مصاحبـه ای نکنـی، انتقـادی نکنی که به کسـی 

بربخـورد و رابطـه شـما بـا فلان مقـام، تیره بشـود.
اندکـی جسـارت، چـون  به عـلاوه  بـوده  این هـا  خـب 
ملاحظاتـی کـه معمـولاً سـایر افـراد دارند من نداشـتم، 
شـاید بـه این خاطر که نگران معیشـتم نبـودم. دوم هم 
بـه خاطـر این کـه شـخصیتم لیبـرال اسـت و معتقـدم 
حاکـم حتـی اگر برحق باشـد هم بایـد از او انتقاد شـود. 
اگـر از حاکـم تمجیـد کـردی، حتـی اگـر حاکـم خوبی 

باشـد، هـم بـه او خیانـت کـرده ای هـم به مـردم.
و البتـه بسـتر خانوادگـی هـم مؤثـر بـوده در این کـه 
هـم روحیـه انتقادی داشـته باشـم و هـم در ابعـاد دیگر 
موفقیتم. ازجمله همراهی همسـرم، همراهی و همکاری 
پـدر و مـادرم؛ مثـلًا من 10 سـال از وقتـی ازدواج کردم، 
تمـام دوره دکتـرا به عـلاوه چنـد سـال بعـد از دکتـرا با 
همسـرم و با فرزندم بر سـر سـفره پدر و مادر نشسـتیم 
و در یـک خانه زیسـتیم. ایـن ها به من انـرژی و فرصت 

داد. می 
معمولاً کسـی کـه ازدواج می کند مخصوصاً کسـانی که 
فارغ التحصیـل می شـوند مـی رود سـراغ کار و معیشـت. 
خـب این فضـای خانوادگـی به علاوه همـکاری و قناعت 
همسـرم ایـن فرصـت را به مـن داد که هـم دوران دکترا 
و هـم بعدازآن سـرکار نروم و آن 10 سـال را به تحصیل 

و تحقیق بگذرانم.
بعدازآن کـه آمـدم دانشـگاه اصفهـان هـم این سیاسـت 
کـه جایـی به غیـراز دانشـگاه اصفهـان تدریـس نکنـم 
و هیـچ جـای دیگـر راهنمایـی پایـان نامـه نپذیـرم و یا 
هیـچ مسـئولیت اجرایـی نگیـرم، این هـا باعث شـد که 
مـن فرصـت کنـم بیشـتر بـه حـوزه حرفـه ای خـودم 
بپردازم. من خوشـبختانه غیر از حدود دو سـال در مرکز 
پژوهش های مجلس هیچ مسـئولیت اداری در جمهوری 
اسـلامی نپذیرفتـم و از ایـن بابـت خوشـحالم چون کـه 
مسـئولیت اداری در جمهـوری اسـلامی خیلی خطرات 
دارد. این باعث شـد یک اقلیم شـخصی برای اندیشـیدن 
و کار جدی تـر برایـم ایجـاد بشـود. درنهایـت بـه گمانم 
توانایی هـای زبـان فارسـی را هم دسـت کم نباید گرفت. 
همـه این شـرایط به اضافه آن دوران شـاعری و عاشـقی 
و ادبیـات خوانـی خیلـی کمـک کـرد کـه مـن بتوانـم 
اندیشـه هایم را بـه زبـان اقتصـادی یا جامعه شناسـی اما 
بـا بیـان سـاده تری انتقـال دهـم؛ بنابراین پشـتوانه زبان 

فارسـی هـم می توانـد تقویت کننده باشـد.
زندگـی افـرادی چـون شـما با زندگی سـایر 
اسـاتید متفاوت اسـت؛ عاوه بر مسـئولیت 
تدریس در دانشـگاه و مسـئولیت خانوادگی، 
مسـئولیت اجتماعـی وقـت و انـرژی زیادی 
از شـما می گیـرد و ایـن طبیعتـاً زندگـی را 
دشـوارتر می کنـد. حتـی در مـورد شـما در 
هـم  خطرآفریـن  می توانـد  مـوارد  بعضـی 
باشـد. شـما می توانید راحـت تدریس کنید 
و حقوقتـان را بگیرید و بدون هیچ حاشـیه ای 
زندگی عـادی خودتان را داشـته باشـید؛ اما 
زندگـی پرچالشـی را انتخـاب کرده ایـد. بـا 
ایـن دشـواری ها و چالش هـا چگونـه کنـار 
می آییـد؟ آیـا این سـبک زندگی را شـما به 

سـایرین هـم توصیـه می کنید؟
هـم بـه لحـاظ اخلاقـی و هـم به لحـاظ علمـی و هم به 

لحـاظ منافـع فـردی ایـن سـبک زندگـی قابـل توصیه 
نیسـت؛ امـا به لحـاظ منافـع اجتماعی، تحت شـرایطی 
قابـل توصیه اسـت؛ یعنی اگر کسـی بخواهـد کار علمی 
بکند این سـبک زندگی خوب نیسـت. به لحاظ اخلاقی 
این سـبک زندگی مستعد این اسـت که اخلاق انسان را 
خـراب کنـد؛ برای این کـه در حوزه هـای مختلف درگیر 
می شـوید و بـه همیـن خاطـر در همسـایگی شـهرت 
قـرار می گیریـد کـه افـت آن از ثـروت و قـدرت خیلـی 
بیشـتر اسـت؛ یعنی ورود به حوزه های اجتماعی موجب 
شـهرت می شود و شـهرت اگر از جامعه علمی و نخبگان 
فراتـر برود و به قلمرو شـهرت درمیان عامه مردم برسـد 
خیلـی خطرنـاک و آسیب زاسـت و من اکنون متاسـفانه 
در مـرز ایـن حـد از شـهرت واقـع شـده ام و احسـاس 
می کنـم کـه روزبه روز آسـیب های شـهرت برایم بیشـتر 
می شـود. به عـلاوه ایـن سـبک زندگـی باعـث می شـود 
مجبـور شـوی از خیلـی از علایـق و منافـع شـخصی ات 
صرف نظـر کنـی و حتی خیلـی از وظایـف خانوادگی ات 
را فروبگـذاری؛ یعنـی وقتـی بـرای خودت نیسـت، وقت 
بـرای خانـواده ات باقـی نمی ماند، کتاب هایی که دوسـت 
داری را فرصـت نمی کنـی بخوانی و بایـد چیزی بخوانی 
کـه به درد جامعه و تحلیل مسـائل جامعه بخـورد؛ مثلًا 
من 20 سـال اسـت آرزو دارم مجموعه تاریخ تمدن ویل 

دورانـت را بخوانـم اما فرصـت نمی کنم.
امـا همان طور که گفتـم از منظر منافع اجتماعی شـاید 
قابـل توجیـه باشـد. ما در کشـورمان خیلـی خأ فکری 
و خـأ آگاهـی داریـم در همـه حوزه هـا، و جامعـه مـا 
بسـیار نیازمند دانشـگاهیان مردم گرا و جامعه گرا اسـت 
کـه بتواننـد علمشـان را مردمی  کننـد و علمشـان را به 
عرصـه خانـواده، خیابان و اتوبوس و تاکسـی بکشـانند و 
حرف هایـی بزننـد که مـردم با آن حرفهـا ارتباط بگیرند 
و بفهمنـد و راجـع بـه آن هـا فکـر کننـد و در محافـل 
خانوادگـی و دوسـتانه در مـورد آن هـا گفت وگـو کننـد. 
بنابرایـن یکـی از معضلات ما این اسـت کـه عالمانی که 
ارتبـاط فکـری با مـردم برقرار کننـد کم داریـم. بنابراین 
از این منظر، مردمی شـدن و اختلاط با سـطوح مختلف 

فکـری جامعه، تحـول آفریـن و توصیه پذیر اسـت.
لطفـاً در مـورد رویکـرد جدیدتـان در حوزه 
کـودک بـرای مخاطبان مـا بگویید. چه شـد 
کـه بـه این موضـوع پرداختیـد و دقیقـاً چه 

دارید؟ برنامـه ای 
مـن متوجـه شـدم کـه 100 سـال اسـت کنـش گـران 
اجتماعـی و سیاسـی مـا دارنـد خطـا می کننـد. همـه 
مسـائلمان را سیاسـی دیدیـم؛ یعنـی اکثـر کنشـگران 
دوره  ایـن  در  مـا  فرهنگـی  و  اجتماعـی  و  سیاسـی 
تمرکزشـان را روی تغییـر پادشـاهان و تغییـر دولت هـا 
معطـوف کردند. رهبران جامعه تلاششـان را معطوف به 
انقلاب کردند، ادیبان مان قصه و شـعر سیاسـی نوشتند، 
جامعه شناسـان مان کتاب هایـی معطـوف بـه سیاسـت 
نوشـتند؛ یعنـی نخبگان مان تلاش های خـود را معطوف 
بـه تحـول در حوزه سیاسـت کردنـد و این قـدر ما خیره 
ماندیـم بـه سیاسـت کـه یادمـان رفـت که جامعـه هم 
هسـت و اگـر جامعـه هـم متحـول کنیـم سیاسـت هم 
متحـول می شـود و خطایی که سـید جمـال الدین کرد 
در مقیاس هـای کوچک تکرار شـد تا به اینجا رسـیدیم. 
سـیدجمال می رفت دائما با پادشـاهان ملاقـات می کرد 
تـا بـا گفت وگـو خلق و خـوی آنهـا را عوض بکنـد بقیه 

بنابراین ما صدسال است 
که خیره مانده ایم در سپهر 
سیاسی و همه تحولات 
و آمال و آرزوهایمان 
را در تحول در سپهر 
سیاسی تعریف کرده ایم، 
اصلاً یادمان نیست که 
دیکتاتورها در خانه و در 
کودکی دیکتاتوری را 
می آموزند و دیکتاتوری 
سیاسی از خانه ریشه 
می گیرد، یادمان نیست که 
ناتوانی های مدیریتی ما، 
یعنی سیاستمداران ناتوان 
در درک واقعیات، ناتوان در 
گفت وگو و تعامل، ناتوان 
در پذیرش نقد اخلاقی 
و عقلانی، از خانه ناتوان 
بیرون می آیند؛ بنابراین ما 
بیش از آن که به هر حوزه 
دیگری توجه کنیم به حوزه 
سیاست توجه کردیم و 
یادمان رفت که خانواده هم 
هست، جامعه هم هست. 
دولت هایمان  هم بیش از 
هر حوزه دیگری، و بیش 
از آن که بر حوزه آموزش و 
تربیت انسان های توانمند 
تمرکز کنند، رفتند سراغ 
جاده سازی، سدسازی، 
پتروشیمی، پالایشگاه و 
غیره. اولویت را دادند به 
پیشرفت فیزیکی جامعه و 
یادشان رفت که اگر این 
پیشرفت فیزیکی همراه 
با انسان های پیشرفته ای 
نشود تخریب خواهند شد و 
تخریب خواهند کرد. 
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نخبـگان مـا کوشـیدند تـا شـاهان را بـا انقـلاب عـوض 
کننـد. امـا هیچکـدام نتیجـه ای  نداشـت، چـون جامعه 

همـان جامعـه بود.
بنابراین ما صدسـال اسـت کـه خیره مانده ایم در سـپهر 
سیاسـی و همـه تحـولات و آمـال و آرزوهایمـان را در 
تحول در سـپهر سیاسـی تعریف کرده ایم، اصـلًا یادمان 
نیسـت که دیکتاتورها در خانـه و در کودکی دیکتاتوری 
ریشـه  خانـه  از  دیکتاتـوری سیاسـی  و  می آموزنـد  را 
می گیـرد، یادمـان نیسـت کـه ناتوانی هـای مدیریتی ما، 
یعنـی سیاسـتمداران ناتـوان در درک واقعیـات، ناتـوان 
در گفت وگـو و تعامـل، ناتـوان در پذیـرش نقـد اخلاقی 
و عقلانـی، از خانـه ناتـوان بیـرون می آینـد؛ بنابرایـن ما 
بیـش از آن کـه بـه هـر حـوزه دیگـری توجـه کنیـم به 
حوزه سیاسـت توجه کردیـم و یادمان رفت کـه خانواده 
هم هسـت، جامعـه هم هسـت. دولت هایمـان  هم بیش 
از هـر حـوزه دیگـری، و بیـش از آن که بر حـوزه آموزش 
توانمنـد تمرکـز کننـد، رفتنـد  انسـان های  و تربیـت 
سـراغ جاده سـازی، سدسـازی، پتروشـیمی، پالایشـگاه 
و غیـره. اولویـت را دادنـد بـه پیشـرفت فیزیکـی جامعه 
و یادشـان رفـت کـه اگـر این پیشـرفت فیزیکـی همراه 
بـا انسـان های پیشـرفته ای نشـود تخریب خواهند شـد 
و تخریـب خواهنـد کـرد. بنابرایـن از سـرمایه گذاری در 
پـرورش انسـان های توانمنـد، نه انسـان های دانشـمند، 

غفلـت کـرده ایم.
البتـه مـا در آمـوزش سـرمایه گذاری کردیـم، دانشـگاه 
سـاختیم، دبیرسـتان ساختیم، دبستان سـاختیم؛ اما در 
دبسـتان های خـود فقـط آمـوزش دادیـم، بچه هـای مـا 
در مدارسـمان مشـق نوشـتند، کتـاب فارسـی و علـوم 
خواندنـد؛ بچه هـای مـا کتاب زیسـت شناسـی خواندند 
اما یاد نگرفتند چگونه زیسـت کننـد، تنها فرمول حفظ 
کردنـد، غزل هـای عاشـقانه خواندنـد و حفـظ کردند اما 
یـاد نگرفتنـد کـه چگونـه محبـت کننـد، چگونـه باهم 
دوسـت باشـند، چگونـه باهـم گفتگـو کننـد، چگونـه 
باهـم بـازی کنند، چگونه باهم شـراکت کننـد و چگونه 
همدیگـر را بـه صورت اخلاقی و عقلانـی نقد کنند. بچه 
هـای مـا داسـتان چوپـان دروغگـو را بارها خواندنـد اما 
نیاموختنـد کـه چگونـه دروغ نگوینـد. بچه  هـای خیلی 
تاریـخ بـزرگان را حفـظ کردند اما ما صبر را، گذشـت را، 
ریسـک پذیری را، خلاقیـت و نوآوری را، تحمل شـنیدن 
و نقدپذیـری، رواداری و مـدارا با دیگـران را یاد نگرفتند.

مـن دریافتـم که تمام مشـکل مـا برمی گردد بـه این که 
مـا کشـوری بودیـم غنـی امـا بـا آدم هـای فقیـر. نفـت 
داشـتیم، سـرزمین گسـترده و حاصل خیـز داشـتیم، 
آب داشـتیم، جنـگل داشـتیم، آثـار تاریخـی داشـتیم، 
فرهنـگ و تاریـخ داشـتیم، امـا نفتمـان سـوخت و تمام 
شـد، آب هایمان تبخیر شـد، جنگل  هایمان بیابان شـد، 
معادنمـان تخلیه شـد، مزارع و زمین های کشـاورزی مان 
کویـر شـد، و همـه این مصیب هـا بر سـرمان بارید چون 
آدم هـای ناتوانی داشـتیم؛ یعنی تمـام دارایی هایمان را از 
دسـت دادیـم چـون آدم هـای ناتوانی داشـتیم. مـا دیگر 
فرصـت ادامـه مسـیر قبل و تکرار اشـتباهات گذشـته را 
نداریـم. چـون مـا دیگر منابعـی نداریم که بـه آنها تکیه 
کنیـم. مـا 10 سـال فرصـت داریـم کـه بازنگـری کنیم 
و به سـرعت بـه سـمت غنی سـازی آدم هایمـان حرکـت 
کنیـم به جـای غنی سـازی انـرژی اتمی باید بـرای مدت 
سـی سـال یـا سـه نسـل روی غنـی سـازی کوکانمـان 

سـرمایه گـذاری کنیـم.  ایـن پیـام را یکی باید برسـاند. 
هنـوز کسـی شـروع به رسـاندن این پیـام نکرده اسـت، 
هنـوز ایـن دغدغه ایجاد نشـده اسـت؛ هنوز کسـی باور 
نـدارد کـه تـا آدم هایمان توانمنـد نشـوند رئیس جمهور 
توانمند نخواهیم داشـت، وزیر توانمند نخواهیم داشـت، 
معلـم، مدیـر و کارآفریـن توانمند نخواهیم داشـت.  این 
آدم های توانمند در خانه تا 7 سـالگی و در مدرسـه تا 10 
سـالگی شـکل می گیرند. اگر در این فاصله کاری بکنیم 
کرده ایـم، در غیـر ایـن صـورت مـا ناچـار و محکـوم  بـه 
تبدیـل به یـک ملـت آواره، ناتوان و عقب مانـده خواهیم 
بـود. مـا اگـر در ایـن 10 سـال دسـت به یک قیـام ملی 
نزنیـم برای تحول در شـیوه پرورش کودکانمـان از خانه 
و بعـد دبسـتان، ملتـی محکوم به فنـا خواهیم بـود. این 
نگرانـی مـن را بـر آن داشـته کـه از حوزه هـای مختلف 
فکـری خارج شـوم و به سـمت حـوزه کودک و توسـعه 
حرکـت کنـم، فریاد بزنم و جامعـه را آگاه کنم که ما اگر 
در این صد سـال پس از مشـروطیت و در این 35 سـال 
پـس از انقلاب یکجا شکسـت خـورد باشـیم، آنجا حوزه 
پـرورش کودکان مـان اسـت. ما اگر در هنگام بزرگسـالی 
در مدیریـت کشـورمان شکسـت خورده ایم بـه این علت 
بـوده اسـت که پدرانمـا به پـرورش کـودکان بی توجهی 
کرده انـد، مـا اگـر جامعه توسـعه نیافته ای هسـتیم چون 
یـک »جامعـه بی کودکـی« هسـتیم، سـرمایه گذاری در 
پـرورش کـودک نکردیـم. در بهتریـن وضعیـت، مـا در 
آمـوزش کـودکان سـرمایه گذاری کردیـم نـه در پرورش 
کودکـی. ایـن چشـم انداز تیـره مـرا بـر آن داشـت تـا از 
حوزه هـای مختلـف سیاسـی، نفـت، انـرژی هسـته ای، 
دموکراسـی و ... بـه سـمت »توسـعه و کودکـی« تغییـر 
رویکـرد دهـم. ایـن رسـالت اصلـی اسـت که مـن برای 

تتمـه دوره عمـر دانشـگاهی خود تعریف کـرده ام. 
همکارانـم  نمی گذارنـد،  چـون  بگذارنـد،  اگـر  البتـه 
طعـن می زننـد، دوسـتانم نقـد می کننـد و روسـا خرده 
می گیرنـد. همـه می گویند تـو را چه به کودکـی؟ چرا از 
حـوزه فخیم دانـش اقتصاد بیـرون می روی؟ چـرا حوزه 
مـرد افکـن اقتصـاد سیاسـی را رهـا می کنی؟ پـس اگر 
بگذارنـد و مـن بتوانـم تحمل کنـم قصـدم ایـن اسـت 
کـه بـروم و فریـاد بزنـم کـه ما اگـر در این یکصد سـال، 
پی درپـی شکسـت خورده ایـم علتـش در شـیوه پرورش 
کودکان مـان بـوده. بنابرایـن مـن اکنـون یک مسـلمان 
لیبـرال هسـتم که دغدغه اصلی ام سـی سـال سـرمایه 
گـذاری بـرای غنـی سـازی کـودکان در یـک »جامعـه 

بی کودکـی« اسـت.
بـا توجه بـه اینکـه فرمودید نخسـتین دوره 
بـرای پـرورش کـودک دوره هفت سـال اول 
زندگـی کودک اسـت، این سـؤال متبـادر به 
ذهـن می شـود کـه شـاید پـرورش مـادران 
مقـدم بـر پرورش کـودک باشـد و آیـا نباید 
در قـدم اول گامـی بـرای توسـعه و پـرورش 

مـادران این سـرزمین برداشـت؟
البتـه ما توسـعه کـودک را باید از توسـعه مادران شـروع 
کنیـم. از تحـول در مدرسـه فعلاً ناامیـدم چون حکومت 
نـه فرصـت فهمیدن این مسـاله را دارد کـه چه بلایی بر 
سـر بچـه های مـا مـی آورد، و نـه می خواهد کـه بفهمد 
ـ چـون کارهـای بزرگتری در حوزه سیاسـت دارد ـ و نه 
وقتـی بفهمـد اراده ای بـرای تغییر دارد؛ اما مـادران یک 
ویژگـی دارنـد، مادران شـفقت دارند و به خاطر شـفقت 

خـود اگـر بفهمند که چه بلایی دارند بر سـر کودکشـان 
می آورنـد تـلاش می کننـد خودشـان را اصـلاح کننـد. 
مدرسـه، مدیـر مدرسـه، سیاسـتگذار، دولـت و حاکمان 
الزاماً شـفقت ندارند. ممکن اسـت آدم های خوبی باشند 
امـا  ضرورتی نمی بینند خـود را اصلاح کننـد؛ ولی مادر 
چـون شـفقت دارد اگر بفهمـد که چه خسـارت بار رفتار 
می کنـد، سـعی می کنـد خـودش را اصـلاح کنـد؛ پس 
مـا بایـد بـه سـمت آگاه سـازی مادرانمـان حرکت کنیم 
در مـورد تخریـب کودکانشـان؛ بنابرایـن آری مـا باید به 
سـمت کودک حرکـت کنیم از طریق مـادران. به همین 
خاطـر مـا حرکتـی را شـروع کردیـم بـا عنـوان »توتـم 
خانـواده« یعنـی توانمندسـازی توسـعه محور خانـواده؛ 
چـون معتقدیـم تـا خانـواده توانمنـد نشـود، کـودک 
توانمنـد نمی شـود، نه فقـط مـادر بلکه پـدر و مـادر. این 
توانمندسـازی را اول از طریق آگاه سـازی و بعد از طریق 
تغییـر بسـتر نگاه مـادر و تغییر بسـتر نـگاه خانـواده به 
کـودک انجـام می دهیـم. ایـن حرکـت را به عنـوان یک 
حرکـت مدنـی شـروع کرده ایـم و امیدواریـم بـه نتیجه 

برسد.
بـا توجـه بـه اینکـه طبـق بیـان خودتـان بـه همراهـی 
حکومـت حداقـل در کوتاه مـدت نمی توان امید داشـت، 
در مسـیر ایـن حرکـت انتظـار شـما از جامعـه نخبگان، 

خانواده هـا و نهادهـای اجتماعـی چیسـت؟
نخبگان از طریق شـعر، موسـیقی، فیلم، داسـتان، شعر، 
سـخنرانی، وعظ و ابزارهـای دیگر می توانند کمک کنند 
تـا این پیام به خانواده ها منتقل شـود که سـرمایه اصلی 
هر جامعه ای کودکان آن جامعه اسـت؛ که در بسـیاری از 
اوقـات نیازی نیسـت برای کـودکان کاری کنیم ما کافی 
اسـت فقط که کودکانمان را تخریب نکنیم. اگر نخبگان 
و نهادهـای اجتماعـی کمـک کننـد تـا این پیـام انتقال 
داده شـود، خانواده هـا بـه دلیـل شـفقتی که دارنـد با ما 

همراه خواهند شـد.
بازگردیـم بـه سـوالات شـخصی تـر، لطفـا  
سـاعت(   24( روز  یک شـبانه  بفرماییـد 
دکتـر رنانـی در یـک روز عـادی چگونه طی 

می شـود؟
روزهـای عـادی مـن در خانـه با روزهـای عـادی من در 
دانشـگاه متفـاوت هسـتند. من معمـولاً یا در خانـه ام، یا 
در دانشـگاه و یـا در سـفر کاری بـرای مثلاً سـخنرانی یا 
نشسـت های تخصصی. در دانشـگاه کارها خیلی شـکلی 
پیـش مـی رود. بـه کلاس مـی روم - کـه مفیدتریـن 
و دلپذیرتریـن بخـش حضـور در دانشـگاه اسـت - در 
جلسـات کمیته هـا شـرکت می کنـم، و سـاعاتی را هـم 
صـرف مراجعـات دانشـجویی و راهنمایی آنهـا می کنم. 
متاسـفانه هیچ نشسـت همفکـری و بحـث و گفت وگو 
بیـن اسـتادان وجـود نـدارد. هیچکـس نمـی دانـد کـه 
همـکارش دارد روی چـه موضوعـی کار مـی کنـد. هـم 
افزایـی بیـن اسـتادان نیسـت. نشسـت ها و همایـش ها 
هم بیشـتر حـول موضوعات غیرتخصصی اسـت. فضای 
دانشـجویی هم بسـیار بی انگیزه و دلمرده اسـت. به طور 
متوسـط در سـال گذشـته هفته یک یا دو روز در سـفر 
بوده ام. سـفر در ایران خیلی فرسـاینده اسـت بویژه برای 
مـن که بـا اتوبوس مسـافرت می کنم. تصمیـم دارم این 

رونـد را متوقـف کنم.
 هـر دو یـا سـه هفتـه یک بـار، یـک روز بـه خانـه مادر 
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مـی روم تـا کارهایـی نظیر  سـرک کشـیدن بـه باغچه، 
آبیـاری و کاشـت گل را انجـام بدهم. امـا روزهایی که در 
خانـه ام، بعـد از نماز صبح نمی خوابم و معمولاً از ۶ صبح 
تا 11 شـب بر روی موضوعـات علمی و فکری که درگیر 
آن هسـتم کار می کنـم، رسـاله یـا مقالات دانشـجویان 
را می خوانـم، مطالـب ارسـالی دیگـرا ن را می بینـم یـا 
مشـغول چانـه زنـی بـرای رد کـردن درخواسـت یـک 
سـخنرانی یا یـک مصاحبه هسـتم. روزانـه ده ها ایمیل 
و گاهـی صدهـا پیـام تلگرامی به من می رسـد کـه باید 
پاسـخ بدهـم. و چون منشـی نـدارم ایـن امـور را خودم 

می دهم.  انجـام 
مـن البتـه در کارهـای خانـه تقسـیم کار کـرده ام و 
کارهایـی را برعهـده گرفتـه ام امـا خیلـی مواقـع چـون 
نیسـتم یـا درگیـر یـک کار فکـری هسـتم وظایفی که 
مـن بر عهـده گرفتـه ام- مثل برخی خریدهـا یا نظافت 

دستشـویی ها و ...- را همسـرم انجـام می دهـد. 
 در فاصلـه ایـن رفتارهـا چنـد کار دیگـر نیـز انجـام 
می دهـم. وقتـی بـه لحـاظ روحـی خسـته می شـوم، 
یـا بـه لحـاظ معنـوی کـم مـی آورم و احسـاس می کنم 
کـه بـه انـرژی نیـاز دارم، قـرآن می خوانـم و در آن تامل 
می کنـم، یـا اشـعار سـنتی عرفانـی از حافـظ و مثنـوی 
را زمزمـه می کنـم؛ وقتـی جسـمم خسـته می شـود و 
عضلاتـم بـه خاطر سـاعت ها نشسـتن پشـت میـز درد 
می گیـرد، برمـی خیـزم و بـا پخـش یـک آهنگ شـاد،  
بـا آن می رقصـم. وقتـی ذهنـم متوقف می شـود و دیگر 
کار نمی کنـد، بـه آشـپزخانه مـی روم، چـای می خـورم 
و ظـرف می شـویم تـا ذهنـم دوبـاره فعـال شـود. ظرف 
شسـتن بـرای من یک تفریـح اسـت. بنابرایـن در طول 
روزهایـی کـه در خانـه ام،  یـا می خوانـم، یا می نویسـم و 
در فواصـل آنهـا نیز یا قرآن می نوشـم، یـا آواز می خوانم، 
یـا می رقصـم یـا ظـرف می شـویم. ایـن تصویر یـک روز 

خانگـی من اسـت.
راسـتش بـرای خانـواده وقت کافـی نمی گـذارم همواره 
شـرمنده خانـواده ام هسـتم. گرچه سـالی یکـی دو بار با 
خانـواده به مسـافرت می روم، امـا یکی از ایـرادات جدی 
زندگـی من این اسـت کـه وقت منظمی برای همسـر و 
فرزنـدم نمی گـذارم و وقـت منظمـی هم برای سـلامت 
جسـمی ام نمی گـذارم. فعالیت ورزشـی منظمی نـدارم، 
تنهـا ورزش نامنظـم مثـل کـوه رفتـن را دارم. تنهـا کار 
مثبتـی کـه برای سـلامت خودم کـرده ام این اسـت که 
چند سـالی اسـت الگـوی تغذیه خـود را اصلاح کـرده ام. 
وعده غذایـی مـن یک سـوم وعده غـذای متعـارف دیگـر 
افـراد اسـت. برنـج را تقریبـاً حذف کـرده ام، مگـر این که 
جایـی میهمـان باشـم. سـبزی ها و میوه هـا را جایگزین 
آن کـرده ام. مصرف پروتئین را کاهـش داده و به جای آن 
از حبوبـات، غلات و جوانه ها اسـتفاده می کنم. تلویزیون 
را سال هاسـت کـه نمی بینـم، یعنـی نه من مـی بینم نه 
همسـر و فرزندم. یـک تلویزیون کوچک قدیمـی  داریم 
کـه فقـط وقتی میهمـان داریـم و بـرای سـرگرم کردن 

ّ هـا روشـن می شـود. بچه 
 سال هاسـت روزنامـه نمی خوانـم. تـا قبـل از انتخابـات 
ریاسـت جمهوری 92 عضـو تنهـا در شـبکه اجتماعـی 
فیس بـوک عضـو بـودم و هرازگاهـی اسـتفاده می کردم، 
کـه  اسـفند 94  در  مجلـس  انتخابـات  زمـان  در  امـا 
می خواسـتم نامـه  »آینـده ایـران در دسـتانی لـرزان« را 
خطـاب به شـورای نگهبـان منتشـر کنم به دلیـل عدم 

قبـول هیچ یـک از رسـانه ها بـرای انتشـار آن، از تلگـرام 
اسـتفاده کردم ولی الآن تلگرام را مدیریت شـده و گاه به 
گاه اسـتفاده می کنـم. تلفن همراهم نیز دو سـال اسـت 
کـه خامـوش اسـت. ولـی بـا وجـود همـه این هـا، حس 
می کنـم زندگـی شـخصی ام زندگـی چنـدان سـالمی 
نیسـت و بایـد تغییراتـی در آن بدهـم. از مهـر امسـال 
تصمیـم گرفته ام که سـایر الگوهای زیسـتی خـود را نیز 
تغییـر دهـم کـه یکـی از آن ها کمتـر سـخنرانی کردن 
اسـت و چنـد تصمیم دیگـر کـه امیـدوارم بتوانم عملی 
کنـم. ایـن بـود انشـای رنانـی در مـورد این که یـک روز 

خـود را چگونـه می گذرانیـد.
بـرای جوانـان و نوجوانـان ایـن مرزوبوم چه 

دارید؟ توصیـه ای 
نوجوانـان بیـش از آن کـه نگـران درس و کنکـور باشـند 
نگـران سـرمایه های انسـانی خود باشـند. تـلاش نکنند 
دانشـمند باشـند، تـلاش کننـد انسـان هایی توانمنـد 
باشـند. دانشـمندهای ناتـوان نه تنهـا کمکـی به کشـور 
نمی کننـد کـه ممکـن اسـت مخـرب هـم باشـند؛ امـا 
اگـر مـا انسـان های توانایـی باشـیم می توانیـم کشـور را 
بسـازیم؛ بنابرایـن توانایی هـای خودشـان که بـرای یک 
زیست انسـانی لازم است را تقویت کنند. اعتمادبه نفس، 
آرامـش، خوش بینـی نسـبت بـه آینـده، توانایـی خـود 
مدیریتـی، ورزش، سـلامت تن، سـلامت روان، پرداختن 
بـه فعالیت های هنـری و شـرکت در گروه های اجتماعی 
را جـدی بگیرنـد. هدف گذاری شـان خودشـان باشـد، 
نـه مـدرک، نه دانشـگاه، نـه تحصیـل. مـا از تحصیلات 
انسـان های ناتـوان خیلـی خسـارت دیدیـم. کشـور مـا 

امـروز اسـیر انبـوه فارغ التحصیـلان متوقـع امـا ناتـوان 
اسـت؛ بنابرایـن کنکـور را به عنـوان الویت خـود بگذارند 
کنار و اولویت اول را پرورش خودشـان در جهت رسـیدن 
بـه انسـانی نرمـال و توانمند قـرار دهند. سـرمایه اصلی 
هر جوانی توانمندی زیسـت انسـانی نرمال اسـت. اینکه 
اخلاقـی نرمال، روحیه ای نرمال، جسـمی نرمال داشـته 
باشـند. بقیه سـرمایه ها بـه دنبال این سـرمایه زیسـتی 

نرمـال خواهـد آمد.
اگـر شـما در پویـش معرفـی کتـاب شـرکت کنیـد چه 
کتاب هایـی را در حوزه هـای عمومـی بـه خواننـدگان 

پیشـنهاد می کنیـد؟
در حـوزه روانشناسـی: کتـاب »وضعیـت آخر«، نوشـته 

تامـس آ. هریس
در حوزه سیاسـی و اجتماعی: کتاب »جباریت«، نوشـته 

اشپربر مانس 
در حـوزه اقتصـادی: چـرا ملت هـا شکسـت می خورنـد؟ 

نوشـته دارون عجـم اوغلـو و جیمز ای. رابینسـون
در حوزه تاریخ: تاریخ بیهقی

در حوزه دین: 
بـرای خانم ها: کتاب »حجاب شـرعی در عصـر پیامبر«، 
نوشـته: امیرحسین ترکاشوند )نسـخه دیجیتالی است(،

 بـرای عموم مسـلمانان: کتاب »محمد«،نوشـته مارتین 
لینگز، ترجمه سـعید تهرانی نسـب

 برای شـیعیان: کتاب »مکتب در فرایند تکامل« نوشـته 
سید حسـین مدرسی طباطبایی

آقـای دکتـر چنـد کلمه خدمـت شـما ارائه 
می کنـم. لطـف کنیـد در قالب یـک جمله یا 
عبـارت تعریف خود و یا احسـاس خـود را در 

مورد آن بیـان کنید.
رنانـی: مـردی کوچـک که سـخت گرفتـار »سـندروم 

خود خـدا انـگاری« اسـت.
اقتصاد: علمـی عمیق اما غریب و ناشـناخته در جامعه 

ما
اصفهان: روستای نصف جهان

اصفهانی: روستایی شهری شده
دانشـگاه اصفهان: محیطی دلپذیر و سرشار از سبزی 

امـا با محیط انسـانی دل مـرده و محیط علمی منفعل
انـرژی هسـته ای: 42 سـال فرصت هـای سـوخته و 

ازدسـت رفته منابـع  و  هزینه هـا 
احمدی نژاد: بزرگ ترین خطای جمهوری اسلامی

خانواده: نخستین مأموریت هر فرد
دین: تضعیف کننده رسالت ایمانی انبیاء

نماز: رقصی عاشقانه در برابر هستی
کودک: گران ترین سرمایه هر جامعه

کتاب: غریب ترین دوست در جامعه ما
زن: معلم اول توسعه

زاینده رود: نماد سازگاری ایرانی
محیط زیست اصفهان: قاتل خاموش

ماهنامه برای فردا: نشریه ای برای فردا
کاش: کاشـکی هسـتی زبانـی داشـتی/ تـا ز هسـتان 

برداشـتی پرده هـا 
امیدوارم: امیدوارم شـکاف اجتماعی و سیاسـی ناشی از 
انتخابات ۸۸ پر شـود و ما به سـرعت به سـمت یک وفاق 
جمعـی جدیـد برویم کـه بـدون آن عبـور از بحران های 

پیـش رو دشـوارتر خواهد بود.
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»حجـاب معاصـرت« یـک اصطـلاح کلامـی در حکمت 
قدما اسـت. معنای آن این اسـت که همزمانی با کسـانی 
کـه در دوران زندگـی خـود می بینیم همچون پـرده ای 
میـان مـا و آنها قـرار می گیرد، که شـناخت دقیق آن ها 

را دشـوار یـا دچـار لغزش و تـورش می کند.
شـاید دور از انتظـار باشـد کـه کسـی ادعا کنـد به دلیل 
همزمـان بـودن، و نشسـت و برخاسـت داشـتن بـا یـک 
انسـان دیگر از شناخت دقیق شخصیت وی ناتوان باشد. 
زیـرا علی القاعده شـناخت شـخصیت هـای دوران های 
گذشـته بـه مراتـب دشـوارتر از شـخصیت هـای معاصر 
اسـت. چـون در درازنـای تاریـخ هـر چه پیش مـی رویم 
اطلاعـات کمتـر، افسـانه بیشـتر، و ابهـام افـزون تـر می 
شـود. بنابرایـن دور از انتظار نیسـت که یک شـخصیت، 
که در هزاره یا سـده های پیشـین زیسـته در دوران ما« 
چهـره ناشـناخته« ای باشـد، یـا حتی کاملا خـلاف آن 

چـه بوده اسـت تصویر شـده باشـد.
بنابرایـن ناشـناخته بـودن شـخصیت هـای گذشـته به 
دلیل کمبود آگاهی یا نادرسـتی اطلاعات موجود اسـت. 

پس دشـواری در شـناخت معاصـران چه دلیلـی دارد؟
دشـواری در شـناخت معاصـران ممکن اسـت بـه یک یا 
چندیـن دلیـل در ترکیب بـا یکدیگر پدید آید. نخسـت 
سـود یـا زیانـی اسـت که خـواه یـا ناخـواه هر انسـانی از 
معاصـران خـود متحمـل می شـود. مثلا اگر یـک کارگر 
بتوانـد اعتماد و علاقه کارفرما را جلب کند ممکن اسـت 
کارگران دیگر را ناخشـنود سـازد. همچنین پزشـکی که 
پـرآوازه مـی شـود قطعـا بـه همـکاران خـود زیـان می 

رسـاند. همچنیـن آمـوزگار یا دبیر یا اسـتادی کـه مورد 
علاقه دانشـجویان خود باشـد خواسـته یا ناخواسته برای 
همـکاران خویـش زیـان ها یا دشـواری هایـی ایجاد می 

کند.
حتـی اگـر او فـردی باشـد کـه آزارش بـه یـک مگس یا 
پشـه هم نرسـد و حتی قادر و مایل نباشـد اندوه کسی را 
ببیند یا بشـنود؛ همین انسـان توسـط همکاران خود به 
درسـتی داوری نخواهد شـد، و همه آشـکارا یا پنهان می 
کوشـند تا او را از چشـم دیگران بیندازند، یا آگاهی های 
نادرسـتی درباره او پراکنده کنند. ولی برای درگذشـتگان 

چنین امری وجـود ندارد.
دومیـن دلیـل »حجاب معاصرت« ممکن اسـت سـود و 
زیان مسـتقیم نباشـد، بلکه بـه خصائل روانـی معاصران 
ماننـد »حسـد«، »بغـض«، »کینـه«، »بدخواهـی« و یـا 
برعکس به »مثبت اندیشـی«، »اغماض«، »خیرخواهی« 
و »جامعـه پرسـتی« اگـر بتـوان آن را در نقطـه مقابـل 
»خودپرسـتی« قـرار داد- مربـوط باشـد - قاعدتا انسـان 
خـود پرسـت از شـخصیت های معاصر کـه در هر زمینه 
ای به موفقیت می رسـند بیزار و منزجر اسـت. در حالی 
که انسـان »جامعه پرسـت« شـیفته و فریفتـه معاصران 

موفـق و درخشـان خویش خواهـد بود.
سـومین علـت پیدایش حجاب معاصرت اختلاف سـطح 
هـوش و خـرد در میان مـردم هر دورانی اسـت. فردریک 
ویلهلم نیچه هنگامی که اندیشـه های خویش را منتشر 
کـرد بـه این پدیده پی بـرد. وی حتی بـه صراحت گفت 
کـه فلسـفه من صد سـال دیگـر درک خواهد شـد. زنان 

و مردانـی هسـتند که در سـال جـاری زندگی می کنند، 
ولـی افـق دیـد و اندیشـه آنان در سـده های آینده سـیر 
مـی کنـد. طبیعی اسـت کـه چنین انسـان هایـی دچار 

»حجاب معاصـرت« خواهند بود.
سـرانجام، چهارمیـن دلیل«حجاب معاصرت« آن اسـت 
کـه اندیشـه هـا به محـک آزمـون نیـاز دارند. مثـال بارز 
بـرای محـک اندیشـه هـا را می تـوان در سـده هجدهم 
و نوزدهـم پیگیـری کرد. در آن دوران »پیشـوای فکری« 
برخـی از ملـت هـا می گفتند کلید خوشـبختی انسـان 
و جوامـع بشـری کلمـه »آزادی« اسـت. در حالـی کـه 
»پیشـوایان اندیشـگی« پـاره ای دیگـر از ملـت هـا مـی 
انسـانیت،  انحطـاط  و  سـقوط  عامـل  کـه  پنداشـتند 
آزادی اسـت. اسـتدلال، برخـورد و گفتگـو میـان این دو 
»دیدمـان« یـا پارادایـم به هیـچ وجه نتوانسـت واقعیت 
را روشـن کنـد. صرفا »گذشـت زمـان- آن هـم زمانی به 
درازای دو سـده- می توانسـت نشـان دهـد که کدامیک 
از ایـن دو »دیدمـان« بـه واقعیت نزدیک تـر، و کدامیک 
از واقعیـت دورتـر هسـتند. بـه ایـن ترتیـب »حجـاب 
معاصـرت« »یـک آسـیب شناسـی« جـدی و تاثیرگذار 
در شـناخت شـخصیت هایـی اسـت کـه همزمـان با ما 

زندگـی مـی کنند.
دکتـر محسـن رنانی نیز از این قاعده مسـتثنی نیسـت. 
هنگامی که او در شـورای گروه اقتصاد دانشـگاه اصفهان 
در کنـار همـکاران خـود مـی نشـیند، یـا در رواق هـای 
کتابخانـه آزادگان گام می زند، با هیچکس دیگری فرقی 
نـدارد. چـون یـک یـا همـه ی عوامـل موثر بـر »حجاب 

دکتر عبدالحسین ساسان

رنانـی 
در حجـاب 

معاصـرت
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معاصـرت« فعالانـه در داوری مـا نسـبت بـه او تاثیر می 
گذارنـد. ولی ممکن اسـت با گذشـت زمـان هنگامی که 
»حجـاب معاصرت« برداشـته می شـود، مـا دریابیم که 
رفتـار و اندیشـه  هـای او از زمـان ما پیش تر بوده اسـت.

رنانـی نـه تنهـا بینـش و دانـش لازم بـرای شـناخت 
روندهـای حاکم بر اقتصاد کشـور را دارد، بلکه شـجاعت 
و تهور لازم در برخورد با سیاسـت هایی را نیز دارا اسـت، 
کـه بـه درسـتی یا به نادرسـتی آن سیاسـت هـا را زیان 
آور تشـخیص مـی دهد. بـرای مثال هنگامی کـه دولت 
حاکـم بـر کشـور - به درسـتی یا بـه نادرسـتی - بودجه 
هـای عظیمی را به توسـعه انـرژی هسـته ای اختصاص 
داده و یـک جـو شـدید امنیتـی و پلیسـی برای دفـاع از 
سیاسـت هـای هسـته ای خویـش برقـرار کـرده بـود، 
دلاورانـه و حتـی متهورانه کتـاب معروف خـود« اقتصاد 
مناقشـه هسـته ای« را نوشـت. وی چه در پیام رسانی به 
مسـئولان و مدیران کشـور، چه در سـخنرانی در مجامع 
اقتصـادی، و چـه در کلاس های درسـی خویش از اینکه 
تخصیص منابع کشـور را به بـاد انتقاد بگیرد پرهیز نمی 

کرد.
 انتقـاد کـردن در هـر زمان و هر مکانی مسـتلزم تحمل 
هزینـه هـای ویژه خویش اسـت. ولـی در برخـی از زمان 
هـا و پـاره ای از مکان ها این هزینه ها به قدری سـنگین 
می شـود کـه از تـاب و توان انسـان های معمولـی فراتر 
مـی رود. در دوران موسـوم بـه »انـرژی هسـته ای حـق 
مسـلم ماسـت« هزینه انتقاد از طرح های هسـته ای به 
اوج خـود رسـیده بـود. در آن دوران حتی اسـتدلال های 
اقتصـادی، تاریخی، و منطقی با سـرکوب بی رحمانه ای 
روبرو می شـد. رنانی احتمال این هزینه های سـنگین را 
بـا آغـوش بـاز پذیرفت. من نمی توانم نسـبت بـه انگیزه 
هـای وی نیـت خوانی کنـم. ولی آن چه را مـی دانم این 
اسـت که او صرفـا یک اقتصاد دان نیسـت. وی به عرفان 
اسـلامی نیـز گرایش دارد و در بسـیاری از مـوارد که من 
می پندارم مسـئولیتی بر عهده ندارم، او شـدیدا احساس 
مسـئولیت می کند. گمان مـی کنـم درک او از عرفان و 
از آفریدگار هسـتی از آن نوعی نیسـت کـه ایجاد تخدیر 
مـی کنـد. بلکـه از آن نوعی اسـت که مسـئولیت بر می 

انگیـزد و نـا آرامـی و بی قـراری به بار مـی آورد.
اگـر درسـت حـدس زده باشـم و رنانـی عـارف باشـد، 
نـه تـارک دنیـا اسـت نـه گریـزان از مسـئولیت هـای 
سیاسـی. ظاهرا در این زمینه از اسـتاد خویش شـادروان 
امیرحسـین جهانبگلـو تاثیر پذیرفته اسـت. جهانبگلو با 
وجـود پندارهـا، گفتارهـا و رفتارهـای متجددانـه ای که 
داشـت در ژرفـای روان خویـش انسـانی عـارف، وارسـته 
و فرهیختـه بـود کـه در عیـن پاسـخگویی بـه وجـدان 
مسـئولیت پذیـر خـود در برابـر جامعـه از هـای و هوی 
رایـج در محیط های دانشـگاهی بیزار بـود. او نه به دنبال 
شـهرت بـود و نـه مـی خواسـت جلودار باشـد. ظاهـرا از 
مطـرح کـردن خود بیزار بـود، مگر آنکه چـاره ای جز آن 
نداشـته باشـد. شـیوه اندیشـگی جهانبگلو و رنانی از این 
دیدگاه همانند اسـت. ولی جهانبگلو توانسـت شـهرت را 
از خویـش گریـزان کنـد. در حالی که رنانی نتوانسـت از 

شـهرت بگریزد.
»حجـاب  همـان  یـا  همزمانـی«  »پـرده  دانـم  نمـی 
معاصـرت« تـا چـه حـد میـان رنانـی بـا نویسـنده ایـن 
نوشـتار »ناشـناختگی« ایجـاده کـرده اسـت. آیـا دیـد 
چشـمان مـن توانسـته در ایـن پرده نفـوذ کند یـا دچار 

توهـم شـده ام، که می پندارم رنانـی روح اقتصاد را درک 
کرده اسـت. این سـخن کوچکی نیسـت. کسانی هستند 
کـه نوبـل اقتصاد هم دریافت کردند بـدون آن که اقتصاد 

خوانده باشـند.
فیلـم سـینمایی »ذهـن زیبا« ایـن واقعیـت را به تصویر 
کشـیده اسـت. کسـانی هسـتند که رزومه بالا بلندی از 
مقـالات ISI را بـا خـود حمل مـی کنند، ولـی از اقتصاد 
تنهـا موفقیت در سـوداگری را بـه دسـت آورده اند. پس 

روح اقتصاد چیسـت؟
روح اقتصاد همان اندیشـه ای اسـت که بشـر را از »هزاره 
تاریک« یا دوران اسکولاستیک بیرون آورد و وارد »دوران 
روشـنگری« کرد. این اندیشـه که توسـط کسـانی مانند 
»جرمی بنتام« نمایندگی می شـود حرف بسـیار سـاده 
ای اسـت. یعنی در جمله بسـیار کوتاه و ساده ای متبلور 
می شـود. این گزاره کوتاه و سـاده این اسـت که: »بشـر 
در طـول هـزار سـالی که بـه دنبال حقیقت بـوده در فقر 
و تنگدسـتی و پریشـان روزگاری گذرانید؛ زیرا حقیقت- 
اگر هم دسـت یافتنی باشـد- سـودمند نیسـت. بنابراین 
بایـد در پـی گفتمان هـا و دانش هایی بود که سـودمند 
باشـد. یعنـی مطلوبیت داشـته باشـد نه حقیقـت.« این 
کلید دسـت یابی بشـر بـه نیروهـای ذهنی خلاقـی بود 
کـه او را از تاریکـی دوران اسکولاسـتیک بـه روشـنایی 

رنسـانس وارد کرد.
مطلوبیـت یا مفیدیت یا سـودمندی سـتون اصلی دانش 
اقتصـاد بـوده اسـت. در حالـی کـه همیـن دانشـی کـه 
بنیان گذار اندیشـه مطلوبیت یا سـودمندی بـود گرفتار 
گفتمـان هـا و مقولات علمی بسـیار پیشـرفته ای شـد 
که مطلقا برای پیشـرفت جوامع بشـری موثر نیسـت. تا 
کنون در سراسـر جهان مقالات، کتاب ها و رسـاله هایی 
در دانـش اقتصـاد پدیـد آمده که بیشـتر جنبـه تجمل، 
تزییـن و تفاخر علمـی به خود گرفته، و دسـت کم برای 
حـل مشـکلات جـاری اقتصـادی و اجتماعی سـودمند 
نیسـتند. در حالـی کـه بـرای سـوداگری علمـی و فخـر 
فروشـی علمـی و نیل به افتخـارات عظیم دانشـگاهی و 
حتـی جایزه اقتصاد نوبل بسـیار کارسـاز هسـتند. کمّی 
کـردن تصمیمات خانـواده هـا در زمینه روابـط عاطفی، 
عشـق ورزی و حتی بچه دار شـدن از همان دسـت مدل 
سـازی هـای اقتصـادی اسـت کـه آب و نان و شـهرت و 
جایزه و کرسـی های بلند دانشـگاهی نصیب دانشمندان 
کـرده اسـت. ولـی احتمـالا ذره ای بـرای رفاه و آسـایش 

بشـر سـودمند و مطلوب نبوده اسـت.
رنانی و اسـتاد دیگرش شادروان حسین عظیمی آرانی از 
زمره کسـانی هسـتند که آب و نان و افتخار کارکردن در 
زمینـه های تجملی اقتصـاد را رها کردنـد، و به مباحثی 
روی آورند که گرهی از کار فروبسـته خلق بگشـاید. من 
بـر ایـن بـاورم کـه »روح دانـش اقتصـاد« همین اسـت، 
پرهیـز از گفتمـان هـای ناسـودمند و پیگیـری گفتمان 

های سـودمند .
دکتـر حسـین عظیمی یـک ذهـن ریاضیاتی داشـت. از 
بـدو ورود بـه کارشناسـی اقتصـاد در دروس ریاضـی این 
رشـته شـاخص تـر از دیگـران بود. تـا جایی که اسـاتید 
اقتصـاد خـرد، اقتصـاد کلان و اقتصـاد ریاضـی او را برای 
حـل مسـائل به عنوان دسـتیار برگزیـده بودنـد. او هنوز 
دانشـجو بـود که هـم دسـتیار اسـتادان در دروس کمی 
شـد، و هـم خـلاء کتـاب هـای فارسـی را بـا ترجمـه 
موفقـی از کتـاب اقتصاد سـنجی ترمیم کـرد. ولی رفته 

رفتـه دریافـت که نمی تـوان به کار بی هزینـه و خنثای 
مـدل سـازی قناعت کـرد. بلکه بایـد با جهـل، خرافات، 
سودپرسـتی و ناشایسته سـالاری حاکم بر جامعه درگیر 
شـد، و ایـن درگیـری کمیت پذیر و تعارف بردار نیسـت. 
چنیـن بـود کـه حسـین عظیمـی هـم بـا اقتصاددانـان 
نئوکلاسـیک، و هـم نئوکینزیـن هـای حاکم بـر فضای 
برنامـه ریـزی کشـور درگیر شـد، و بـه صراحـت اولویت 
کشـور را تاسـیس مـدارس پیـش دانشـگاهی، مهدهای 
کودک و دبسـتان های بزرگ و پیشـرفته اعـلام کرد، نه 

سـاخت سـدها، دانشـگاه هـا و کارخانه ها.
دسـت تقدیـر یـا الگوهـای مشـترک و ذهنی خط سـیر 
فکـری رنانی را همانند حسـین عظیمی رقم زده اسـت. 
مطمئن نیسـتم که بتوان گفت رنانی به یک »نهادگرای 
نـو« تبدیـل شـده اسـت؛ ولـی او در حالـی کـه همـه 
مسـئولان سیاسـی، مدیران اقتصادی، و صاحبان صنایع 
از کمبـود سـرمایه مالـی دم مـی زدنـد ناگهان کشـف و 
اعـلام مـی کنـد کـه »مشـکل کشـور مـا سـرمایه های 
مالی نیسـت بلکه سـرمایه هـای نمادین« اسـت. چنین 
فـردی را شـاید بتـوان نهادگرایـی دانسـت کـه ناگریـز 
اسـت تقیـه کند تـا به تیغ دانشـگاهیان نئوکلاسـیک و 
نئوکینزین حاکم بر فضای اقتصادی کشـور دچار نشـود.

رنانـی از انتقادات چپ گرایان و روشـنفکران نیز بی بهره 
نیسـت. مقدمـه ای کـه او بـر کتـاب مشـهور پیکیتی با 
عنـوان »سـرمایه در قـرن بیسـت و یکم« نوشـت انتقاد 
شـدید ایـن گـروه را نیـز برانگیخـت؛ ولی علیرغـم آنکه 
او در میـان نئوکلاسـیک ها، پولگرایـان، نئوکنیزین ها و 
چـپ گرایـان هیـچ محبوبیتی نـدارد، مسـتمرا در میان 
دانشـجویان، فرهنگیـان و مدیـران صنایـع شـنوندگان 
بیشـتری مـی یابد، و بـه ترویج دانـش اقتصـاد در میان 

دارنـدگان تخصـص هـای صنعتی یـاری می رسـاند.
ممکـن اسـت حجاب معاصـرت دید مـا را تاریـک کرده 
باشـد، و از درک ایـن واقعیـت ناتوان باشـیم کـه او خود 
یک سـرمایه نمادین اسـت. ولـی این موضوع فی نفسـه 
اهمیتـی نـدارد. زیرا زنـان و مـردان پرشـماری در تاریخ 
این کشـور زیسـته انـد که می بایسـت به سـرمایه های 
نمادین تبدیل می شـدند. ولی گمنـام، مهجور و یا حتی 
مغضوب ماندند. آنچه مهم اسـت آن اسـت که مسئولان 
و مدیـران سیاسـی کشـور بـه شـنیدن اقتصـاد از یـک 
کانـال خـاص اکتفا نکنند. بهتر آن اسـت کـه هم صدای 
هـواداران »تعدیل اقتصـادی« و هم صـدای اقتصاددانان 
دگراندیشـی ماننـد دکتـر محسـن رنانی شـنیده شـود. 
باشـد تـا راه یـا راه هـای واقعـی بـرون رفت از بن بسـت 
هـای پرشـماری کـه اقتصـاد کشـور را محاصـره کـرده 

شـناخته شود.
و کلام آخر این که:

هرکسی از ظن خود شد یار من
وز درون من نجست اسرار من

بعیـد نمی دانـم که رنانی بـرای من همانقدر ناشـناخته 
باشـد یا شـناخت من از او همانقدر تورش داشـته باشـد 
کـه بـرای هـر کس دیگـر. چه مـی دانـم؟!! حتی ممکن 
اسـت او هنگامـی کـه ایـن نوشـتار را مـی خواند چنین 
داوری کنـد کـه تصویـر خـود را در آئینه ای غیرشـفاف 
و موجـدار دیـده اسـت. بـا وجـود همـه ایـن احتمـالات 
از این نوشـته پشـیمان نیسـتم. زیـرا هر انتقـادی که از 
ایـن نوشـتار بخوانم به تصحیح اندیشـه هایم یـاری می 

رساند.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

پارادایم سازی برای حکومت اجتماعی

محمود سریع القلم
استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

مقدمه دکتر محسن رنانی بر کتاب سرمایه توماس پیکتی تحلیل درستی از آینده بشریت می دهد

وطن ما ایران هیچ گاه کمونیسـتی یا مارکسیسـتی نشد 
امـا متدلـوژی تحلیل مارکسیسـتی نه تنهـا در مدارهای 
اجتماعـی و روشـنفکری اندیشـه، جاپایـی نسـبتاً پایدار 
بـرای خـود باز کـرد بلکـه در ذهن هـای متـون نخوانده 
فعالیـن پـس از انقـلاب، منزلـی نسـبتاً ابدی پیـدا کرد. 
دکتـر محسـن رنانی بـا جملـه ای بنیادین، متن خـود را 
آغـاز می کنـد کـه ایدئولـوژی از هـر نـوع آن، خطرنـاک 
اسـت. او اضافـه می کنـد کـه جامعـه را بایـد بـا فرمـان 
عقـل و درعین حـال بـه یـاری عشـق مدیریـت کـرد. 
او بـا جمله بندی هـای دقیقـی می گویـد سـرمایه داری 
خالـص وجـود نـدارد بلکه نوع سـرمایه داری مهم اسـت. 
کارل ماکـس مـا را بـه سـمت نگـرش سیسـتمی و پویا 
در فهـم نظام هـای سیاسـی- اقتصـادی نزدیـک کـرد 
ولـی بـا نوشـته ها و متـون او، تفکیک هـای ایدئولوژیـک 
از نظام هـای سیاسـی- اقتصـادی آغـاز شـد. این تحلیل 
دکتـر رنانـی، کانـون مقدمـه بسـیار دقیـق او نه تنهـا از 
کتـاب تومـاس پیکتی بلکـه از حـوزه اندیشـه در جهان 

و ایـران معاصر اسـت.
اندیشـه، خـوب و بـد و درسـت و غلـط نـدارد بلکـه در 
مسـیر تکامـل اسـت. دکتـر رنانـی به درسـتی اشـاره 
می کند، »سـرعت اصـلاح و انطبـاق، بالاترین نسـبت را 
نظام سـرمایه داری نسـبت به سـایر نظام ها داشته است« 

بـرای او جغرافیا مهم نیسـت بلکه فراینـد تکاملی فکر و 
روش اولویـت دارد. او اظهـار مـی دارد، »خلاقیـت اصلـی 
سـرمایه داری لیبـرال در غـرب ایـن بـوده کـه خـود را با 
دموکراسـی سیاسـی پیوند زده و سـازگار کرده است... و 
بدین ترتیب شـکاف ها و شکسـت ها و خطاهـای لیبرال 
دموکراسـی هیـچ گاه تـا جایـی ادامـه نمی یابـد که همه 
جامعـه را نابـود کندو حتمـاً در سـطحی متوقف خواهد 
شـد« نگاه خطی و تکاملی دکتر رنانی به مسـائل نظری 
در جامعه ایرانی که عموماً موضوعات را سریع بسته بندی 
می کند بسـیار قابل تحسـین اسـت. مقدمـه او نه بـا ابزار 
ایدئولوژیـک بلکـه با رهیافت تکاملی به اندیشـه و تجربه 
بشـری، بـه مارکسیسـم و نقـد پیکتـی از سـرمایه داری 
می پـردازد. او می گویـد، »و البتـه در پنـاه همیـن فضای 
آزاد بـرای نقـد، شـناخت و پذیـرش بخـش بزرگـی از 
خطاها و شکسـت ها و شـکاف های سـرمایه داری، مدیون 
مفهوم پردازی هـا و پیش بینی هـا و تحلیل هـای مارکـس 
و سـایر متفکـران و انقلابیـان مارکسیسـت بـوده اسـت. 
درواقـع خدمت بزرگـی که مارکس و مارکسیسـت ها به 
سـرمایه داری مردند این بود که با اسـتفاده از فضای آزاد 
نقـد و گـردش دموکراتیک سیاسـتمداران، کمک کردند 
تـا سـرمایه داری پیش از آن کـه دچار بحران هـای درونی 
خویش شـود، مشکلات خود را بشناسـد و خود را اصلاح 
کند... و امروز پیکتی در بسـتر دموکراسـی همان خدمت 
را به گونـه ای دیگـر بـه نظـام سـرمایه داری می کنـد و 
این نشـانه ظرفیـت و مزیت سـرمایه داری لیبـرال پیوند 
خـورده با دموکراسـی اسـت کـه هـم از مارکـس، هم از 
پیکتـی، هـم از جنبش هـای رهایی بخـش مارتیـن لوتر 
کینـگ، هم از جنبش وال اسـتریت و هم از شـورش های 
اخیـر بیسـت هزارنفری فرگوسـن بهـره می بـرد و درس 

می آمـوزد تـا خـود را اصـلاح کند«.
می گویـد:  کـه  آنجاسـت  رنانـی  دکتـر  تحلیـل  اوج 
»حاصـل تمـام ایـن تجربه هـا و هزینه هـا ایـن خواهـد 
بـود کـه در یـک افـق بلندمـدت، بشـریت نه به سـمت 
یـک نظام کمونیسـتی خواهـد رفت و نه به سـمت یک 
نظـام سـرمایه داری« ایـن رهیافت بر تقسـیم بندی های 
جغرافیایـی دانـش و تجربه بشـری در داخل گشـود مهر 
باطـل می زنـد و بررسـی دکتر رنانـی از کتـاب پیکتی و 
مارکسیسـم را بـه سـطحی به مراتـب بالاتـر و در ارتباط 
بـا حـوزه فکـر و اندیشـه در کشـور ارتقـاء می بخشـد. 
جزمیت هـای تحلیـل نظام هـای ایدئولوژیـک از وقایـع 
و تحـولات باعـث می شـود تـا تکامـل صـورت نپذیـرد. 
آزادی فکـر از آزادی سیاسـی اولـی تر اسـت و فکـر آزاد 
کـه اصـلاح می کنـد بـه آزادی سیاسـی منجر می شـود. 

نظام هـا و تمدن هـای غربـی بـر اسـتوانه نقـد و انتقـاد 
برافراشـته شـده اند. برخـلاف مارکـس کـه بـا عینـک 
ایدئولوژیـک بـرای ظهـور مدینـه فاضلـه خـود در پـی 
نابودی سـرمایه داری بـود، توماس پیکتی، سـرمایه داری 
را آسیب شناسـی می کنـد و در پـی اصـلاح و تکامـل آن 
اسـت. بـه جامعـه ای آزاد می گویند که نقد از اندیشـه ها 
و روش ها و سیاسـت ها در آن به رسـمیت شناخته شـده 
و حتـی ترغیب شـوند. ازایـن رو، مقدمه دکتـر رنانی هم 
اهمیـت نظـری دارد و هـم دلالـت متدلوژیـک. تومـاس 
پیکتی انقلابی نیسـت و روش تغییر را در اصلاح اندیشـه 
و سـایت گذاری منصفانه، شـجاعانه و عادلانه جست وجو 
می کند و با نوشـته خود در پی جلوگیری از خطاهاسـت. 
 ،Social state بـا مطرح کردن »حکومت اجتماعی« یـا
پیکتـی تلویحـاً، حکومتـی توزیـع گـرا و عدالت خـواه 
و مسـئله حـل کـن را بـرای آینـده سـرمایه داری ترویج 

می کنـد.
هرچنـد متـن دکتـر رنانـی، مقدمـه ای برای یـک کتاب 
اسـت خـود در حد یک کتاب پارادایم سـاز اسـت. حوزه 
فکـر در ایـران امـروز عمدتـاً بـه کسـانی واگذارشـده که 
متـون نخوانده انـد، بـا عمـق تحـولات جهانـی آشـنایی 
ندارنـد، بیشـتر توجیـه می کننـد تـا نقـد، غالبـاً وضـع 
موجـود را تثبیـت می کننـد تـا آن را به سـوی تکامـل 
سـوق دهنـد، تعصب دارنـد تا اسـتدلال، افـکار صاحبان 
منصب را تحکیم می کننـد تا واکاوی و چون ایدئولوژیک 
هسـتند نمی تواننـد منصف باشـند. در این فضا، نوشـته 
دکتـر رنانـی جزمیت های فعلی را می شـکند و دعوت به 
فطرت به عنوان افق سیسـتم سـازی را مطـرح می نماید. 
قـرن بیسـتم را بـدون مارکسیسـم نمی تـوان فهمیـد. 
تفـاوت لیبـرال دموکراسـی را امروز باید در چین و آسـیا 
سـراغ گرفـت. پاییـن آمـدن قیمت مـواد خام در سـطح 
جهانی تصادفی نیسـت بلکه مشـوق جهشـی نوین برای 
اشـتغال و تولید اسـت و شـاید این هم از نـوع اصلاحات 
نظـام سـرمایه داری اسـت. همان طـوری که دکتـر رنانی 
در خاتمـه بحث خود اشـاره می کنـد، آسـایش، آرامش، 
آزادی و عدالـت، چهـار نقشـه راه سیسـتم ها و حکومت 
لیبـرال  یـا  مارکسیسـم  حقانیـت  از  صحبـت  اسـت. 
دموکراسـی نیسـت بلکـه اصل بـر پویایی، یک سیسـتم 
بـرای خودانتقـادی و خـود اصلاحـی اسـت. این مسـیر 
تکامـل اسـت و قلـم توماس پیکتی هـم در این مسـیر، 
نظریه پـردازی و آسیب شناسـی کـرده اسـت؛ و چه نیک 
کـه دکتـر رنانـی، مقدمـه خـود را بـا تأکیـد بـر فطرت 
بشـری بـه پایـان رسـانده و تکامـل افـکار و روش هـا و 

مکاتـب را در ایـن فراینـد، تحلیـل می کند.
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ــا  ــی ب ــوری چندان ــورد حض ــن برخ     م
ــم  ــر می کن ــته ام؛ فک ــی نداش ــر رنان دکت
ــتم  ــدا می خواس ــورد. ابت ــه م ــر س حداکث
از یکــی از ایــن برخوردهــای حضــوری 
و ویژگی هــای اخلاقــی و کاری ایشــان 
کــه هــر کــدام یــک دوره کامــل از اخــلاق 
ــم  ــدم ک ــا دی ــم، ام ــد بنویس ــی بودن عمل
ــاره ایشــان  ــرار اســت درب اســت و اگــر ق
ــرای  ــم ب ــری ه ــب مهم ت ــم، مطال بنویس

ــت. ــن هس گفت
خیلــی وقت هــا بــه  ایــن می اندیشــم 
ــزی  ــل در رشــته برنامه ری ــه چــرا تحصی ک
شــهری را انتخــاب کــرده ام؟ رشــته ای کــه 
اگــر مطالبــش را بخوانــی و بــه ایــن »باور« 
برســی کــه کارگــزاری هســتی بــرای 
ــر  ــر ه ــی، دیگ ــت عموم ــش منفع افزای
حرکــت و رفتــاری کــه از تــو ســر می زنــد، 
ــرار  ــنجش ق ــورد س ــی م ــی ذهن در ترازوی
ــه اش  ــک کف ــه ی ــی ک ــرد؛ ترازوی می گی
ــه اش  ــک کف ــت و ی ــخصی اس ــت ش منفع
ــان  ــرازو آنچن ــن ت ــی. و ای ــت عموم منفع
ــدازد  ــو را از دیگــران عقــب می ان ــای ت دنی
ــه وارد  ــن ک ــوی از ای ــیمان می ش ــه پش ک
ایــن رشــته شــده ای... از ایــن کــه مطالعــه 

ــی«. ــه »می دان ــن ک ــرده ای... و از ای ک

عسل تلـخ تو 
از شیره و شکّر 

بهتـر
حسین قانونی



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

::: در مصایب علوم انسانی
اگــر مــوارد خــاص را کنــار بگذاریــد، علــوم انســانی 
ــوم  ــد. عل ــه دارن ــوم دقیق ــا عل ــی ب ــاوت عمیق تف
ِــم می شــوند:  دقیقــه، تنهــا »جزئــی« از زندگــی عال
او می دانــد کــه ترکیــب شــیمیایی بنــزن چیســت، 
می توانــد ســطح زیــر نمــودار توابــع را محاســبه کنــد 
یــا بــا محاســبات پیچیــده، موشــکی را بــه ســیارات 
دور و نزدیــک ارســال نمایــد، امــا این ها »شــخصیت« 
ــوم  ــد. عل ــر نمی دهن ــوم را تغیی ــن عل ــب ای صاح
انســانی چنیــن نیســتند. فیلســوفی کــه بــه تعمــق 
در علمــش می رســد، ممکــن اســت حتــی در وجــود 
خــودش نیــز شــک کنــد. جامعه شناســی کــه مفهوم 
ــد،  ــکلات آن را »درک« می کن ــینی و مش حاشیه نش
در میــان خوشــی هایش در شــهر نیــز دردی عمیــق 
احســاس می کنــد... و اقتصاددانــی کــه همــت خــود 
ــرار داده  ــردم ق ــت م ــت معیش ــود کیفی ــر بهب را ب
اســت، »رنــج« می بــرد از مشــکلاتی کــه بــه خاطــر 
بی توجهــی بــه علمــش گریبــان جامعــه اش را گرفته 
اســت. البتــه تأکیــد می کنــم کــه صِــرف دانســتن 
علــوم اجتماعــی نیســت کــه »شــخصیت« افــراد را 
ــاور« بــه آن علــم اســت. تغییــر می دهــد، بلکــه »ب

::: در فضایل رنانی  بودن1
رنانــی همــان اقتصــاددان اســت؛ کســی کــه علمــش 
ــه  ــج« می کشــد از بی توجهــی ب ــاور کــرده و »رن را ب
اصــول بدیهــی آن. علــم رنانــی معطــوف بــه عمــل 
ــه تنهــا فضــای دانشــگاهی و  ــن عمــل ن اســت و ای
ــه  ــاوره، بلک ــت گذاری و مش ــری و سیاس تصمیم گی
ــم را از  ــی عل ــه اســت. رنان ــر گرفت زندگــی او را در ب
زندگــی جــدا نکرده اســت، بلکــه علمــش زندگی اش 
ــم اقتصــاد صحبتــی  را جهــت می دهــد. اگــر در عل
ــلاش  ــت، ت ــده اس ــان آم ــه می ــازار ب ــت ب از شکس
ــد.  ــاد  نکن ــودش ایج ــرای خ ــاری ب ــد انحص می کن
اگــر بــه عنــوان یــک نهادگــرا از هزینــه مبادلــه حرف 
ــواع  ــد ان ــعی می کن ــز س ــی اش نی ــد، در زندگ می زن
هزینه هــای مبادلــه اجتماعــی را کاهــش دهــد. 
وقتــی مفهــوم ســواری مجانــی را می آمــوزد، پیــش 
از همــه خــودش بــاور دارد کــه نبایــد انجامــش دهد. 
و در نهایــت اگــر مفهــوم اثــرات خارجــی را تدریــس 
می کنــد، مراقــب اســت کــه برآینــد اثــرات خارجــی 
منفــی و مثبتــش بــر زندگــی دیگــران همــواره بــه 

ســمت مثبــت میــل کنــد.
اجــازه بدهیــد بحــث اثــرات خارجــی را بیشــتر بــاز 

ــر اثــر  کنــم. اثــرات خارجــی آثــاری هســتند کــه ب
فعالیت هــای انســان ها بــر زندگــی ســایرین وارد 
ــی  ــا منف ــت ی ــه مثب ــد جنب ــوند و می توانن می ش
ــی را  ــه ای کــه محصول داشــته باشــند. مثــلاً کارخان
تولیــد می کنــد، در حــال آلوده کــردن هــوا از طریــق 
دود خروجــی از خــود نیــز هســت، هــر چنــد چنیــن 
ــا  ــد ی ــه دروغ می گوی ــی ک ــا کس ــدارد. ی ــدی ن قص
ــت می کنــد، ســطح اعتمــاد جامعــه را پاییــن  خیان
مــی آورد، هــر چنــد چنیــن منظوری نداشــته باشــد. 
ــی شــکل گیری دولت هــا  یکــی از ضرورت هــای اصل
ــرا در  ــت، زی ــی اس ــرات خارج ــن اث ــرل همی کنت
ــه  ــورد مبادل ــرات م ــن اث ــازار ای ــی ب ــد طبیع فراین
ــا  ــازار ی ــاب »ب ــا کت ــه ب ــی ک ــد. رنان ــرار نمی گیرن ق
نابــازار«ش نشــان داده کــه شکســت های نابــازار هــم 
بســیار زیان رســان بــوده و اتــلاف منابــع را بــه دنبــال 
دارنــد، در زندگــی شــخصی اش نیــز تــلاش می کنــد 
اثــرات خارجــی منفــی خــود را بــر زندگــی ســایرین 
کاهــش داده و اثــرات مثبــت را بیشــتر کنــد. شــاید 
ــا توجــه بــه فضــای  بــه همیــن دلیــل اســت کــه ب
اقتصــاد سیاســی کشــور و درک او از ناکارآمــدی 
حوزه هــای اجرایــی، بعــد از دوره ای کــه معــاون 
مرکــز پژوهش هــای مجلــس بــوده، هیــچ مســئولیت 
اجرایــی را نپذیرفتــه اســت؛ چــون دانســته هایش بــه 
او فهمانــده کــه هــر تصمیمــی کــه می گیــرد و هــر 
امضایــی کــه می کنــد، اگرچــه ممکــن اســت اثــرات 
خارجــی مثبتــی نیــز بــه همــراه داشــته باشــد، امــا 
ــراد  ــی اف ــر زندگ ــی ب ــی فراوان ــرات منف ــد اث می توان
بســیاری بــر جــای بگــذارد و بنابرایــن ترجیــح 
داده بیشــتر در دانشــگاه یــا در همــکاری بــا بخــش 

خصوصــی حضــور داشــته باشــد.
امــا ایــن بــه معنــای عزلــت یــا زهــد گوشه نشــینانه 
او نیســت. رنانــی شــیفته علــم اقتصــاد اســت و خــود 
را نســبت بــه علمــش موظــف می دانــد؛ علــم بــرای 
او تنهــا یــار نیســت، بلکــه بــار هم هســت. بــه همین 
خاطــر اســت کــه از هــر فرصــت و تریبونــی تــلاش 
کــرده مباحــث علمــی  اش را مطــرح کنــد. علــم رنانی 
معطــوف بــه عمــل اســت. بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه حتی اگر مشــی شــخصی او را »عارف مســلکانه« 
در نظــر بگیریــم، ایــن مشــی منجــر بــه غفلــت او از 
ــاس  ــر اس ــر ب ــی اگ ــود. رنان ــش نمی ش ــاعه علم اش
ــاور داشــته باشــد کــه طرحــی  اصــول علمــی اش ب
ــام  ــا( تم ــدی یارانه ه ــلا هدفمن ــت )مث ــتباه اس اش
تلاشــش را بــرای نقــد و جلوگیــری از عملیاتی شــدن 
آن می کنــد. اگــر عبارتــی اقتصــادی در کشــور مُــد 

ــد او  ــورد تأیی ــی م ــول علم ــا اص ــه ب ــود ک می ش
هم خوانــی نــدارد، نــه تنهــا عافیت طلبــی نمی کنــد 
و در تشــریح آن کتــاب نمی نویســد و پروژه هــای 
گــزاف نمی گیــرد، بلکــه حتــی در مقابــل آن موضــع 
نیــز  می گیــرد. رنانــی چــون خــود را »حاجــب 
ــا  ــه تنه ــد، ن ــم می دان ــاص« عل ــرای خ در خلوتس
عافیت اندیــش نیســت بلکــه از خــودش بــرای علــم 

ــد. ــه می کن هزین
*****

شــیخ اجــل در گلســتان، عالــم بی عمــل را بــه 
ــز  ــی را نی ــد. رنان ــبیه می کن ــل تش ــور بی عس زنب
ــوری تشــبیه کــرد کــه نوشــته ها،  ــه زنب ــوان ب می ت
نظــرات و نقدهایــش در مــورد ســاختارها، مســئولان 
ــدی  ــل های تولی ــر، عس ــران معاص ــهروندان ای و ش
ــخ از آب  ــل هایش تل ــه عس ــن ک ــتند. در ای او هس
ــوری  ــه او نیســت. زنب ــری متوج ــد، تقصی در آمده ان
ــلی  ــن عس ــد، چنی ــی می کن ــن زندگ ــه در گلخ ک
بــه دســت می دهــد. شــاید اگــر جایــی دیگــر 
و روزی دیگــر بــود، حاصــل تلاش هــای رنانــی 
ــه  ــد توج ــا بای ــود. ام ــیرین  تری می ب ــل های ش عس
کــرد کــه نقدهــای رنانــی اگرچــه تلــخ، امــا طبیعــی 
و مغــذی هســتند و بــه بهبــود شــرایط جامعه کمک 
می کننــد. عســل اصیــل و طبیعــی او بــا عســل های 
شیرین شــده بــه زورِ خورانــدنِ شــکر )بخوانیــد نفت( 
بــه زنبــوران مــزدور تفــاوت دارد. ایــن عســلی اســت 
ــت  ــدن هدای ــن ش ــمت گلش ــه س ــن را ب ــه گلخ ک
می کنــد؛ و الا بــرای زنبــوران شــکرخوار کــه گلشــن 
ــه انــدک شــکری  ــدارد. آن هــا ب و گلخــن تفاوتــی ن

ــوند... ــی می ش راض
ــه کــودکان و آمــوزش  ــی ب ــر رنان شــاید توجــه اخی
و تربیــت آنــان بــرای دســتیابی بــه توســعه، راهــکار 
جدیــد او پــس از شکســت در پرورش عســلی طبیعی 
باشــد. شــاید او پــس از تلاش هــای فــراوان دریافتــه 
کــه مــردم و مســئولان ایــن دیــار ترجیــح می دهنــد 
عســلی کــه می خورنــد، »بــه هــر قیمتــی« شــیرین 
باشــد. شــاید تلخــی عســل او خیلی هــا را آزرده 
اســت، حتــی اگــر بــرای همانــان در آن شــفا باشــد. 
ــن شکســت خســته نشــده  ــا ای ــی ب ــا رنان ــا گوی ام
ــه جــای تولیــد عســل، در حــال  اســت. او اکنــون ب
کاشــتن بذرهایــی اســت کــه امیــدوار اســت تبدیــل 
بــه گلشــنی زیبــا و دل نــواز شــوند؛ گلشــنی که حتی 
اگــر رنانــی آن را بــه چشــم نبینــد، خوشــحال اســت 
ــد.  ــه دســت می آی کــه عســل های شــیرینی از آن ب

بــه امیــد آن روز ...

1. در جایی که اگر دانشجوی ترم های ابتدایی مهندسی اش به عروسی پسرخاله اش دعوت شود اما در کارت دعوت عنوان »مهندس«ش ذکر نشود، در مجلس شرکت نمی کند یا با سگرمه های در 
هم رفته حاضر می شود، دکتر رنانی تأکید دارند که در اشاره به خودشان، صرفاً بنویسند »رنانی«: برنامه کلاس رنانی، سایت رنانی، سخنرانی رنانی، کانال تلگرامی رنانی و .... پس با اقتدا به همین 

مشی درست و نفْسْ ستیزانه و شیطان شکن، در این نوشته زین پس ایشان نه دکتر خطاب خواهند شد و نه افعال جمع برایشان به کار خواهد رفت: »رنانی«.
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:::: مقدمه
محسـن رنانـی بـه گـواه تم های مـورد انتخـاب، متون 
مناظره هـای  و  متعـدد  سـخنرانی ها  چاپ شـده، 
معاصـر  پـرکار  اقتصاددانـان  از  یکـی  شـفاهی اش، 
از همـکاران و  ایـران اسـت و برخـلاف بسـیاری  در 
هم نسـل هایش کـه منطـق آمـار و ریاضـی را جهـت 
تنویـر افـکار علمـی جامعـه مخاطبشـان برگزیده انـد، 
از  بهره گیـری  را  خـود  اسـتدلال های  تقویـت  راه 
اسـت.  داده  قـرار  اجتماعـی  علـوم  نظـری  ادبیـات 
موضوعـی کـه ریشـه یابی آن حکایت از تأثیر اندیشـه 
میان سـال  اقتصـاددان  اندیشـه  و  قلـم  بـر  نهـادی 
اصفهانـی دارد. او در زادگاهـش رنـان اصفهـان منبـر 
هـم مـی رود و سـعی می کنـد قیـام عاشـورا را تبیین 
توسـعه ای کنـد. کـم نیسـتند کسـانی کـه می داننـد 
ایـن معلـم اقتصـاد، اهـل شـعر و موسـیقی اسـت و 
دفتر شـعری هـم دارد. ایـن روحیات، رنانـی را »آقای 
خـاص اقتصـاد ایـران« لقـب داده اسـت و طرفدارانـی 
بـرای او در عرصـه عمومـی بـه وجـود آورده اسـت 
کـه سـخنش را همـه بیـت الغـزل معرفـت می داننـد. 
بااین وجـود او به گونـه ای در فضـای علمی دانشـگاهی 
ایران کنشـگری کرده اسـت که بیشـتر آشـنایان، او را 
از دریچـه قلـم و اندیشـه  اقتصـادی اش می شناسـند. 
از  و  رنانـی  بیـان  و  باوجـود گسـتردگی دایـره کلام 
دراین بـاره،  او  نوشـته های  و  گفته هـا  همـه  میـان 
برخـی بـا اقبـال بیشـتری مواجه شـده و رسـانه ای تر 
شـده اند ازجملـه طرح نظریـه امتناع توسـعه در ایران، 
سـرمایه نمادیـن و چالش های ایرانـی آب، حرف هایی 
شـنیدنی و متفـاوت تـا جایی کـه برخی دانشـجویان 

و دانشـگاهیان پرونـده ای برای خواندنش گشـوده اند و 
آفریـن گوی نفس دلکشـش شـده اند. مـورد آخر البته 
بـه مـدد بازنشـر گسـترده کم آبـی در فضـای مجازی 
و بـه علـت تـوان رسـوخ در لایه هـای غیردانشـگاهی 
جامعـه تـا مهمانی هـای خانوادگـی نیـز کشـیده شـد 
و »آب« را مایـه حیاتـی بحـث خانواده هـای ایرانـی 
قـرار داده اسـت. هرچنـد پیـش از رنانـی هم کسـانی 
بوده انـد کـه دراین بـاره حساسـیت بالایی داشـتند اما 
آشـنازدایی او در فـرم و محتـوای ارائـه ایـن مسـئله و 
قـرار دادن آن در بسـتر توسـعه رمز توفیـق آن قلمداد 

می شـود.
نگاهـی بـه مهم تریـن آثـار ایشـان ازجمله، سـخنرانی 
در جمع دانشـجویان اقتصاد دانشـگاه اصفهان در سال 
13۸۸، سـخنرانی در همایش آب، مقاله »توسـعه ملی 
در کمنـد سیاسـت« در شـماره 2۸ و 29 مجله آیین، 
مصاحبـه بـا روزنامـه پول دربـاره تبعات سیاسـت های 
رادیـکال، مصاحبه با نشـریه تهران امـروز در خصوص 
سیاسـت های افزایـش جمعیـت، مصاحبـه بـا مهرنامه 
در بـاب »نگرش سیسـتمی به نظریه امتناع توسـعه«، 
کتاب هـای »بـازار یـا نابـازار؟« و »چرخه هـای افـول 
اخـلاق و اقتصـاد« نشـان می دهـد کـه دغدغه هـای 
ایـن اندیشـمند از مـرز اقتصاد فراتـر رفته و بـا اتکای 
بـه همیـن سـیالیت اندیشـه، کـم نیسـتند مفاهیـم 
جامعه شـناختی و حقوقـی کـه در آثـار وی بـه چشـم 
ایـران،  مالکیـت در  می خورنـد؛ و درنتیجـه، حقـوق 
وضعیـت مواجهه ایرانیان با سـرمایه های نمادینشـان، 
سـرمایه اجتماعـی و ظرفیت هـای شـکوفایی و رونـق 
اقتصـادی جان کلام مباحث او در کلاس های درسـش 
بوده انـد. عناوینـی کـه اگـر بـه تحلیل هـای وی در دو 

سجاد بهمنی
دانشجوی دکتری جامعه شناسی 

اقتصادی و توسعه دانشگاه اصفهان

کتـاب »بـازار یـا نابـازار؟« و »چرخه های افـول اخلاق 
مدل سـازی  از  سـبکی  شـوند،  اضافـه  اقتصـاد«  و 

میان رشـته ای متغیرهـا را آشـکار می کنـد.
رنانـی نامـه هـم می نویسـد، در عصـری کـه سـرعت 
اسـت.  شـده  همیشـه  از  شـتابان تر  داده هـا  انتقـال 
نبوده انـد.  هـم  پاسـخ  بـدون  البتـه  کـه  نامه هایـی 
اقتصاددانـی کـه داعیـه آشـتی ملـی سیاسـت مداران 
ایرانـی را در سـر می پرورانـد، هیچ وقت کنـاره نگرفته 
اسـت. حتـی زمانـی کـه رسـماً اعـلام کـرد دیگـر تـا 
اطـلاع ثانـوی سـخنرانی نخواهد داشـت، ایـن »ادیب 
پیمان شـکن« نتوانسـت در برابـر مهم تریـن تحـولات 
جامعـه ایـران در سـال های اخیـر، بیـش از چنـد روز 
تـاب آورد و قفـل دهـان گشـود و دیدگاه هایـش را 
رسـانه ای کـرد. تـلاش بـرای تعریـف نسـبت توسـعه 
و اخـلاق در جامعـه ایـران، توسـعه و نظـام حقوقـی، 
فسـاد اقتصـادی، هدفمنـدی یارانه هـا و رانت خـواری، 
سـال های  در  رنانـی  موضع گیری هـای  سیاسـی ترین 
اخیـر بـوده اسـت. برخـی مواضـع رنانی قـدرت ایجاد 
خشـم و دلخـوری نیـز داشـته اند، آن چنان کـه گویـی 
بعضـی وقت ها شـاید برخـی کسـان از حرف هایش در 
مـوارد پیش گفتـه برنجنـد و دیگـر حرفـش در میـان 
اعتدالیون، چون سـابق، خریدار نداشـته باشـد. شواهد 
این گونـه نشـان نمی دهـد. چـه ظرفیـت نقـد و بحث 
در جامعـه مدنـی ارتقـا یافته باشـد و چه تـاب تحمل 
سیاسـیون، درهرصـورت او آزادانـه زیسـت می کنـد و 

. نقد
بـر مبنـای رصـد فراینـد و سـیر تحـولات نظـری وی 
می تـوان اسـتدلال کـرد کـه زمـان هـر چـه به پیـش 
آمـد و به مـوازات ورود رنانـی بـه دوران میان سـالی، 

*. این متن، بخش برگزیده ای از نوشته بلندی است که نگارنده درباره اندیشه و کنش رنانی تدوین کرده است

نقد اندیشه های رنانی، 
نفس لوامه اقتصاد ایرانی* 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

گرایش هـای اجتماعـی او، وجـه برجسـته تری یافت و 
غنـای نظـری دیدگاه هایـش فـزون گشـت. چـه ثابت 
شـود او یـک نهادگراسـت و چـه نشـود، او رویکـردی 
نئوکلاسـیک دارد و اصرارش بر این اسـت که مدیریت 
بایـد در بازارهـای اقتصـادی و بنگاه هـا، بـا رویکـردی 
دفـاع  مالکیـت خصوصـی  از  گیـرد،  انجـام  اخلاقـی 
می کنـد و یکـی از بنیادی تریـن وظایـف دولت هـا را 
حفاظـت از حقـوق مالکیـت می داند تـا در این صورت 
هزینـه مبادلـه کاهـش یابد و مسـیر توسـعه هموارتر 
گردد. اگرچه اقتصاد کلاسـیک و نئوکلاسـیک همواره 
از سـوی منتقـدان بـا چالش هـای جـدی مواجـه بوده 
اسـت و بـه اقتصـاد انحصاری نیز شـهرت داشـت ولی 

رنانـی در ایـن زمینه دیـدگاه دیگـری دارد.
حداقـل تـا زمانـی کـه پـای کلیدواژه هـای مشـترکی 
چـون اخـلاق و سـرمایه اجتماعـی در میـان اسـت، 
منتقـدان نمی تواننـد از وجـه نهادگرایانـه تحلیل های 
رنانـی به راحتـی بگذرنـد، همـان وجهـی کـه رنانی را 
در »قصـه نرگـس« بـه وسـط میـدان آورد و یکـی از 
متأخرتریـن وجـوه همبسـتگی ملـی ایرانیـان را بـه 
تصویـر کشـید. خاطره ای خوش برای آنـان که امضای 
خـود را پای پیگیـری حق یک شـهروند دربند کردند. 
ایـن مختصـری از حرکت آرام اقتصـاددان اصفهانی به 
سـمت کنشـگری در سطح ملی اسـت و ناموری اش از 

رهگـذر همیـن فعالیت هـا حاصل شـده اسـت.
:::: رویکرد میان رشته ای در طرح 

مباحث
دسـت های نامریی بـازار، مکانیـزم های پیچیـده ای را 
خلـق و نهادینـه کرده انـد کـه از منظـر رنانـی، ارائـه 
به عنـوان  توسـعه  ادراک  متضمـن  جامـع  تحلیلـی 
فراینـدی چندبعـدی و اعتقـاد بـه ارتبـاط متقابل هر 
یـک از ایـن ابعـاد اسـت. در سـایه چنیـن رویکـردی، 
توسـعه موردنظر این تحلیلگـر اقتصادی، از نمودارهای 
ریاضـی و اقتصادسـنجی محـض فاصله می گیـرد و در 
سـطوح حساسـی جـاری می شـود. نمـود بیرونـی این 
متغیرهـای  کـه سـهم  اسـت  آشـکارتر  زمانـی  بـاور 
و  اندازه گیـری  مـدل  در  را  مختلـف  رشـته های 
او سـعی کـرده اسـت  او بررسـی کنیـم.  سـاختاری 
خأهـای نظـری میـان اقتصـاد، سیاسـت و فرهنگ را 
از ایـن منظر شناسـایی کـرده و در جهت ترمیمشـان 
قـدم بگـذارد. تحلیل هایـی کـه نمی تـوان بی توجـه به 
خصایـص متولـدان دهـه 40 در آن هـا بـود، از امید به 
تغییـر جامعـه تـا اصـرار بـه فـداکاری و عبـور از مـن 
بـه نفـع مـا. روح پرسشـگر رنانی هـم اهـل همدلی با 
وضعیـت جامعـه ایـران معاصـر اسـت و هـم تسـاهل 
زیسـت  و  نظریه پـردازی  عرصـه  در  منحصربه فـردی 
علمـی بـرای او فراهـم آورده اسـت، ایـن را می تـوان 
از تنـوع طیـف سیاسـی دوسـتانش به وضـوح دریافت. 
صف بندی هـای  از  هیچ یـک  اهـل  به روشـنی  او 
و  نیسـت  معاصـر  شناخته شـده  فکـری  جبهه هـای 
بیشـتر عمـرش را در سـنگر توسـعه ملـی گذرانـده 
اسـت. بی جهـت نیسـت کـه او »در مقامـی کـه به یاد 
لـب مردم نوشـند1« آشـکارا و بـه صدای بلنـد خود را 

»مسـلمان لیبـرال« خوانـده اسـت.
 بااین وجـود نبایـد ازنظـر دور داشـت، اگرچـه مسـئله 

شناسـی دقیـق و کلیشـه گریـزی رندانـه ای دربـاره 
در  ایرانـی  فرهنـگ  و  اقتصـاد  ابتلاهـای  تحلیـل 
رویکـردش بـه چشـم می آیـد امـا فراخنـای عرصـه 
تحلیـل رنانـی کـه از زوایایـی، بـال پـرواز تحلیلـش 
را بلندنظرتـر از حـدود پیـش رو سـاخته، مهم تریـن 
پاشـنه آشـیل او نیز شده اسـت. هرچند دایره مفاهیم 
بـکار گرفتـه در ادبیات نظری مورداسـتفاده در تحلیل 
شـرایط جامعـه ایـران قـدرت اقنـاع محقـق را غنی تر 
سـاخته، از سـوی دیگر همین عامل بازدارنـده مانع از 
عمق یابـی اصل بیانش شـده اسـت. درسـت اسـت که 
اسـتفاده از ظرفیت هـای سـایر دانش های حـوزه علوم 
انسـانی همچـون جامعه شناسـی و تاریـخ در تبییـن 
تحولات اقتصادی می تواند سـهم متغیرهای بیشـتری 
را در تبییـن سـازه های پنهـان موردنظـرش ایفـا کند 
ولـی در چنیـن فضایـی، اتـکای محقق میان رشـته ای 
مرتبـط  رشـته های  از  یـک  هـر  نظـری  ادبیـات  بـر 
ضـروری اسـت کـه عـدم شـناخت و تسـلط کافـی، 
بـا بی مایگـی نظـری مواجـه  را  تحلیل هـای محقـق 
خواهـد کـرد. نحوه و شـیوه اسـتفاده رنانـی از مفاهیم 
علـوم اجتماعی نشـان دهنده آشـنایی وی بـا برخی از 
نظریه پـردازان متأخـر اسـت ولـی میزان این آشـنایی 
محـل بحـث و چالـش جدی اسـت. در بحث سـرمایه 
نمادیـن و انـواع سـرمایه، رنانی هرگز در سـخنرانی ها 
و مکتوبـات خـود، ارجـاع دقیقـی بـه پیـر بوردیـو و 
دیگـر جامعـه شناسـان مبـدع دراین بـاره نمی دهـد و 
نسـبت فهـم وی و آبشـخورهای نظـری ایـن ایده هـا 
بـرای مخاطـب مبهـم باقی مانـده اسـت، هرچنـد وی 
توانسـته باشـد در کاربسـت این مفاهیم درباره جامعه 
ایران توفیق نسـبی کسـب کرده باشـد نمی تواند امید 
بـه قدرت اقنـاع کافی نزد متخصصیـن علوم اجتماعی 
را داشـته باشـد. رنانـی مفاهیم مختلـف و متعددی را 
دسـتمایه سـخنرانی ها و مقـالات خویـش قـرار داده 
اسـت کـه فصل مشـترک همـه آن هـا مفهوم توسـعه 

ایران اسـت. در 
اقتصـاددان  ایـن  از  منتشرشـده  آثـار  مبنـای  بـر 
اصفهانـی، پراکندگـی حوزه هـای موردبررسـی، مـدل 
فکـری اش را بـا چالش هـای بنیادیـن مواجـه سـاخته 
اسـت، اگـر همـه مقـالات، بیانـات و کتـب ایشـان را 
جزئـی از تئـوری یـا مـدل و یـا سـامان فکری ایشـان 
بدانیم و چنین شـرایطی تهدیدکننـده ارتباط منطقی 
گزاره هـا  و  اسـتدلال ها  ایده هـا،  آشـکار  انسـجام  و 
به گونـه ای کـه در پیوند بـا یکدیگر یک کل را بسـازند 
شـده اسـت؛ و دقیقـاً همه ایـن ماجراهـا از زمانی آغاز 
می شـوند کـه او فاصلـه بیشـتری از ادبیـات نظـری 
رشـته مبـدأ که همـان اقتصاد اسـت پیداکرده اسـت. 
این آشـکار اسـت، درحالی که نشـانه های رشـد تسلط 
بـر ادبیـات نظـری علـوم اجتماعی به چنیـن وضوحی 

قابل رؤیـت نیسـت.
اگـر مقوله »هزینـه مبادله« و کتاب »بازار یـا نابازار؟« 
را نقطـه آغازینـی در طـرح منسـجم دیدگاه هـای وی 
بدانیـم تناسـب محتـوای اقتصـادی و زمینـه بررسـی 
ایشـان در ایـن اثر می توانـد نمره قابل قبولـی به خود 
اختصـاص دهـد امـا در ادامـه شـاهد کاهش انسـجام 
مباحـث بـه نفع گسـتردگی دامنـه متغیرهـای حاضر 

در مدل هـای مفـروض وی هسـتیم. البته شـاید بتوان 
ایـن موضـوع را در ارتبـاط با تحولات فکری نویسـنده 
چنیـن  کـرد،  ارزیابـی  فکـری  مختلـف  مقاطـع  در 
برداشـتی اگرچـه امـری طبیعـی بـه نظر می رسـد اما 
نمی توانـد تبیین کننـده پراکندگـی گسـترده مفاهیم 
مختلفی باشـد که ایشـان مورداسـتفاده قـرار داده اند. 
رنانـی پـس از کتـاب »بـازار یـا نابـازار؟« که سـعی بر 
ارائـه  تبیین هـای تاریخـی و نهـادی از اقتصـاد ایـران 
داشـت رفته رفتـه بـا ایـن نگـرش کـه حل مشـکلات 
اقتصـاد ایـران راهـکار صرفـاً اقتصـادی نـدارد نوعـی 
خودمشـروعیتی بـرای گسـتراندن دامنـه مباحثـش 
اسـت. خطـر  کـرده  ایجـاد  میان رشـته ای  در حـوزه 
جدی تریـن  از  یکـی  نظـری  دیـوار  گسسـتگی  پـی 
چالش هـای روش شـناختی همـاره همـراه رنانـی بوده 

ست. ا
:::: تلفیق تکلیف ها، تقدم دولت یا ملت

و  کنشـگران  نهایـی  تعیین کنندگـی  میـان  نسـبت 
دولـت در نوشـته ها و گفتـار رنانی حکایـت از اصرار بر 
وظایـف متقابـل دارد. هرچند او سـهم دولت در اتلاف 
منابـع آب و عدم بهره برداری صحیح را بسـیار بیشـتر 
از مردم دانسـته اسـت، ولـی خطوط کلی اندیشـه اش 
نشـان از تقـدم اعتدال در آسیب شناسـی بـر رویه های 

1. برگرفته از بیت »در مقامی که به یاد لب او می نوشند/ سفله آن مست که باشد خبر از خویشتنش«
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یک سـونگر دارد. او هـم بـه عاملیت هـای کنشـگر در 
مسـیر توسـعه توجـه می کنـد و هـم بـه دولت هـای 
بـرای  بگشـاید  فضایـی  کـه  دارد  اصـرار  هدایت گـر، 
حرکـت جامعـه نخبـگان دربـاره اوضـاع عامـه مـردم 
ایـران و در ایـن میـان می کوشـد تـا فضـا را اخلاقـی 
کنـد و مسـئولیت پذیری را برجسـته کنـد وقتی کـه 
بـر تـارک تارنمـای رسـمی اش، تعریـف توسـعه را بـه 
نینداختن پوسـته کیک شـهروندان از شیشـه اتومبیل 

گـره می زنـد.
دولـت و مـردم هـم پـای یکدیگـر در اندیشـه رنانـی 
تکلیف دارند و توسـعه نیافتگی کنونـی محصول توقف 
دوسـویه بوده اسـت، از این منظر اسـت کـه او با طرح 
سـرمایه  نمادیـن می خواهـد قدرت شـیخوخیت نوین 
را بـرای ایجـاد آشـتی و امضای سـند همـکاری انجام 

وظایـف از سـوی دولـت و ملت احیـا کند.

:::: سبک نگارش
رنانـی درزمینـة نـگارش متـون اقتصادی بـرای عموم 
کـم توفیـق نبـوده اسـت هرچنـد شـاید هیچ یـک از 
آثـار ایشـان مشـخصاً بـرای مردم عـادی نوشته نشـده 
باشـد اما مسـئله محـور بـودن در انتخـاب موضوعات 
نـگارش،  سـبک  روانـی  همچنیـن  و  موردبررسـی 
مخاطبـان بسـیاری در میـان دانشـجویان رشـته های 
علاقه منـد  عـادی  مـردم  از  بخشـی  و  غیراقتصـادی 
بـه مباحـث توسـعه بـرای او گـردآورده اسـت. اگـر از 
موضعـی فرایندی به توسـعه نگاه کنیـم، بعد از دهه ها 
بسترسـازی و هزینـه در بخـش زیرسـاخت ها، شـاید 
آگاهـی از ادبیـات نظـری توسـعه پایـدار و همه جانبه 
نیـاز امـروز جامعـه ایران باشـد و علاوه بر رنانی سـایر 
معـدود محققانـی کـه توانسـته اند بـا انتخـاب سـبک 
نـگارش روان و مخاطـب فهـم نیـز توفیقات مشـابهی 
هم پایـه  می تـوان  را  رنانـی  دراین بـاره  و  داشـته اند؛ 
باسـتانی پاریـزی و عبدالحسـین زرین کـوب دانسـت. 
رنانـی بـا تشـخیص وضعیـت مطالعـه و خوانـش متن 
نـزد ایرانیـان، از حداقـل فضـای پیش آمـده خـود در 
کلاس هـای درس دانشـگاه اصفهـان حداکثـر بهـره را 
برده اسـت و دانشـجویانش را همچـون خویش، پیش 
از آنکه از نظریه و دیدگاه سرشـار سـازد، روحشـان را 
آغشـته دردمنـدی جامعـه می کند. مهم تریـن کارکرد 
ایـن شـیوه نـگارش و طـرح بحـث، آگاهـی بخشـی 
الزامـات  و  جامعه ایرانـی  مختصـات  دربـاره  عمومـی 
رفتـاری موردنیـاز بـرای توسـعه اسـت، ایـن کمکـی 
بـزرگ بـرای جامعـه ای اسـت کـه دهه هاسـت درباره 
دسـتاوردهایش  تاکنـون  ولـی  می اندیشـد  توسـعه 
متناسـب بـا منابع و حتی دسـت رنجش نبوده اسـت.

هرچنـد رنانـی بـه هـر دو شـکل ایجـاز و اطنـاب در 
ساده نویسـی  روح  ولـی  اسـت  وفـادار  نوشـتارهایش 
قلمـش ثابـت و بـدون تغییر اسـت. چه موضـوع بحث 

»چرخه هـای افـول« باشـد و چـه »نرگس نامـه«1 ای  
بـرای مـردم ایران. اگر سـبک نـگارش رنانـی را ازنظر 
شـناخت خصایـص جامعـه ایـران مـورد ارزیابـی قرار 
دهیـم می توانیـم بگوییـم که ایشـان در امـر توصیف، 
کامیـاب بـوده اسـت، توصیفاتـی زنـده و جانـدار. چه 
ایـن را به حسـاب شـناخت محقـق از زمینـه و بافـت 
موجـود فکـری و اجتماعـی- سیاسـی ایـران بدانیم و 
چـه محصـول نبوغ فـردی ایـن اقتصـاددان ادیـب، او 
راه نفـوذ در جامعـه و دانشـگاهیان را به یکسـان یافته 

ست. ا
از  نگارشـش  بـه  اتـکای  بـا  رنانـی  کـه  تصویـری 
شـخصیت و جامعه ایرانـی رسـم می کنـد واقع گرایانه، 
زاویـه  همیـن  از  اسـت؛  انذارگونـه  و  خیرخواهانـه 
اسـت کـه برخـی او را »نفـس لوامـه اقتصـاد ایـران2«  
بـه  نزدیـک  بسـیار  تصویـری  او  چراکـه  نامیده انـد؛ 
یک سـو  از  ایرانـی  شـخصیت  و  فکـر  از  واقعیـت 
و جامعـه و اقتصـاد و وضـع سیاسـتی کـه او در آن 
زیسـت می کنـد، از سـوی دیگـر، بـه دسـت می دهد. 
ایـن درک صحیـح از ماهیـت تحولات جامعـه ایران را 
می تـوان از پیش بینی هـا و اخطارهایـی به دسـت آورد 
کـه رنانـی بارها مطرح کـرده اسـت3.  پیش بینی هایی 
متناسـب بـا واقعیت بیرونـی اما نه چنـدان امیدبخش. 
یکی دیگر از خصایص در مسـیر توسـعه رنانی، تعامل 
فکـری، بازاندیشـی و ارزیابی مجـدد فعالیت هایش در 
جمـع همکاران، اسـاتید و دانشـجویان اسـت. او از هر 
فرصتـی بـرای ارتبـاط بـا جامعـه بهـره می گیـرد و 
بازاندیشـی درباره آثار و افکارش را پیشـه کرده اسـت. 
او دوسـتان زیـادی از جمع کسـانی دارد که شـبیه به 

نمی اندیشـند. وی 

:::: بی توجهی به قشربندی اجتماعی 
در دستگاه فکری رنانی

مباحـث  مفقـوده  حلقه هـای  مهم تریـن  از  یکـی   
رنانـی دربـاره جامعـه ایـران بی توجهـی بـه سـاختار 
قشـربندی اجتماعـی و همچنیـن تفکیـک این اقشـار 
در تحلیـل نهایـی وی از توسـعه نیافتگی ایـران اسـت. 
رنانـی در هیـچ اثـری، از منظـر یـک نظریـه دقیـق و 
روشـن بـرای نابرابـری و قشـربندی، دربـاره جامعـه 
ایـران سـخن نمی گویـد و مرز مشـخصی میان اقشـار 
و طبقـات اجتماعـی ایرانیـان ترسـیم نمی کنـد. ارائـه 
شـواهد محلـی و تجربـه تاریخـی سـایر ملـل جهـت 
افزایـش قـدرت اسـتدلال متـون و سـخنرانی ها، یکی 
از مـواردی اسـت کـه کمبـودش در طـرح بحث هـای 
در  مهـم  موضوعـات  می کنـد.  خودنمایـی  رنانـی 
تحلیل هـای اجتماعـی توجـه بـه سـاختاربندی هایی 
اسـت کـه درنتیجه نظـم اقتصـادی در جوامـع بوجود 
می آیـد؛ به عبارت دیگـر قشـربندی اجتماعـی بیانگـر 
وجـود گروه هـا دسـته ها و توزیـع متفـاوت فرصت هـا 

1. نرگس کلباسی،  بانوی خیر و فعال ایرانی درزمینه تعلیم و تربیت کودکان محروم در هندوستان است که به اتهام آنچه سهل انگاری در نگهداری از کودکان تحت تعلیمش خوانده شده است در 
دادگاه رایادگادا تحت محاکمه است.

2. در مراسم تجلیل از محسن رنانی پس از سخنرانی او با عنوان »آسیب شناسی نخبگی در ایران« که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر محمد گوهریان،  صنعت گر و کارآفرین برجسته 
اصفهانی، رنانی را با این لقب یادکرده است.

3. یکی از مهم ترین پیش بینی ها و تحلیل های رنانی در حوزه نفت و انرژی بوده است که در کتاب »اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران« مطرح شده است. رنانی در آن کتاب از کاهش ناگهانی قیمت 
نفت پس از یک دوره تجربه قیمت بالا خبر داده بود. همچنین رنانی در مصاحبه ای اعلام کرد که نابودی داعش هدف غرب نیست و غرب دراین باره صداقت کافی را ندارد. او داعش را ابزار تحقق و 

پیگیری اهداف غرب دانسته است.

و همچنیـن سـبک زندگی میـان آن هاسـت. در میان 
جامعـه شناسـان تـا حـدود زیـادی پذیرفته اسـت که 
میـان طبقـه اجتماعـی، قشـر و یـا عضویـت افـراد در 
گروه ها و سـبک زندگـی و رفتار آن ها رابطه مسـتقیم 
وجـود دارد. بدیهـی اسـت در مواجهـه بـا موضوعـات 
مختلف لایه های اجتماعی سـاختار قشـربندی جامعه 
ایـران رفتارهـای متفاوتـی را از خـود نشـان می دهـد.

تغییـرات  فهـم  بـرای  رنانـی  تـلاش  شـاهد  اگرچـه 
امـا  بوده ایـم  میان رشـته ای  منظـری  از  اجتماعـی 
بـه  چندانـی  توجـه  خـود  مختلـف  آثـار  در  ایشـان 
سـاختار قشـربندی اجتماعی جامعه ایران نداشـته اند 
و به گونـه ای همسـان پنـداری در رفتـار و همسـان 
اعتقـاد  گروه هـا  ایـن  زندگـی  سـبک  در  زیسـتی 
داشـته اند. درنتیجـه بی توجهـی به این موضـوع مهم، 
هنجارهـا، ارزش هـا، نگرش هـا و باورهـای گروه هـای 
مختلـف اجتماعـی تحـت عنـوان کلـی جامعـه ایران 
موردتوجـه قـرار گرفتنـد کـه ایـن موضـوع نمی تواند 
ادراک صحیحـی از رفتـار اقشـار مختلـف بـه دسـت 
دهـد. اگـر مفـروض توسـعه در ایـران تعریـف مبتنی 
بـر بهبـود در حوزه هـای مختلـف باشـد هنگامی کـه 
بـا  قـرار می گیـرد  ایـن موضـوع در مرحلـه تدویـن 

می شـود. مواجـه  جـدی  چالش هـای 

:::: توجه به تاریخ، شاید وقتی دیگر
و  اندیشـیدن  روش شـناختی  ضرورت هـای  از  یکـی 
زمینه هـا  در  کاوش  نهادگرایـی  مکتـب  در  قلـم زدن 
و بسـترهای تاریخـی جوامـع اسـت. آشـنایی محقـق 
و  خـود  جامعـه  ملـی  و  محلـی  تاریـخ  بـا  نهادگـرا 
دیگـر جوامـع چنـان اهمیتـی دارد کـه بسـیاری از 
تاریخـی  از شـواهد  به دفعـات  نهادگـرا  اندیشـمندان 
بـرای اثبـات اسـتدلال های خـود بهـره گرفته انـد. در 
قیـاس بـا ایـن خصلـت، تحلیل هـای رنانـی دربـاره 
جامعـه ایـران بدون توجـه به روندهای محلـی تاریخ و 
تغییراتـی کـه در بطـن جامعه طـی دهه هـای متوالی 
رخ داده اند ارائه شـده اند؛ و بیشـتر موضوعـات موردنظر 
رنانـی در گفتارهـا و نوشـتارهایش، خالـی از ارجاع به 
تجربه هـای تاریخی اسـت. به عنوان مثـال در پرداختن 
بـه موضـوع »توسـعه یعنـی همپایـی نظـام حقوقی با 
نظـام اقتصـادی«، هیـچ اشـاره ای بـه رونـد تاریخـی 
ایـن موضـوع مهـم در ایـران نشـده اسـت. درحالی که 
تحـولات نظام حقوقـی ایران از دیربـاز موردتوجه بوده 
اسـت. درنتیجه عدم کاوش مناسـب در سـیر تحولات 
اجتماعـی و اقتصادی تاریـخ ایران و عدم هماهنگی در 
فضـای بیـن الاذهانـی در میان مردم و نخبـگان ایران، 
ادراک و انتظـار هماهنگـی از توسـعه وجـود نـدارد و 
اقتصـاد ایـران از یافتـن الگوی مشـخص برای توسـعه 

ناتـوان مانده اسـت.
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